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 سخن دانش

 
در طول قرون متمادي مردمی     . زبان فارسی میراث مشترك جهان اسلام است      

که در سرزمین هاي اسلامی می زیستند این زبان را به عنوان زبان شعر و ادب و                 

هنر پذیرفتند و به یاري آن عالی ترین آثار هنـري و اخلاقـی بشـري را از خلـیج            

قاط شبه جزیره بالکان و روستاهاي بوسـنی        بنگال و کوه هاي پامیر  تا دورترین ن        

با توجه به اهمیت و نفاست این میراث مشترك، مجله دانش         . و هرزگوین آفریدند  

این مجله همواره کوشیده است به شـکلی        . براي خود رسالت ویژه اي  قائل است       

علمی و روشمند بـه بحـث و بررسـی موضـوعات مـرتبط بـا زبـان و ادب فارسـی در           

 ازد و در راه رسیدن به این مقصود از مساعدت دانشـمندان فارسـی دان            پاکستان بپرد 

مسئولین این نشریه امیدوارنـد     . پاکستان و دیگر نقاط جهان بهره مند بوده است        

که با  یاري بیش از پیش نویسندگان و خوانندگان محتـرم مجلـه دانـش، وزن و                  

به شکلی موثرتر به    غناي علمی و پژوهشی این نشریه هرچه بیشتر شود تا بتواند            

بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف          . علاقه مندان زبان و ادب فارسـی خـدمت نمایـد          

مستدعی است که نویسندگان محترم حتماً در ارسال مقالات خود مـوارد زیـر را               

  :رعایت فرمایند

                  حتی المقدور سعی شود موضوعات نـوینی کـه کمتـر توسـط دیگـران مـورد

بـدیهی  .  تحلیلـی انتخـاب شـوند     -پژوهشیبررسی قرار گرفته اند با رویکردي       

 . است که چنین موضوعاتی در اولویت پذیرش و چاپ قرار خواهند گرفت

  با توجه به نقشی که مجله دانش در دوستی و نزدیکی فرهنگی دو ملت شریف

ایران و پاکستان دارد مقالاتی که به ادبیات تطبیقـی فارسـی و اردو بپردازنـد                 
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چنین مقالاتی به غناي زبـان و       . قرار خواهند گرفت  در اولویت پذیرش و چاپ      

ادب فارسی و اردو کمک شایانی می کنند و باعث آشنایی و درك مشترك دو           

  .ملت از ادبیات یکدیگر خواهند شد

               در تمامی مقالات وجود چکیده فارسی و انگلیسی، کلید واژه،  مقدمه، نتیجـه

 داراي  ،مقالاتی که عـلاوه بـر بخـش هـاي فـوق           . و منابع و مآخذ الزامی است     

و از روش   نیـز باشـند     پیشـینه پـژوهش       سوالات تحقیق مشخص و     فرضیه و   

  .در اولویت پذیرش و چاپ  قرار می گیرندتحقیق مشخصی پیروي کنند 

                دستورالعمل نحوه نگارش مقالات که در ابتداي مجله چـاپ شـده اسـت لازم

دانـش از پـذیرش مقـالاتی کـه منطبـق بـر ایـن               . است که حتماً رعایت شود    

 .دستورالعمل نوشته نشده باشند معذور است

               دانش از پذیرش مقالات بدون منبع یا داراي منابع ضعیف و غیر معتبر معذور

 .است

   کلمه و کلید واژگان بـین سـه تـا پـنج             200 تا   150ید بین   چکیده مقالات با 

 . کلمه باشند

در پایان ضمن آنکه از نویسندگان محترم تقاضا می شود با رعایت موارد فـوق           

موجبات ارتقاي علمی بیش از پیش مجله دانـش را در پاکسـتان و ایـران فـراهم              

 پیشـنهادها و  آورند، از خوانندگان و صاحب نظـران تقاضـا مـی گـردد بـا ارسـال        

  . انتقادات خود ما را در راه خدمتگزاري بیشتر به اهل علم و ادب یاري رسانند

 

         محمد رضا کاکا                                                                    

  یقات سرپرست مرکز تحق                                                                 

  2018دسامبر / 1397 ماه دي                                                          



 
  

  سخن سر دبیر

شی خدمت هـاي پژوهـ ه کردن نوشته از دیر باز در عرض" دانش " هفصلنام

 ه از آنجا ک. ایفا می کندهنگ فارسی نقش بسیار شایستهگزاران زبان، ادب و فر

 زبان فارسی با در نظر داشتن ه به تخصصی است کۀاین نخستین مجل

ر پاکستان چاپ و نشر می اي ادبی دهـش ه پژوةانی در حوزهاي رایج جهـمعیار

 از چند ه این نشری. خود در پاکستان دارده بنیان گذار در زمینهشود، جایگا

 آثار  ه اول این ک. استهنگ فارسی خدمت کرده زبان، ادب و فرهت بهج

 ادب دوستان می رساند، ه، به گمنامی بیرون آورده را از پردهدانشمندان برجست

 موضوعات مذکور در دست هروز دربار هاي بهـدوم اطلاعات و گرایش 

نگ هـادب و فر  شعر،ه مندان بها علاقه آنه با مطالعهد کهخوانندگان قرار می د

م روش نوشتاري هاي نوین علمی و ادبی آشنا می شوند و هـفارسی با گرایش 

 هسوم  نو آموزان با مطالع . می شودهشی در قلب و روان آنان تازهمقالات پژو

م از طریق ه قدم بگذارند و ه این عرصه به  تشویق می شوند کاین نوع مطالب

نمایی می ه ره موضوعات تازه به در این فصلنامهاي علمی چاپ شدهـش هـپژو

 روش ه کردن اطلاعات بهشی یاد می گیرند و سبک عرضه روز پژوهشوند، زبان ب

ند یک ا نیز مانهـ ه نظر من نوشته ب.ن ایشان رسوخ پیدا می کندهـزیبا در ذ

 اُستاد در کلاس ه با این تفاوت کهنمایی می کند؛البته خوانندگانش رهاُستاد ب

ایش بار دیگر هـ ه صحبت می کند و  گفته یک موضوع ویژةدرس یک بار دربار

 در دسترس همیشه ه چاپ شدۀ یک نوشتهقابل دسترس نیست؛ در حالی ک

پس . یافتهرهز آن بر شرایط می توان اهـر جا و در هـ درهخوانندگان است ک

 " دانش " هم و سر نوشت ساز است کهـ علمی مۀر جامعهـ در هنقش یک مجل

 نمایندگی از خدمت هم خودم و به سه من به چنانچ. نیستهرهنیز  از آن بی ب

 مقامات مرکز تحقیقات فارسی ایران و هی پاکستان  بهنگی و دانشگاهـگزاران فر

 دوست دانشمند و گرامی جناب آقاي محمد رضا کاکا، رییس ه ویژهپاکستان ب
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وري هنگی جمهـمحترم مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و رایزن فر

 این هاسلامی ایران در  اسلام آباد، پاکستان، تبریک عرض می کنم  و از او  ب

 من از  آقاي دکتر .نگ مشرق زمین سپاس گزاري می کنمهـخدمت بزرگ فر

   . خیلی زحمت کشیدنده در امر چاپ نشریهس گزارم کا حسینی نیز سپديهـم

 در آن در ه در دست خوانندگان محترم است  ک" دانش" جدید ةاینک شمار

شگران جوان در هـاي پژوهـ ه، نوشتهکنار آثار  دانشمندان بزرگوار و بر جست

 زبان ، ادب ه آینده آن است که امیدوار کنندهد کهـاختیار خوانندگان قرار می د

از خوانندگان گرامی .د استهنگ فارسی در دستان پر تلاش و متعهـو فر

 " دانش "اي خود   براي چاپ در هـش هـ ما را با ارسال پژوهدرخواست است ک

ري هـ از نظر مطالب در ج در آن و زیبایی ظاه سازي مجلهند و  در  بهـیاري د

  .نمایی کنندهـبا فرستادن نظرات خود   ر

  

  رهـمحمد سلیم مظ                                                                       

  سر دبیر                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  نخستین مثنوي فارسی در سند، مظهرالاثارمعرفی 

مسرت شاهین                        
   

 

The introduction of Moza'ahar, the first Persian 

Masnavar in Sindh 

Musrat Shaheen 

 Seyyed Mohammad Hashim, known as Shah 

Jahangir, was one of the nineteenth-century mystic poets, 

who originally came from Kerman and settled in the time 

of Shah Hassan Arghoun to Sindh. Because he was poetry 

poetry, Masnavi called "Mozaher-e-Kasar" wrote that not 

only was the first Masnavi in Sindh is also a mystical 

Masnavi, that is, it can be said that the first Mowlavi 

written in Sind was a mystical one. In this Masnavi, 

Seyyed Mohammad Hashem described the mystical 

mystical material. For example, he begins the virtue of 

Basmalah, and then mentions the needs of the seeker, who 

first must seek the seeker and try to guide himself to the 

marsh afterwards. His teachings are grateful to pass 

through the paths. 

                                                 
  . مربی دانشکده دولتی  و فارسی دانشگاه کراچیزبان و ادبیات  گروه دانشجوي دکتراي  

 .کراچی . نه اپوادخترا    



                                                                                                              
        10                                                                                                           133-132دانش    

 

  

 

   چکیده

سید محمد هاشم معروف به شاه جهانگیر از شاعران عارف قرن نهم بود که اصلشان از 

 چون .ر کردکرمان بوده و در زمان شاه حسن ارغون به طرف سند هجرت کرده سکونت اختیا

  نوشت که نه تنها نخستین مثنوي در"رالاثارهمظ "ذوق شعر گویی داشت مثنوي  به نام 

توان گفت اولین مثنوي که در سند  باشد بلکه مثنوي عرفانی هم است یعنی میسند می

بیان  کرده  در آن مثنوي  سید محمد هاشم مطالب لطیف عرفانی  را. سروده شد عرفانی بود

کند که اول کند و بعد نیازهاي سالک را ذکر میر مثال از فضیلت بسم االله آغاز میاست به طو

باید سالک تائب شود و براي رهنمایی خود مرشد را تلاش کند و بعد از تعلیمات او فیض 

  .طی کند مدارج راه سلوك را ،یافته

  

  . جهانگیر هاشمی، مثنوي، عرفان ، شاه حسن ارغون، موعظه :کلیده واژه

  

   مقدمه

یک وزن و ه مثنوي منسوب به مثنی یعنی دو، دو شعري که همه ابیات آن ب

لغت به معنی دو تایی و در  در. دو مصراع هر بیتش در قافیه مشترك باشد

هم  به دو هاي شعر فارسی است که مصراع هاي آن دواصطلاح ادبی، از قالب

 توان قافیه را در مثنوي میاي مستقل است کاربردبیت داراي قافیه هر و. اندقافیه

  )1223انوشه،حسن، ص( :چنین نشان داد

  

رت چو قلم برکشیدقدکاتب  سر کشید  ز نیستان عدم  نی    

شتراق سذمه نغمه وحدت ب نی شد ز قلم سر نوشت بر سر    

 مطرب جان نغمه نی ساز کرد  صبح سعادت نفس آغاز کرد

  ) 103هاشمی، جهانگیر، ص( 

و  ي هر بیتی جدادارد، قافیه م هر شعر مثنوي قافیه وجوددر مصرع اول و دو

 زیرا کلمات قافیه عوض می شوند. هاي دیگر تفاوت داردمستقل است و از بقیه بیت
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 و هاتوان مثنوي هزاران  شعر سرود به  همین دلیل داستانو به این ترتیب می

ي تعداد شود زیرا که برااغلب مطالب طولانی به صورت مثنوي سروده می

توان درآن هر موضوع به طریق احسن و می اشعارآن هیچ محدودیت نیست، و

  .بدون مشکلی بیان کرد

قبل از این . طرف شعر و داستان مایل شدنده   سومرا مردمان سند بةدور در

را در مجالس براي  هابلکه قصه گویان این داستان.  نبودیجرا هانوشتن داستان

، سیفٍ ںهاي معروف سسی پنوداستان. کردندیان میمردمان به طور شفاهی ب

الجمال، لیلا چنیسر، عمر ماروي، مومل رانو مربوط به همین دوره  الملوك و بدیع

ها را در نثر دوره سمه این داستان  در)79–69صصمیرعلی شیرقانع تتوي،( .است

رغونیان شاهزادگان ا. از سمه ارغونیان بر منطقه سند تسلط یافتند بعد. نوشتند

همین ادب دوستی ارغونیان موجب شد که جهانگیر هاشمی . صاحب ذوق بودند

  .بیاید و در اینجا اقامت گزیند  به سند،کرمانی مصنف کتاب معروف مظهرالاثار

   

   تحقیق پیشینه

 اشتراك سه به رو محمد صادق ه ريیحامد حسین خانی، محمد مد

هاي صوري و گیژاند که فقط ویشتهنواي مقاله‘‘ سبک شناسی  مظهر آلاثار’’بر

  .اندزبانی، بلاغی و ادبی را بیان کرده

نوشته و ‘‘ جلوه هاي عرفانی در مظهرالاثار’’اي به اسم مقالهمهر داد چترایی

  .را از لحاظ عرفانی بررسی کرده است آن

  

  روش تحقیق

مثنوي که من ازان استفاده کردم به تصحیح و مقدمه سید حسام الدین 

م از سندي ادبی بورد کراچی به چاپ رسیده 1957ي است که درسال راشد

اي است و اطلاعات و مواد لازم از روش تحقیق این مقاله کتاب خانه. است

  .ها جمع آوري  و مورد بررسی قرار داده شده استکتاب
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  زندگینامه شاه جهانگیر هاشمی کرمانی

اسم » زبان فارسی ان درتاریخ نظم و نثر  ایر « و» الادبۀریحان«در کتاب 

 . سید محمد هاشم شاه معروف به شاه جهانگیر نوشته شده است،کامل این شاعر

 نام او میر هاشمی مخزن الغرائب درکتاب )348تبریزي، محمد علی مدرس، ص(

اسم پدرش میر محمد مومن عرشی نوشته شده و  و معروف به شاه جهانگیر

در . رسدبه شاه نعمت االله ولی میمادرش  و نسب پدرش به شاه قاسم انوار

نویسد که ،شیخ احمد خان هاشمی مصحح کتاب می»مخزن الغرائب «پاورقی

ها جاي در بعضی کتاب و . متولد شدم1073/ قـه 873شاه جهانگیر در سال 

  )842سندیلوي،شیخ احمد خان هاشمی، ص( .تولد کرمان داده شده است

از   نیست ولی چون اجداد اودست هیچ اطلاعی در  تحصیلات اوةدربار

در محیط عارفانه  توانیم بگوییم که اومی  سبب ماینمردمان عارف بودند به هم

دانیم که ارغونیان سند علم پرور و علم دوست که میهمانطوري. یافت نما و نشو

 به همین سبب اغلب شاعران و مردمان علم دوست، ایران و قندهار را. بودند

اینها همین  یکی از. کانون علم و ادب ساختند مدند و تته راترك گفته به سند آ

 ق در عهد شاه حسن ارغون ـه935اوائل سال  شاه جهانگیر هاشمی بود که در

  ق،ـه946 درسال )409سعید نفیسی، ص( .بکهر سکونت گزید و در به سند آمد

 راه به دست رفت که درمیداشت  م براي سفر حج از راه کیج و مکران 1150

  )849تتوي، میرعلی شیر قانع، ص ( .راهزنان شهید شد

 که مظهر الاثاریکی مثنوي  اثر خیلی معروف دارد شاه جهانگیر  هاشمی  دو

  .دست نیست چاپ رسیده است و دیگري دیوان اوست که دره ب

  

  "مظهرالاثار"معرفی 

اولین مثنوي فارسی است که در سرزمین سند سروده  "مظهرالاثار"مثنوي

 پیش از این سراغ  هیچ مثنوي نداریم که در سند نوشته شده باشد ولی بعد شد،

ه شاه جهانگیر این مثنوي را ب. ازاین، صنف مثنوي در شاعران سند مقبول شد

  .نام شاه حسن ارغون نوشت
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این چمن از گلشنِ جان آمده"   آمده جهانه  ب  بهاري تازه  

ق بود ز اقران بجهدآنکه سب   دار عهدسپهه ب   مبارك   باد  

شیرین سخن خسرو "شاه حسن" "حسن  نباتاً    االله  اَنْبتَه    

 )40هاشمی، شاه جهانگیر، ص( 

  نام مثنوي

 .گوید  جهانگیر هاشمی نام این مثنوي را در مثنوي خود ذکرکرده است می

  

قضا مظهر الاثار نام ز شد  لا جرم این نامه قدسی نظام  

  )147همان، ص(

  

   لیفأسال ت

تته به پایان  مدت دوسال در و در آغاز کرد  ق مثنوي راـه940او در سال

  :گویدمی رساند همانطوري که در مثنوي خود

  

نظام شکر که این نظم بدایع  تمام الهی  توفیق ه گشت ب    

  الْاِخْتلَِالِ  عنِ   االله   حرَّمه   الشمال    حریم  تته  بلد در

نظم پاكنهصد و چهل بود که   نقش بقایافت ازین لوح خاك  

  )147-148همان، ص ( 

  

  لیفأسبب ت

 را و نصایح و تعلیمات مرشد مرشد ملاقات کرد و تمام پند چون شاعر ما با

و نصایح را به عموم خلایق هم  موقع خواست آن تمام پند گره بست آن در

 در مثنوي  راتمام آن .  نوشت"مظهرالاثار"نام ه  چنانچه او مثنوي بساند،بر
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عظ اتعداد مو. اشتذموغطه گ اسم آن ابواب را ابواب مختلف تقسیم کرده و

  :گویدبیست است راجع به این موضوع خودش می

  

باشم محمل ۀبگسل و وابست   مباش  دل  بارکش جرس همچو  

کرد شاد خاطر محزون مرا  پیر، چون این موعظه، ارشاد کرد  

پیر     ارشاد    صیقل از یافتم    صاف و دل تلقین پذیرۀسین  

 نغمه این زمزمه تحریرکن   کن  پیر  دمِ    احیاي "هاشمی "

  عشق حکایت نمايۀموعظ   نماي   روایت   توحید    ۀقص

سند راست روان ره دین را   مدد  بهر ز  نامه     این  تاشود  

ست و بسادولت جاوید همین    بس و دینست   غم  ،شادي  ۀمای  

  )59همان، ص(   

  سبب تلاش مرشد 

شاه جهانگیر هاشمی سبب تلاش مرشد را در روضه اول مفصلا بیان کرده 

گوید چون شبی  در عبادت مشغول بودم از غیب به من گفته شد که تا است می

در اشعار خود این موضوع را چنین . براي رسیدن به حق باید تلاش مرشد کنم

  .کندذکر می

  

یافتم دل   ةپرد سرا ه ب ره    تافتم   گل  عالم   چو  روي  

 کاي شده در عالم گل مبتلا   این ندا   دل   عالم  افتم ازی

ره  ارباب دل روي بنه بر   گل  محراب ته نهی در چه  سر  

    است] دل[  منزل    حق    کعبۀ    اهل   آب و گل استۀکعبه نه این خان

  )50همان، ص(     

ل طلب جان در حرم دۀکعب  قرب حق از مرشد کامل طلب  

شدم  دل  حرمِ   حریمِ  فرشِ طلب  کامل  مرشد طلب  در    

  )50همان، ص(  
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و مرشد رهنما راه حقیقت، روحانی و غیبی است و براي سالک  شخصیت پیر

  :سراید او میةخیلی  مهم چنانکه دربار

  غیب   دیدار زافتاد    در پرده    غیب    انوار    پرتو    زد      هعشعش

 صورت خویش از ره معنی نمود   نمود  پیر من از غیب تجلی

  یافت غیب دمِ   ز سعادت صبح    لا ریب تافتۀچون رخش لمع

  )50همان، ص( 

  موضوع کتاب

این کتاب مملو از اسرار تصوف، خدا . موضوع این کتاب تصوف و عرفان است

 ما. باشدعبادات الهی می الی واز دنیا، تزکیه نفس و اخلاق ع شناسی، گریز

و افکار او راجع به عرفان و  آوریم تا عقایدمی بعضی اشعار جهانگیر هاشمی را

  تصوف برما آشکار شود

  

باز کن را  ز نظر قفل حسد صدف راز کن  خود راةدید    

  )43همان، ص( 

  دل  جانست گه عالمجلوه  عرش خداوند جهانست دل

لستد  یداالله   تسبیح ةمهر  دایره پر مرکز خود مایلست  

  بود  مقابل  کونین    باهمه   قابل بود  داده  جلا دل که

دوست جلوه گه سیر دل که بود دوست راه مده بهر خدا غیر    

را رهست خدا  تو  پاك دل در گه استغافلی از خویش خدا آ    

  ) 47همان، ص(  

انی مکنباش سبک روح و گر   مکنفانی براین عالم  تکیه   

  کن  فراموش لذات همه  از   کن  نوش  فنا   جام بتوان تا

  )50-51همان، ص( 

غنچه صفت کن ز ترك تاج فنا   تجرید، چوگل کن زبرگۀخرق  

  برفشان  صدف  ز  لالی عقد   برفشان کف خورده تسبیح ز
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دوش خرقه سجاده بیفگن ز  مپوش  تجرد رخساره ب پرده     

 سود کند، هرکه ندارد متاع   انقطاع ره  عشق و  سفر دو

  )93همان، ص (

  

 چون کف آئینه تهی دست باش  پیش  بلندان  جهان  پست  باش

بس است و گداز و عشق همین سوز است و بس نیاز و نیستی و عجز    

  )93همان، ص(

  ترتیب و عنوانهاي مثنوي 

وضیح  بسم االله شعر در تشریح و ت )33(سه  شاه جهانگیر هاشمی  در آغاز سی و

  .الرحمن الرحیم سروده است

  

  قدیم     کلام      آراي   فاتحه   الرحیم     الرحمن   االله     بسم

  این  شاهیست  دفتر   رق وسر    این  لهیستادیوان    سر خط 

 سر ورق حمد  و لواي  خداست    صدق و صفاستۀمطلع مفتوح

  ام الکتاب عارضِ  خال و خطِ   زي  بال همایون خطابۀخطب

  )1-2همان، ص(       

یافت  االلهر  ز  صد   ةکنگر   جان راه یافتةبر صدر بسم چو  

عنبر سرشت  خط    آن   الف هر بهشت  باغ ز  یستهالن تازه    

  تشدید یافت  دندانه  ز شافه   یافت   تمهید که  لام  هر طره 

  )7-8همان، ص( 

  ایا ن می رسانداین توضیح را با این  شعر به پ

نام رحیمه  ب ختم شد این نام   خداي کریم  لطف از  که  شکر  

   )12همان، ص ( 

  :بعد از توضیح بسم االله حمد و ثناي باري تعالی را به  این عنوان آ ورده است 
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به تسمیه تحمید سبحانی که مفتاح ابواب معانی و فاتحه  در شکر’’

  ‘‘اسباب دو جهانیست

 شعر سروده است که  در آن حمد و ثنا) 35(ب سی  و پنج هاشمی دراین با

بیان کرده به   ش حق تعالی و صفات و جلال و عظمت و قدرت الهی رایو ستا

  .نات هم اشاره کرده استئطرف عجز و ضعف و ناتوانی تمام موجودات کا

  

پست و بالا صورت  هست از او چه هست جز هستی  او هره ست بین    

رو قال نیستعالمِ وحدت که د نیست  طیر   روشِ و سلوك  راه     

  فرشِ او بود  که    نسنجد عرش   او آنچه کسی فرض کند عرشِ

  )14همان، ص(

  :ه استتبعد از حمد ، چهار مناجات نو ش

 

  ن مناجات اول عنوا

  .درگاه حضرت واجب العطایاجل جلالهه در استغفار تقصیر و خطا ب

گویدکه من می  از خدا خواستگارعفو است وجهانگیر هاشمی دراین  مناجات

 .گناهگار هستم و تو از عیب هاي من چشم پوشی کن و مرا ببخش

  

ببخش من   گناه   خدایا   بار من و روز سیه من ببخش بر    

 گوش مرا روزن هذیان مکن  چشم مرا عینک عصیان مکن

  )15همان، ص(

  مناجات دوم 

و حجت آفتاب  یک وجود قایلنده بدرایضاح موجودات :عنوان این مناجات

مظهر  این مناجات هاشمی کون و مکان را در .ات و سایه اسماي  صفات اوستذ

  .گویدنور تجلی حق قرار می دهد و می
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اند کون و مکان مظهر نور تو اند ظهور تو جمله جهان محو    

  )16همان، ص( 

  .او ملتمس است تا از فیض معرفت حق تعالی  فیضیاب شود و

  

کن   نور   ینهی آ   مرا  لوح کن من دور   ره از مرا گرد    

  مرا   آخر دم  در  شو بدرقه    مرا  ظاهر جذب کن از عالم

 چاشنی مشرب تحقیق بخش   توفیق بخش  دم  سکراتم در

  )16-17همان، ص(    

  اجات سوممن

ن استفاضه انوار سر چشمه عین الیقین و چشم دانست در :عنوان این مناجات

  .پرتو جمال جهان آفرین 

 گردراین مناجات هاشمی می گوید که جمال خداوندي در تمام عالم جلوه

  .تماشاي خالق کائنات است است و هر ذره و اجزاي جهان محو

تو شناساي  کسی نیست  جز تو  اي دو جهان محو تماشاي تو  

  صاحب نظران سوي تستةدید   دلان روي تست  سادهۀینیآ

ییتو   جان   ۀینیآ  یقلی ص یی  تو    اعیان   ةدید روشنی      

  )17همان، ص( 

  مناجات چهارم

درگاه قاضی الحاجات ه توفیق انتظام این صحیفه ب در عنوان این مناجات

  .عزاسمه

درگاه حق طالب  از و بعداً شاعر شودمی  آغازؐبرماین مناجات از معراج پیغا

ها و ناپاکی ها خلاص اشد تا از آلودگیبپاکیزگی قلبی و روحانی  می صفا  و

  .تا بتواند شعر عرفانی بسراید شده از معرفت حق بهره مند شود

ده   آگاه خاطر صاف و دل   ده   راه   سخنم  حریم  سوي  

کش بزم سخن کن مراعهرج  بیخبر از هستی من کن مرا  

  )18همان، ص(
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رآ بر  منتره  ب زبانم  مرغ    در آر  تکلمه ب  جانم   طوطی   

  )1ٍ9همان، ص(

  نعت ها

موضوع هاي پنج نعت به . درمثنوي بعد از چهار مناجات پنج نعت شامل است

  .این قرار است

    نعت اول عنوان

  . بر جمیع حقایق ممکناتةنات علیه افضل الصلوینور حضرت کا

   نعت دومعنوان

د اتصال معبو است در بقا عبد در صفت شب معراج و وصول المعاد که فنا

  .ره وجودینقطه آفرین قوس معارج بر نقطه نخستین  قوس مدارج و اتمام دا

   نعت سومعنوان

  .در التماس آثار عنایت نبوي و اقتباس انوار هدایت مصطفوي 

   نعت چهارمعنوان

  .منزلت و استدعاي قدم  بوسی روضه مقدس نبوي  و درعلو قدر

   نعت پنجمعنوان

همان، ( .و مجمع صدق و صفاست  حلم و حیاع منبوقار و بزرگی آنحضرت که در

  )20-28ص

  منقبت

منقبت  در دو اعلی  و مرشد خود را از نعت جهانگیر هاشمی مناقب جد بعد

  :عنوان اولین  منقبت  نوشته است و

 در منقبت قطب مرکز دایره حقایق ازلی شاه نورالدین نعمت االله ولی قدس "

  ".سره

  .باشد اعلی وي می   جداین  شاه نورالدین نعمت االله

  :   عنوان منقبت دوم
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کر مصباح اسرار الهی حضرت ارشاد پناهی شیخ محمد الاصبیحی قدس ذ  در"

  ".سره 

 جاذکر مرشد جهانگیر فقط همین. این شیخ محمد الا صبیحی مرشد وي است

دانیم می همانقدر راجع به او بلکه ما. در جاي دیگر دیده نشده شود ویافته می

دست ه  جا اطلاعاتی بچراجع به این شیخ از هی. ه هاشمی ذکر کرده استک

  نرسیده است

 دیپاچه ": دو منقبت به عنوان دیباچه اشعارسروده جهانگیر هاشمی بعد از

مدح والی  عبداالله خلد ه اوصاف اکابر قلم و ناظمان عالی خیال دفتر کرم مزین ب

  ".االله ملکه و براحسانه

نون کرده  عنام شاه حسن ارغون مه را ب  مثنوي خودهاشمی در این باب،

برده و صفات شاعري آنان را بیان نموده و  است و نام نظامی، خسرو و جامی را

تحفه " و "مطلع الانوار"،"مخزن الاسرار"هاي آنان مانند بعضی از مثنوي 

  . را ستوده است"حرارالا

  کند   یجام   و  خسرو  پیروي   کند   نظامی  کمالات شرح 

  )25همان، ص( 

تمامی رسیده چون می خسرو ب   رسید  جامی به  عشق دور می  

اوست خم چوگان گوي سخن در   اوست  میدان آنکه قلم  ابلق  

باده پرستان عشق  همه   شمع   عشق     مستان  هنگامه  گرمی  

پیر جام  ز دم  معنی   ره در   تمام  فانی   شده    باقی می از  

  )37ان، صهم(

شد  "الاحرارۀتحف " اوۀنام  قلزم طبعش چون  گهر بار شد  

 )38همان، ص( 

نظامی ربود  گفت  توان  آنچه   ربود جامی   و    خسرو  آن باقی   

  )39همان، ص(     

 ضرورت و اهیمت در و شاعري ، و پس از دیباچه، چهار باب در وصف شعراء

  :به این  قراراند هاي آنهاعنوان. ی آورده  استیسخن سرا
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ا
ت آن دلیل  ساطع و حجت ناطق فوصف جواهر سخن که زبان حال بر لطا در. 1

  .است و کلام  ربانی  بر فضیلتش نص قاطع و برهان صادق

و سخن  در ستایش ارباب سخن که قوم لطیف و طایفه مستغیی التعریفند . 2

  .گرانمایه از گوهر جنسی است  بلند  پایه و بحریست پر

 انتظام کلام نظم که از صورت حروف اصلیه ذات برلوح السنه متکلمان در. 3

  .گرددعالم صفات ظاهر و قابض می

در تحریر نقش بر زمره مقامات پرده دل که آهنگ نغمات شعب انگیز صوت . 4

  .آیدنمی عمل دره عرفان از قانون  فطرتش بی زخمه مرشد بلند آواز ب

تعالی در کلام خود علم بیان ي رد که خداآواین ابواب شاعراین دلیل می در

براي  همین در نزدیک وي فن سخنوري خیلی مهم  ملحوظ خاطر داشته، را

که شاعران به وسیله  و مزید بر آن که شعر گویی هنر گرانقدر است زیرا. است 

این  جهانگیر  و بعد از .یابندعالم صفات غلبه می در هاي مردم وآن بر زبان

راز فکند که قلب انسانی  بر  عموقیت قلب انسانی را بیان میهاشمی وسعت و

نات و عشق خدا در آن یکون و مکان است و همین قلب است که اسرار رب کا

  .باشدموجود می

  

 سر زند از خاطر والا گهر  بحر حقایق چو شود جلوه گر

  بود  الهی   دریاي گوهر    بود  نا متناهی فیض سخن 

  )42همان، ص( 

جهانست دل خداوند  ش عر دل جانست  عالم  گه جلوه    

 دایره بر مرکز خود مایلست   دلست   یداالله   تسبیح مهره

  )47همان، ص(       

  روضه هاي سه گانه

شاه جهانگیر هاشمی  در این مثنوي سه  روضه  سروده است  که به عنوان 

  زیراند
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 و رسیدن مرید  صفاتۀدر صفاي رویت و مرتب"که عنوان آن : روضه اول

  "صبح مجازه صادق از قید شب حیرت ب

ی یافتن مرید یدر خلوت صبح طلعت پیر و روشنا"که عنوان آن : روضه دوم

  "نور تربیت پیره از ظلمت هوا ب

در تاثیر تربیت پیر و آگاه شدن مرید از احوال "که عنوان آن  : روضه سوم

  "حال و استقبال

موضوع آنها مدارج راه سلوك و  ان واین سه روضه به اعتبار موضوع یکس

و هاشمی  توان گفت این سه روضه باهم ربط دارندمی یا. باشد مرشد میاهمیت

 ی خود را بیان کرده یعنی  درباره طی کردن راه سلوك،یدر آنها احوال ابتدا

چگونه توانست به پیر خود )  مرید صادق(اگاهی از حقیقت  و تلاش مرشد که او

در عبادت  کند که اوچنین  بیان میرا هانگیر هاشمی این  احوال ج. ی یابدیرسا

توانی بدون مرشد راه حق را طی که از عالم غیب صدا آمد که تو نمی مشغول بود

  .کنی باید اول بردست مرشد بیعت کنی

  گوید که چون به مرشد خود رسیدهاشمی راجع به مرشد ادامه  داده می و

  

ازشدم سرفر پیر  دم  ز چون  زبان نیازه عرض نمودم ب    

تو پیوستگیه کی دل و جانرا ب دلبستگی ست مرا غیر توین    

افراشتم سر   تو   هوايه  ب تا   برداشتم  همه دل ز هواي  

  )54-55همان، ص(

  ظهورنکرده چو خورشید درخشا   صبح حضور پیر من از مطلع

  )54همان، ص( 

  کندسلوك را بیان میو بعد ازان تاثیر  تربیت و طی مراحل  

کرد خاطر محزون مرا شاد  پیر چون این موعظه ارشاد کرد  

 سینه  صاف و دل تلقین پذیر   ارشاد پیر  صیقل    از  یافتم 

پیر کن  دم   احیاي   "هاشمی"  نغمه این زمزمه تحریر کن  

  )59همان، ص(
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د هاشمی ست داریم  که خود ي مرشد  هاشمی همانقدر  اطلاعات دردرباره

  . ذکر کرده ایم8-7ما بر صفحه   و.آن را  در منقبت بیان کرده  است

  

  عظهامو

 بعد از سه روضه  در مثنوي مظهر الاثار بیست موعظه بیان شده که حامل 

کند بیان می را ابتدا نصیحت مرشد اهمیت  فراوان است شاعر در هر موعظه در

نویسد و سپس می باشد راو بعد حکایتی متناسب که مربوط به آن موعظه 

در حقیقت این همه  مواعظ تعلیم مرشد شاه جهانگیر . کندنتیجه گیري می

  . باشدمی "شیخ محمد الا صبیحی"هاشمی است که

براي سالکان راه شاه جهانگیر باشدکه این بیست موعظه تعلیمات پیر می و

  .و نصیحت نوشته است پند طوره طریقت ب

  :ر تند ازبیست موعظه عرفانی عبا

  .اجمال آفرینش اجسام و انبعاث مجردات عالم شهود. 1

  .ةالاخرعۀمزردر برکت پیشه دهقانی و دنیا .2

  .ل سبحانهجدر اثبات وحدانیت حضرت . 3

  .در ذکر اقامت پنجگانه. 4

  .و منزلت ماه مبارك رمضان قدر.5

  . سرمایه نجات استةزکو. 6

  .آردوجد عرفان در میه ب ینه ذرات  را یدر تحریر قانون و از ناله عشاق هر آ. 7

  .ترك صحبت ناجنس و فواید توحید.   9

  .درباره  خاموشی .10

  .از خواب غفلت در صبح آگاهی . 11

  .در ذکر سماع. 12

  .علماي دین در وصف علم و. 13

  عدل و احسان . 14
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  .در توصیف مهندسان قلمرو. 15

  .در صفت صبح پیري . 16

  .نوروز جوانی در غنیمت شمردن . 17

  .در شرح جاذبه عشق. 18

  .در تحریر خط و خال نیکویان . 19

  .در حسن اداي شیرین سخنان. 20

  

  خصوصیات مثنوي

 در  رامثنوي مظهرالاثار شاه جهانگیر این در بیشتر کتابها مذکور است که

جهانگیر هاشمی خودش راجع به این .  جامی نوشته است الاحرارۀتحفتقلید 

به طور تبرك و برکت  شود که اواز اشعارش معلوم می گوید و نمیموضوع چیزي

  .گویدمی ده است در مثنوي خودورسو جامی  ذکر نظامی ، خسرو

ربود  "جامی "  "خسرو"باقی آن   ربود"نظامی"نچه توان گفت آ  

  )39همان، ص( 

شد وسوسه مشروح  لوح من از شد     روح  من هیولاي جسم     

مدد "نظامی" ح رو  از خواستم د مد"جامی" خسرو "  نفس وز    

  )39همان، ص( 

 مطابقت دارد ولی به اعتبار  الاحرارۀتحف  بامثنوي مظهر الاثار از لحاظ ترتیب

  .موضوع هیچ مطابقتی دیده نمی شود

 درین مثنوي اسرار .زبان این مثنوي خیلی ساده و آسان و بیان دلنشین است

  از لحاظ  معانی، بسیار عمیق و جالب است و وهو رموز تصوف و عرفان بیان شد

با استفاده از آیات و احادیث، شاعر زیبایی و دلنشینی مثنوي را افزوده و با 

 آن آسان شده است جهانگیر هاشمی در مثنوي   مطالب فهمیدن،آوردن حکایات

زبان ترکی  شود که هاشمی برمعلوم می. خود سه شعر زبان ترکی آورده است

  .ارت داشتنیز مه

  زبان ترکی آمده این استه شعر هاي که ب
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 بار دورا امیدیم که چو تو تمام قلم   قدم ها شم   ندا   بولو طلب    منکه

موبوسه کم بقا ایچره او لور بولدي  جامی قولوم  ایله   خسره  توتسه     

  او لور پوسه کم  ایچره  بقا  کهف  کیف بقا ایجره اولوز موبو بوسنه که

  )116-117همان، ص(     

  .، ترجمه این اشعار نوشته شده است مظهر آلاثاردر پاورقی کتاب

دست خواهم گرفت، و ه  اگر در راه طلب قدم برادارم و مانعی نباشد قلم ب"

ست که در کهف بقا یستگیرم باشند، آیا ممکن ندجامی  درین راه  اگر خسرو و

  "باقی مانم؟

چهار شعري داده شده عرفانی رکی  یک غزل در این مثنوي بعد از اشعار ت

  است 

  .اشعار غزل این است

  

 تو شده از شرم گل روي تو   توعرق از خوي اي شده گل در’’

ابروي تو   خانه  کمان  و ما   سربندگی  و  محراب   و  زاهد  

میرسد   من    پشمینه  خرقه تو موي تا  سلسله  سلسله  بر    

زندمی دل کیست که در در بر   ‘‘است دعا گوي تو"حسین"بنده  

     
  )117-118همان، ص(

  

   نتیجه گیر ي

م که جهانگیر هاشمی یکی از صوفیاي سند بود یرسنتیجه میاین به چنانچه 

براي همین توانست . طی کرده به مراتب عالی رسیده بود که مدارج راه سلوك را

آن بیان کند که  در مثنوي در موضوع عرفان و تصوف بنویسد و مطالب عمیق را

اکثر . و راه زندگی آنان را روشن نماید. براي خوانند گان باذوق مشعل راه باشد

گویند که هاشمی از طرف مادر و پدرعلم عرفان را به طور تحقیق کنندگان می
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وراثت یافته بود براي همین این تمام تعلیمات و محیط عرفانی باعث شدکه  

بسراید ولی بعد از مطالعه نگارنده به این نکته با  هاشمی این مثنوي عرفانی  را

که بعد از خواندن منقبت که در مناقب پیر خود  کند زیرایگران اتفاق نمید

هاشمی نیز راه سلوك را در  رسد که خودنوشته است به این نتیجه  می

  .شیخ محمد الا صبیحی طی کرده بود  سرپرستی مرشد

  

  کتاب نامه 

 ، سازمان چاپ و انتشارات هدر شبه قار  فارسییادبفرهنگنامه  ،1376 حسن،،انوشه. 1

   وزارت فرهنگ، تهران

  ، انتشارات خیام، جلد پنجم  الادبۀنریحا، 1374 محمد علی مدرس،،تبریزي. 2

 مرکز تحقیقات ایران و ،خزن الغرائبم ،1372،سندیلوي، شیخ احمد خان هاشمی. 3

  پاکستان 

  ، کتابخانه رازي تهران نوزروشر ش، 1343، مولوي مظفر حسین،صبا .4

  حیدرآبادسندي ادبی بورد ، شعراءلمقالات ا، 1957قانع، میر علی شیر، . 5

   حیدرآبادسندي ادبی بورد ، تحفه الکرامم، 1971قانع، میر علی شیر،. 6

  ، چاپخانه سبهن زبان فارسی در ایران و در نثر تاریخ نظم و، 1344 سعید،،نفیسی. 7

 سید حسام الدین راشدي ،تصحیحه ب، مثنوي مظهر الاثار ،ع1957،  شاه جهانگیر،هاشمی. 8

  ، سندي ادبی بورد کراچی

9 - Persian poets of Sindh, Dr. H. I. Sadarangani, 1956, Sindhi Adabi 

Board 



 

  هاي داستان نویسی سیمین دانشور و بانوقدسیه شیوهسبک و 

                       

  خدیجه اقبال  

   ** دکتر منوچهر اکبري

 

Styles of Story Writing of Simin Daneshvar and Bano 

Qudsia 

 

Khadija Iqbal 

Dr. Manochehr Akbari 

  This paper seeks to trace the tracks of comparative studies 

about the styles of selected Persian and Urdu writers. In the 

formation of an author's style, in addition to the individual 

and internal motivation, a large number of stimulants 

associated with the social and geographical environment 

play an effective role. The prominence of Pak-Iranian 

relations needs no explanation. In today’s world, with the 

emergence and expansion of new branches in the field of 

literature - like the comparative literature – relying on the 

long-lasting cultural relations between Pakistan and Iran, a 

strong need is felt for comparative studies between Iranian 

and Pakistani literatures, especially the contemporary 

                                                 
  .دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران 

 فارسی، دانشگاه تهراناستاد گروه زبان و ادبیات .  **
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literature. Literature is one of the best ways to show the 

cultural, religious and social similarities between two 

nations. Story, the genre of novel in particular, is one of the 

latest literary achievements of the modern man and in 

today’s world it is blessed with an extreme importance. 

Keeping all these facts in mind, we have selected the best 

and the most prominent examples in the area of novel 

writing from Iran and Pakistan. “Simin Daneshvar” and 

“Bano Qudsia” both are the leading and outstanding 

contemporary writers in their respective countries. They 

realized the social behaviours and circumstances of their 

societies, and have reflected and explained the situations in 

their respective works. Because there are plenty of 

similarities in ideas, points of views, interests and common 

traits of society, we have discussed these similarities of 

story writing of both writers (relying on social realism), in 

this paper. In this research, by studying the structures, 

topics and contents and explaining the social conditions in 

the stories of these two writers; we have tried to portray a 

better picture of similarities between Iran and Pakistan by 

the works of these two writers. We will also find the 

similarities between the ideologies, interests and styles of 

writing of these two writers.  

  چکیده

سیمین دانشور و هاي نوسندگان سبک و شیوهاي هدف از این مقاله بررسی مقایسه

ردي و هاي فسبک یک نویسنده، علاوه بر انگیزشدر تکوین . ستاردو ا فارسی و بانوقدسیه
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هاي مرتبط با محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی اثرگذار درونی، شمار زیادي از محرك

هاي نوین و کارآمد و مؤثر ادبیات، به خصوص  ظهور و گسترش شاخهبا توجه به. خواهد بود

 ایران و پاکستان، ضرورت میان دو ملتادبیات تطبیقی، و با تکیه بر سابقۀ دیرپاي فرهنگی 

بررسی تطبیقی ادبیات این دو سرزمین ـ مخصوصاً ادبیات معاصر این دو کشور ـ احساس 

 اشتراکات فرهنگی و مذهبی و اجتماعی هر دو ملت  براي اثبات ادبیات بهترین راه.شودمی

داستان ـ به خصوص ژانر رمان ـ تازه ترین دستاورد ادبی انسان جدید است و در دنیاي . است

 در هاترین گزینهبا توجه به موارد مزبور، بهترین و برجسته. امروز از اهمیت ویژه اي برخوردار است

ترین نویسندگان شاخص» بانوقدسیه«و » ین دانشورمسی«. است شدهحیطۀ ژانر رمان انتخاب 

نویسی هستند که اوضاع اجتماعی خود را به خوبی معاصر ایران و پاکستان در حوزة داستان

 وجوه تشابه ایمتلاش کرده در این نوشتار .اندرا در آثار خود انعکاس دادهاند و آن درك نموده

لیسم اجتماعی شان را مطرح وزة مشترك رئانویسنده با توجه به حنویسی این دو داستان

هاي عمومی ندیشه، علایق، زاویۀ دید و ویژگیاهاي بسیاري از جهت تردید شباهتبی. کنیم

ران تري از اشتراکات دو ملت ای در این تلاش، تصویر دقیق.در آثار این دو نویسنده وجود دارد

نویسی هاي داستان سبک و شیوهي بیشتري در دیدگاه وهاو پاکستان، و همین طور شباهت

  .ارائه خواهد شداین دو نویسنده 

  

  .بانوقدسیه ایران، پاکستان، ادبیات، سیمین دانشور، :کلید واژه ها

 

  پیشگفتار

ادبیات، بیانِ زیستِ عملی و مایۀ رشد ذهنی و همچنین ترجمان زندگی 

که متن ادبی کنند  این موضوعات، وقتی جایگاه دائمی در ادبیات پیدا می. است

در تاریخ ادبیات . اي با زندگی دوران نویسنده و با زندگی ازلی برقرار سازد رابطه

فارسی و اردو بسیاري افراد مشهور هستند که در عرصۀ ادبیاتِ منثور جایگاه والا 

در ژانرهاي مختلف ادبیات، زنان بسیاري از جوهرة . اي دارند و بلند مرتبه

اي  در قرن نوزدهم هنگامی که گونۀ ادبی تازه. اندادههاي خود را نشان دمهارت
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 زاده شد، زندگی زنان هنوز محدود به چهاردیواري خانه بود و »رمان«به نام 

 و هاي زندگی آنان هم به همین تناسب محدود بود، به همین دلیل تجربه مشغله

ر پهنۀ با این وجود چندین زن د. مشاهدة زندگی خارج از خانه آنها زیاد نبود

در جامعۀ نشان دادند و ادبیات پدیدار شدند که دستاوردهاي ادبی خود را 

فردي را براي خود ه ب مردسالارانه زندگی کرده و راههاي جدید و منحصر

چنین زنان باپشتکار بسیار، امروزه در ادبیات فارسی و همچنین . جستجو کردند

در این مقاله به معرفی دو تن . دان در ادبیات اردو جایگاهی نمایان و معتبر یافته

سیمین دانشور از ایران و بانوقدسیه از (از بزرگترین زنان نویسندة جهان 

هاي درخشندة ادبیات منثور فارسی خواهیم پرداخت که هر دو ستاره) پاکستان

در این . و اردو هستند و خدمات ادبی آنها به هیچ وجه از مردان کمتر نیست

هاي داستان نویسی سیمین دانشور و بانوقدسیه  و شیوهتحقیق، به بررسی سبک

  .پردازیم را می

 

 سیمین دانشور

زندگی نامۀ سیمین دانشورـ 1 ـ1  

. شیراز به دنیا آمد در خورشیدي 1300 سال  اردیبهشت8در  دانشور سیمین

 مادرش قمرالسلطنۀ و  پزشک بود،دانشور محمد علی  پدر او)141: 1378اربابی، (

یمین س. بود دخترانۀ هنرهاي زیباي شیراز هنرستان ش و مدیرحکمت، نقا

دوران ابتدایی و متوسطه را در مدرسۀ انگلیسی مهرآیین به تحصیل پرداخت و 

پدرش  )155: 1376گلشیري، (. در امتحانات نهایی در سراسر کشور شاگرد اول شد

 پدر مرگ ناگهانی. ش چشم از جهان فانی و ناپایدار فرو بست1320در سال 

در چنین اوضاعی . سیمین، بر دوران رفاه و تنعم فرزندان نقطۀ پایان گذاشت

سیمین ناچار شد مدتی کار کند، از جمله معاون ادارة تبلیغات خارجی شده و 

 بعد براي رادیو تهران و روزنامۀ ایران با نام مستعار جنگ جهانی دومهمزمان با 

  )155همان،  (.نوشت مقاله می» شیرازي بی نام«
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نام ه خود را ب کوتاه داستان نخستین مجموعۀ ش1327 سیمین دانشور، در

 توسط زنی که است داستانی مجموعۀ این اولین. کرد منتشر »خاموش آتش«

به دلیل آن که » آتش خاموش«انتشار مجموعۀ داستان . ایرانی به چاپ رسید

حافل اش زن بود، انعکاسی وسیع و خوشایند در مطبوعات و م نویسنده

احمد،  آل جلال سال، سیمین با بهار همان در. روشنفکري آن روزگار داشت

 سیمین در. شد آشنا ایرانی، در یک سفر در اتوبوس روشنفکر و نویسنده

 تهران دانشگاه از فارسی در زبان و ادبیات دکتري مدرك با ش1328

ش با 1331 در وکرد ازدواج احمد آل ش، با1329 سال  دراو. شد التحصیل فارغ

 آمریکا رفت و به مدت دو هاستفاده از بورس تحصیلی فولبرایت به ایالات متحد

در این . سال در رشتۀ زیبایی شناسی در دانشگاه استنفورد به تحصیل پرداخت

مدت دو داستان کوتاه از او به انگلیسی در مجلۀ ادبی پاسیفیک اسپکتاتور و 

هاي نویسندگی و همچنین در کلاسا. کتاب داستانهاي استنفورد به چاپ رسید

ایران،  به  در بازگشت)156همان، (. خلاقه استاد والاس استگنر شرکت کرد

سپس . پرداخت تدریس به زیباي پسران و دختران هنرهاي هنرستانِ در سیمین

. دانشگاه تهران شد هنر تاریخ و شناسی باستان رشتۀ ش دانشیار1338 سال در

در همین سال همسرش . منتشر شد» سووشون «رمان معروفش 1348در سال 

  .به طور ناگهانی چشم از جهان فروبست

 پس تقاضاي بازنشستگی کرد و تهران دانشگاه از ش1358سال  سیمین در

 سالگی 90 در ش1390 اسفند 18 بیماري آنفلوآنزا، عصر روز ةاز یک دور

  .تدرگذش

  

  آثار سیمین دانشورـ 2ـ 1

  ش1327 می، تهران، اردیبهشتانتشارات عل: خاموش  آتشـ

  ش1340  دي،علی اکبر علمی، تهرانانتشارات : بهشت چون ـ شهري

  ش1359 انتشارات خوارزمی، تهران، خرداد: کنم؟ سلام کی ـ به
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  ش1348خوارزمی، تهران،  ـ سووشون، انتشارات

  ش1372خوارزمی، تهران،  سرگردانی، انتشارات ـ جزیره

  

  ن نویسی سیمین دانشورهاي داستا شیوهسبک و ـ 3ـ 1

قرن . رئالیزم محصول عمدة قرن نوزدهم است و این قرن، قرن شگفتی است

شد موجبات  هاي علمی و صنعتی و حتّی فکري که تصور می انبوهی از تجربه

بر اثر روي آوردن به . رفاه و آسایش مادي و معنوي بشر را فراهم خواهد آورد

رئالیزم به «.  را تسلیم دنیایی واقعی کندخواهد خود رئالیزم است که ادبیات می

کند که مالیاتی، غرامتی به دنیاي واقع بدهکار  عنوان وجدان ادبیات اعتراف می

پس رئالیزم . کند است؛ دنیاي واقعی که او خود را بی چون و چرا بدان تسلیم می

کوشد تصویري از آن  یک فرمول هنري است که با درك خاصی از واقعیت می

رئالیزم در پی یافتن علتی « به عبارت دقیق تر )26: 1345رحیمی، (» .کندارائه 

از آنجا که زندگی انسان و . هاي اجتماعی وجود دارد است که در قلمرو پدیده

هاي حیات جامعه، موضوع اصلی اثر، دنیاي درونی قهرمان و مجموعۀ ویژگی

 نویسندة رئالیست نیز نامیم، دهد، و ما آنها را شخصیت می فردي او را تشکیل می

آنها را به عنوان محصول شرایط متعدد ولی معینی، مورد بررسی و توصیف قرار 

وجود ه دهد که با سرنوشت شخصی قهرمان یک رابطۀ علّت و معلولی ب می

  )21: 1362ساچکوف،  (».آورند می

سیمین دانشور یک نویسندة رئالیست است و به مسایل انسان واقعی پرداخته 

 در او. هایش انعکاس داده استهاي زندگی حقیقی را در داستان وضوعو م

آزمایی کرد و توانایی و خلاقیت چشمگیري در نوشتن داستان  سبکهاي مختلفی طبع

 یکی از نویسندگان واقع گرایی نسیمی. هاي مختلف از خود نشان داد به شیوه

هاي  داستاناو. ستده ابه کار بردر نویسندگی خود را  ادبی ةاست که این شیو

ت و در حوزة ادبیات ایران و جهان جایگاهی والا به دست  نوش و عمیقیمتعدد

نویسی سیمین را از هاي داستانةما در این تحقیق، بررسی سبک و شیو. آورد

  .پردازیمحیث زبان، تکنیک و موضوع و محتوا می
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  از حیث زبانـ 1ـ 3ـ 1

ي تا حدي صمیمی و ساده، صادقانه، خود او، نثر گفتۀ به سیمین، بنا نثر

اما . او همواره در این زمینه روي تعادل تکیه کرد. پاك و درست و متعادل است

نویسی، هدف نیست بلکه هدفش بیان مسایل و  او نثر براي داستانةبه عقید

او عقیده . دانست هاي جامعه است و او خود را شاهد زمانۀ خودش می موضوع

ت را آرمانی کرد براي این که به عقیدة او ادبیات یعنی داشت که باید واقعی

 زبان سیمین، در خور )196ـ192: 1392گلشیري، (. واقعیت را ایده آلیزه کردن

و خود سیمین ـ نثر  کشور ـ ادبی منتقدان از بسیاري. هایش استفضاي داستان

 و از غزلیات دانند و بی شک او سعدي می بوستان نثر سیمین را تحت تأثیر

هاي سعدي نیز تأثیر پذیرفت و به همشهري بودن این نابغۀ روزگار افتخار مثنوي

 مدیون زیادي حد تا نیز او زبان در موجود عاطفی و عرفانی تعبیرات. کرد می

 در روزگار جوانی، )196ـ192 همان،(. است حافظ اشعار مطالعه بر او تاکید

سیمین را به مطالعه دوچندان به کتابخانۀ غنی و مجهز پدر، ولع او دسترسی 

کند و همین مطالعه و منابع ارزشمند زمینۀ آشنایی، او را با ادبیات سایر  می

او این کتابخانه و عشق پرشور خود به مطالعه را محرك . آورد کشورها فراهم می

  .داند اش براي نویسندگی می اصلی

هنگ عامه به بررسی و مطالعۀ آثار سیمین نشان از آشنایی عمیق او با فر

هاي داستان  این ویژگی نیز از مؤثرترین جنبه. خصوص فرهنگ مردم فارس دارد

هایش، لهجه و اصطلاحات عامیانۀ شیرازي او در داستان. آید هایش به شمار می

چنان که بسیاري از آداب و رسوم مردم شیراز نیز به دقت در . برد را به کار می

هایش  در حقیقت او در نگارش داستان. اند  شدههاي او شرح دادهلابه لاي داستان

به فرهنگ بومی و زبان مادري توجه داشته و از آن در جهت آفریدن نقش و 

ها و نفوذ در اذهان مردم استفاده کرده است؛ تا آنجا که بهره فضاي اغلب داستان

نویسی او هاي داستان مندي از زبان عامیانه نوعی ویژگی خاص در سبک و شیوه
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توان برخی از نمودهاي فرهنگ عامیانه را در  به عنوان نمونه، می. رود  شمار میبه

  :سطرهاي زیر مشاهده کرد

یک ... ». ماشااالله، نوم خدا، چشوم کف پات، خیلی لوندي«: نخود بریز گفت

قزاق سبیل چخماقی دم دواخانۀ خورشید دنبالش افتاد و با تعلیمیش به پاي 

با چوب «: بنده را بالا انداخت و با صداي شیرینی گفتمرمر برگشت، رو. مرمر زد

... »گه نانجیب استوم؟  آجان زن نجیب استوم، کی می. تعلیمیت نزن رو دسوم

پالوده فروش با عجله یک کاسۀ بلور پر از پالوده کرد، رویش خاکه قند ریخت و 

یک تنگ کوچک عرق بهار نارنج و یک تنگ هم آبلیمو توي سینی پهلوي ظرف 

. نوش جان«: و با دستش برف له کرد و روي آن ریخت و گفت. پالوده گذاشت

  )165: 1381شهري چون بهشت، (» خواي بري؟ کجو بودي؟ کجو می

 

  از نظر موضوع و محتواـ 2ـ 3ـ 1

  بیان واقعیت هاي جامعهـ 1ـ 2ـ 3ـ 1

ها دغدغۀ اصلی  هاي کوتاه و رمان هاي جامعه از وراي داستان بیان واقعیت

هاي تاریخی و  رمان چون سووشون ارتباط مستقیم با واقعیت. مین استسی

 دارد و نویسنده، در راه توصیف بی واسطه 1330 ـ 1320هاي  سیاسی سال

وضعیت جامعه و صف بندي طبقات اجتماعی و گزارش حقایق اجتماعی، تلاش 

 ـ 56(سیمین دانشور چند داستان کوتاه نیز در جنگ الفبا . است بیشتري کرده

ها، که بخشی از مجموعه به کی  موضوع این داستان. چاپ کرده است) 1352

 و 1350دهند مسائل سیاسی و اجتماعی دهه  را تشکیل می) 1358(سلام کنم 

 ما در این تحقیق )479، 437: 1377میرعابدینی (. اختناق حاکم بر جامعه است

 دهندة وضعیت و پردازیم که نشانهاي سیمین میبرخی از موضوعات داستان

  .هاي جامعۀ ایرانی استارزش
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  سیمینهاي  در داستان» زن«الف ـ 

هاي نمونه زنان در آثار دانشور ارزش. دنیاي آثار دانشور دنیاي زنان است

هاي دنیاي این زنان ارزش. دهند پذیرفته شده جامعه را مورد پرسش قرار می

 ادبیات ۀدر عرصتین زنانی بود که دانشور از نخس. نگرند مردانه را با تردید می

در حقیقت، اي پدید آورد؛  داستانی در پنجاه سال اخیر،  درخشید و آثار ارزنده

نخستین  سیمین دانشور با خلق آثاري همچون سووشون و جزیره سرگردانی

هاي دیگر   مطبوعات و زمینهۀعرصاین دوران، در .  بودنویس ایران بانوي داستان

  .ابل توجه استنیز حضور زنان ق

هستند و او سخن زنان را تصویرگري از تضادهاي زنانه هاي سیمین  داستان

زنان در خانه، در نقش مادر، در : گفته و آنها را از زوایاي مختلف نگریسته است

نقش کُلفتی، در ایفاي زندگی به شوهر، در خیانت به شوهر، در محیط کار، در 

شوند و او بیشتر از همه زن را به  ش دیده میهایدر داستان... روستا، در شهر و

ها و  بیند و به دلیل همجنس بودن از علایق و سلیقه عنوان مادر و همسر می

 یکی »شهري چون بهشت« داستان مضمون. ها و احساسات آنها خبر دارد انگیزه

 زنی کلفت است که سیمین با کمال ةخصوص درباره از موضوعات جامعه ب

نقش اول داستان، مهرانگیز، . ر این داستان بیان کرده استهنرمندي آن را د

اش را براي او تعریف   علی است که سرگذشت زندگیۀکنیز سیاه پوست خان

  :  فرادست به فرودست استۀ، ظلم طبقموضوع این داستان. کند می

و از . یک روز ظهر علی هرچه در خانه را زد کسی در را به رویش باز نکرد«

علی ترس برش داشت و محکمتر به در . آمد اي دشنام و زاري میداخل خانه صد

مهرانگیز را دید که دراز کف . علی تو آمد. عاقبت خواهر علی در را گشود. کوفت

. زند باغچه افتاده، پیشانیش شکسته و کارد بزرگ آشپزخانه کنار حوض برق می

لوي علی را نمود، بغض گ علی نگاهی به مادرش کرد که لرزان و وحشت زده می

  »چه خبره؟ شما را به خدا چه خبره؟«: گرفت، پرسید
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یا جاي من یا جاي این دده سیاه بمباسی، همه تون این سیاه : مادر گفت

دونم تو هم بهش  اون بابات، اینم خودت، می. دین بدترکیب رو به من ترجیح می

  ».راه داري

 بسه، مگه چی شما را به خدا«: علی حیرت زده چشم به مادر دوخت و گفت

  »شده؟

بهش گفتم بایس همین ... خواستی بشه، نگا کن دیگه چی چی می. هیچی«

  ».الآن تا علی نیومده از این خونه بري، کارد ورداشته منو بکشه

آقایی من از «: گفت. مهرانگیز اینک نشسته بود و گل آلود و خونین بود

من . ، خلاص بکنمحرفهاي خانمی به سرم زد، کارد رو ورداشتم خودمو بکشم

. دده سیاه چه قابلیت دارم که خانمی رو بکشم یا چشم بد به بچۀ خودم بدوزم

شهري چون (» .و گریه امانش نداد» ... مامن موهامو تو این خونه سفید کرده

  )26، 25: 1381بهشت، 

 

  در داستان هاي سیمین» شکست عشقی«ب ـ 

جه سیمین را به خود اي است که تو شکست در عشق و زندگی موضوع عمده

دده و علی هردو در عشق شکست » شهري چون بهشت«جلب کرده، در داستان 

  : خورند می

مهرانگیز هم سرجهازي او شد و با عروس به . چند ماه بعد نیر شوهر کرد«

علی خودش را نشان نداد و به عروسی هم با همۀ اصرار ... خانۀ داماد رفت

فردا . ین شبی بود که علی نتوانست بخوابدشب عروسی نیر اول. مادرش نرفت

مهرانگیز دستمال ... در را گشود مهرانگیز بود... پیش از ظهر در خانه را زدند

یک بشقاب . با آداب تمام گذاشت جلو علی. اي را از زیر چادرش درآورد بسته

  . شیرینی بود که توي روسري حریر گلداري پیچیده بودند

  ـ اینا چیه؟ : علی پرسید

  . شیرینی عروسیه. ـ آقایی بار خاطرم به شما بود
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عروس و دوماد رو ول «: براي آنکه حرفی زده باشد پرسید. علی دلش گرفت

  »کردي آمدي اینجا؟

  . ـ از نیر خانمی اجازه گرفتم

نیر چطوره؟ خوشحال «: پرسید. بغض گلوي علی را گرفته بود... علی سکوت کرد

  )28، 27همان،  (»بود؟

اي که او را به  دده به افسانه. گریزند  شکست عشقی هر دو به رؤیا میبعد از

کند و علی به نمایش واقعیت ها  برد و شاهزادة آنجا می شهري چون بهشت می

 ...به شکل تئاتر

 

هاي سیمین در داستان» جهان سوم«ج ـ   

در جهان سوم، آدمهاي زحمتکش و فقیر هر چه زحمت بسیاري بکشند، 

کشند که  حتی از دست فقر چیزهایی می. خت خود را تغییر بدهندتوانند ب نمی

همین فقر و . آورند شکند و در نتیجه ناراحتی عمیق به دست می دلشان را می

شود که از طرف  کند و باعث می بی پولی جایگاه ایشان را در جامعه تعیین می

اي ثروتمند و در مثال زیر تفاوت بین آدمه. دیگران مواجه به بی احترامی بشوند

  :فقیر چشمگیر است

یک ران سفارش . خرید زن آقاي پنیرپور داشت گوشت می. به قصابی رفت«

ها را دو نیمه کرد و باساطور اسخوان جعفرآقا داشت ران را تکه تکه می. داده بود

گفت دو کیلو و . گوشت خوش رنگ غیر یخ زدة گوسفند ایرانی بود. کرد می

» . اندازند شوند و غبغب نمی د که مردم لندهور نمیخوب، بی خو«. هفتصد گرم

خانم پنیرپور روسري پشمی سر کرده بود، دستکش دستش بود، روي کت و 

از جیب کتش یک اسکناس پنجاه تومانی درآورد و . دامنش پوستین پوشیده بود

دست دراز کرد و یک . منتظر ماند تا خانم پنیرپور رفت... داد دست جعفرآقا

جعفر آقا کمی پیه و چربی و پوست و یک ذره گوشت و . داد به جعفرآقاتومان را 

کوکب . یک استخوان یخ زده از روي پیشخوان برداشت و تو ترازو انداخت
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دانم کدام گورستان را به من یکی   نمیهجعفرآقا گوشت یخ زد«: سلطان گفت

ک جعفرآقا تشر زد که همین هست که هست، با یک تومان فیله شیش... نده

به (» ...بدهم؟ آشغالها را گذاشت تو یک کاغذ روزنامه و داد دست کوکب سلطان

  )77، 1380کی سلام کنم، 

  

 بانوقدسیه

زندگی نامۀ بانوقدسیه ـ1ـ 2  

در ایالت پنجاب چشم به جهان  فیروزپور منطقۀ در ش1307 در بانوقدسیه

بدرالزمان در ایالت  پدرش. نمود مهاجرت لاهور به هند تجزیۀ از پس و گشود

سی و یک  او در. داشت عهده بر را مدیریت سِمت دولتی مزرعۀ یک در پنجاب

 فوت زمان در درحالیکه بست،فروچشم از این جهان ش 1311در سال  سالگی

 بانو سه زمان در آن. داشت سِن سال بیست و هفت فقط چتا ذاکره او، همسرش

رش پرویز حدوداً پنج سال سِن گذشت و تنها براد  میعمرش از نیم و سال

ذاکره چتا پس از درگذشت همسر خود تحصیلات خود را به پایان رساند . داشت

و مدیریت یک مدرسه را برعهده گرفت  و سپس مدیر آموزش و پرورش منطقۀ 

 در را تحصیل اولیه مراحل بانوقدسیه )14، 13: 2008سدید، (. شد» گورداس پور«

سپس او براي ادامۀ تحصیل به لاهور آمد و مدرك . درسانی پایان به خود شهر

اسلامیه، کوپر رود دریافت کرد و براي کارشناسی به  دانشکده از خود را دیپلم

  .دانشکده کینئرد، جیل رود وارد شد

 لاهور دولتی دانشکده در ،ش1328 پس از اخذ مدرك کارشناسی، در سال

 با اینجا او. کرد نام ثبت ارشد یکارشناس مقطع در اردو ادبیات و زبان رشتۀ در

نقطۀ مشترك شخصیت . بود همکلاس) نویسندة معروف پاکستان( احمد اشفاق

 نامه ب کوتاه قدسیه داستان  اولین.بود نوشتن و خواندن به شدید علاقۀ هردو

هاي  مجله از یکی  درش1329 در سال) شکست عشقی(» شوق درماندگی«

بانوقدسیه با اشفاق احمد  .شد منتشر »لطیف ادب« نامه ب روزگار آن پرمخاطب

 او، دولت ادبی کارهاي از تجلیل و تقدیر براي. ش ازدواج کرد1335سال در 
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 هلالِ« با ش1389 سال در و »امتیاز ي ستاره« با ش1382 سال در پاکستان

هاي  این، قدسیه جایزه بر علاوه. است کرده قدردانی و تقدیر او از »امتیاز

 این. است کرده دریافت هایش نمایشنامه و تلویزیونی هاي ي برنامهبرا گوناگونی

 بانوقدسیه در سال .است شده تجلیل نیز »فن کمال« جایزة با بزرگ نویسنده

  . سالگی قطع حیات کرد و به جهان ابدي پیوست88ش در 1396

  

  آثار بانوقدسیهـ 2ـ 2

  م1985انتشارات سنگ میل، ) ناقابلِ ذکر (ناقابل ذکر -

 م1985انتشارات سنگ میل، ) طالب توجه ( کی طالبهتوج -

  م1995انتشارات سنگ میل، ) آتش زیر پا (آتش زیر پا -

  م2002انتشارات سنگ میل، ) چهار چمن (ر چمنهاچ -

  م1981 انتشارات سنگ میل، ،)شاه کرکس  ( راجا گِد/هـ  گدهـ راج

 

  هاي داستان نویسی بانوقدسیه سبک و شیوهـ 3ـ 2

اي است که در آن چهره صد رنگ اجتماع  ن نویسی بانوقدسیه آیینهداستا

او به وسیلۀ واقعیات . او یک نویسندة واقع گرا و پرکار است. شود منعکس می

هاي خود را بنا نهاده و آثار خود را طوري رقم زده که هر  موجود، بناي داستان

ي براي دست یافتن ا او داستان را وسیله. زند شخصیتی در زندگی واقعی رقم می

هاي ذهنی قرار نداده بلکه هر آنچه در سطح اجتماع در حال  به آرزوها و خواهش

. شکل گیري و واقع شدن است، را در قالب حقیقت به تحریر درآورده است

هاي او این گونه است که او با دید عارضی شروع به واقعیت نگاري در داستان

بدون گرفتار شدن در بند تمثیل کند و  مشاهده حقایق اطراف خویش می

نویسد که گویی آثارش آیینۀ فطرت  اي می هاي خود را به گونهپسندي داستان

. گیرد انسانی است و خواننده به طور کامل تحت تاثیر این داستان ها قرار می
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هاي خود را نوشته است و  بانوقدسیه در آیینۀ وسیع زندگی حقیقی، داستان

  .نندة خود با آن حقایق اجتماع داشته استسعی در آشنا کردن خوا

ها و رفتارهاي واقعی که در  ها و حادثه سازد بلکه واقعه بانوقدسیه داستان نمی

کند  شود، توجه او را به سمت خود جلب می کوچه و بازار و جامعه ما پدیدار می

لاصه گیرد گویی که تمام زندگی در آنها نهفته و خ و او آنها را آنچنان در نظر می

بدون . هاي بانوقدسیه صادق است این ویژگی تقریباً بر تمامی داستان. شده است

کند، اما او در  شک هنر داستان نویسی بانوقدسیه در خلق داستان کمکش می

وجه تمایز . کند اي از نوشتن داستان، دامان حقیقت را رها نمی هیچ مرحله

ود در طرح محبت در داستان بانوقدسیه این است که با نوآوري و کمال هنري خ

و همین مزیت . نویسی اردو، همیشه عقل را همراه و همگام با دل دانسته است

  .باعث جلوگیري از انحراف و به بیراهه رفتن او در بیان مقاصدش شده است

  

  از حیث زبانـ 1ـ 3ـ 2

زبان بانوقدسیه در داستانهایش، زبانی نزدیک به زبان محاورة مردم جامعه و 

حتی عناوین بیشتر آثار . خته به واژگان فارسی، پنجابی و انگلیسی استآمی

هاي فارسی است که نیاز  داستانی و غیر داستانی او آمیخته به کلمات و ترکیب

 ار چمنہچ، )شهر لازوال( ر لازوالہشمانند . به ترجمه کردن به فارسی ندارد

آتش ، )ست بستهد(ہ دست بست، )شهر بی مثال(  مثالےر بہش، )چهار چمن(

مردِ ( مرد ابریشم، )راه روان(ں راه روا، )تماثیل( تماثیل، )آتش زیر پا (زیر پا

 سامان شیونو ) موج محیط آب (ٓموج محیط اب، )سوغات (سوغات، )ابریشم

  ). سامانِ شیون(

شود و  هاي بانوقدسیه الفاظ انگلیسی به وفور یافت می در برخی از داستان

بانو . کند ان پنجابی و گاهی الفاظ زبان سِندي استفاده میهمچنین از الفاظ زب

او به . با استفاده از اصطلاحات عامیانه و لحن و لهجه، زبان را برجسته می سازد

هاي داستان و همچنین افزایش تأثیر  وسیلۀ تشبیهات، بیان کیفیت نقش
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 همچنین تکرار لفظی هم در. هاي داستان در آن را پیش گرفته است نقش

  .خورد هایش به چشم می نوشته

  

  از نظر محتوا و موضوعـ 2ـ 3ـ 2

هاي داستانهاي بانوقدسیه با نگاهی عمیق به جامعه و با سطح فکري  موضوع

. اند که این موضوع نشان دهندة وسعت فکر نویسنده است بسیار بالا انتخاب شده

ائل و مشکلات او در هنگام به هم بافتن تار و پود داستان با فکر و دانش، مس

در داستان نویسی او در یک زمان واحد چندین . سازد جامعه را پدیدار می

مسائل ذهنی، روحانی و داخلی موضوع خاص . خورد رجحان به چشم می

ها و ایرادهاي اجتماعی نیز در  هاي بانوقدسیه است، اما تناقض داستان

هاي ناپسند فطري  او از یک سو اخلاق. خورد هایش به وفور به چشم می نوشته

هاي  دهد و از طرفی موضوعات مربوط به خواهش انسان را مورد نقد قرار می

  .دهد هاي داخلی و خارجی شخصیت را مورد بحث قرار می نفسانی و محرك

 

  بیان واقعیت هاي جامعهـ 1ـ2ـ 3ـ 2

هاي  داستان. هاي متنوعی وجود دارد هاي بانوقدسیه موضوعدر داستان

ولاً روایت زندگی اجتماعی و احساسات و عواطف مربوط به طبقه بانوقدسیه معم

شود و به  ها آغاز می ها و ناامیدي بیشتر داستانهاي او از محرومیت. متوسط است

هاي او دیگر مسایل اجتماعی را نیز داستان. گردد یک دلتنگی خاص منتهی می

ل به چشم در نزد او حقایق اجتماعی به صورت تمام و کما. گیرد دربر می

هاي  خورند، مانند تضادهاي طبقات جامعه، حقایق دو پهلو و منافقانه، نفاق می

 ... .سیاسی، دردهاي قشر پایین و
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  هاي بانوقدسیه در داستان» زن«الف ـ 

مشکلات روانی . است» زن«هاي بانو هاي داستان یکی از مهمترین موضوع

 موضوع اساسی داستان نویسی هاي احساسی و درگیري ذهنی آنهابانوان، حالت

نویسد و به عقیدة وي ذات مرد  او در بیان تمایزات فطري مرد و زن می. اوست

همانند یک دریا است که در آن همیشه آبهاي قدیمی وجود دارد و آب رودهاي 

توان  شود؛ از دریا وفاي قدیمی و عشق جدید را جدا نمی دیگر هم شامل آن می

. آورد اي است که چشمه از داخل آن سر بر می  دریاچهاما زن همانند آن. ساخت

اي است که مسایل بانوان را به رشتۀ تحریر  بانوقدسیه در حقیقت نویسنده«

هاي او  داستان. آورده، آن چیزي که از سیستم اخلاقی بسیار عقب افتاده است

در چهار دیواري خانه در حال گردش است که در آن افراد مسن از احترام 

کند  بانوقدسیه از تمامی مسایل زندگی جدید پرهیز می. اي برخوردار هستند ویژه

در داستان هاي  )207: 2004ناگی، (» .بیند و مقدرات گذشته را ثابت و سیار می

بانوقدسیه روابط اجتماعی، جسمانی و روحانی مردان و زنان به شکل زوایاي 

یمی از دنیاي زنان را با کمال اما در این شکی نیست که او ن. شود مختلفی دیده می

 قدیمی هايدر داستانهاي او برخورد ارزش. آورد هنر در داستانهاي خود گرد هم می

و جدید و همچنین پایبندي به رسم و رسومات آنچنان با زندگی متاهلانه 

  )91: 1991بیگ، (. توان آنها را جداگانه و تقسیم شده دید مرتبط است که نمی

. از بانوقدسیه در بارة دختري سبزه مایل به سیاه است» کلّو«داستانی به نام 

است، اما این بی معنی » کلثوم«کلّو نام اختصاري نقش اول داستان یعنی 

اش نیز هست که به نظر دیگران سیاه  نیست، بلکه این اختصار از رنگ چهره

کالا؛ کسی که رنگ پوستش گندمی مایل به سیاه است = سیاه در اردو (است 

  : گوید ، اما مادرش می)شود نامیده می» کلّو«

  ».کند کلثوم سیاه نیست بلکه گندمگون است که به وقتش رنگش تغییر می«

چهرة سفید که باعث حس برتري شده است؛ زمانی در اختلاف کلوّ و رضیه، 

شود؛  هاي بچۀ دیگر در داستان در طول بازي نمودار می سلیم، ساجد و شخصیت

  : شود ضح میاز این جمله وا
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  »...ما همه سفید پوست هستیم و این آدم سیاه! ببین داداش ساجد«

  : کند در این هنگام کلثوم حرف دل رضیه را درك کرد و به سویش حمله می

  . کلثوم با چشمان سرخ شده از غضب پرسید» کی؟... کی آدم سیاهه«

  . رضیه گفت» غیر از تو کی؟... تو آدم سیاهی«

  . سلیم نیز در تایید حرف خواهرش گفت» . یاهیتو آدم س... تو«

. کلوّ با صداي بلند شروع به جیغ کشیدن کرد و به سمت سلیم حمله ور شد

و این لحظه، لحظۀ بسیار حساسی بود که ساجد حس کرد کلثوم به خاطر رنگ 

پوستش از دیگران متمایز نیست، بلکه در شخصیت او یک چیز جالب و عجیب 

مان لحظه در میان خواهران و برادرانش کلثوم متفاوت به نظر وجود دارد و در ه

دیگر دختران به سبب رنگ سفیدشان دچار خود برتر بینی بودند اما . رسید

کلثوم برعکس، علی رغم سیاه بودن پوستش اجازه به وجود آمدن احساس 

 همان جرأت کلثوم در برابر تمسخر رضیه و تأیید برادرش. کمبود را در خود نداد

  .سلیم، باعث ایجاد محبت کلثوم در دل ساجد شده است

  

  هاي بانوقدسیه در داستان» شکست عشقی «ـب 

را در خود داستان به » شکست در عشق و زندگی«بانوقدسیه موضوعی جالب 

داستان آن این . به خوبی پرداخته است) شکست عشقی(» واماندگی شوق«نام 

شود و  هاي بلوغ در انسان پدیدار می نهدوره از زندگی انسان است که اولین نشا

دختري » پولی«نقش اول داستان یعنی . آید احساسات زنانه جذاب به نظر می

خواند و  جذاب و گندمگون و پوستی به نرمی حریر داشت که در کالج درس می

در داستان، مقصود که چند بار دل پولی را شکسته است، . با مقصود دوست بود

 چندین بار به انگشت پولی کرده و از آن بیرون آورده؛ با انگشتر نامزدي را

دهد و قبل از خودکشی  اي به سر خویش به زندگی خود پایان می شلیک گلوله

از ... باور کن که من مال تو بودم! پولی«: نویسد بر یک تکۀ کاغذ این چنین می

دل پولی از این اما در » ...ام ابتدا فقط مال تو و همچنین فقط مال تو باقی مانده
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شود بلکه این حقیقت در ذهنش رشد  اقدام مقصود عشق و محبت او بیشتر نمی

دانست که زندگی انسان چه قدر زیبا است و بعضی از  کاش او می«کند که  می

کنند در حالیکه براي   خود چسبانده و زندگی میۀمردم چگونه آن را به سین

تراژدي این «: گوید ي داستان میاو در یک جا» .زندگی هم هدف خاصی ندارند

بیند، تراژدي این است که قدر  جواب محبت را نمی) یعنی مقصود(نیست که او 

  )ترجمه از شکست عشقی(» .داند نعمتی همچون زندگی را نمی

  

  بانوقدسیههاي  در داستان» جهان سوم «ـج 

در نزد بانوقدسیه وضعیت سیاسی و اجتماعی کاملاً به صورت طنز دیده 

اینجا نه قابلیت به . آید در جهان سوم فقط پول و جاه و مقام به کار می«: شود یم

  )148قدسیه، (» .فقط رشوه کارگشاست... آید و نه شرافت و نجابت کار می

هاي دولت سیاسی امروز و دولت پادشاهی  بانوقدسیه اینگونه به مقایسۀ نفاق

او . شاهانه را دارا هستندها همین طبع  اکنون نیز حکومت«: پردازد گذشته می

از طریق ... هاي آینده ماندگار کند نیز قصد دارد نام حکومت خود را براي نسل

هاي این دوره نیز مانند گذشتگان نظرها را به  هاي علمی حکومت شعبده بازي

کرد، اکنون نیز  پادشاه هم تمام ثروت را صرف نظامیان می. کنند خود خیره می

کنند، نه پادشاهان  هاي اسلحه سازي می را خرج کارخانهها پول مملکت  حکومت

فرق این دو صرفاً در این است که پادشاه . اند و نه حکومت ها به فکر مردم بوده

ها با مکر و فریب این  برد اما حکومت حقوق مردم را از سر خود خواهی از بین می

با : داستان( ».کنند دهند که از حقوق آنها محافظت می احساس را به مردم می

  )معذرت از روسیه

هاي دوران استعمار انگلیس بر فضاي جامعۀ پاکستان تسلط  تا به حال، نشانه

پوست به جا مانده از دوران استعمار  دارد و مسئله، تمایز بین سفیدپوست و سیاه

این نکتۀ مهم در داستان . انگلیس است که تاکنون در اذهان باقی مانده است

دهد و  بانوقدسیه نیز این امر را توضیح می.  ارائه شده استبه خوبی» کَلّو«

ها  غلامی غربی... ما مردم شرقی آدمهاي عجیبی هستیم، سالها زیر«: گوید می
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هاي ما خواندند، خون در رگ» آدم سیاه«ایم و هر وقت آنها ما را با لقب  بوده

ن کشور آنها را ها از سیاه پوستا جوشید، امروز هم ما به خاطر نفرت آمریکایی

کنیم، اما در نزد خودمان مسئلۀ سفید و سیاه بودن آنچنان عمیق  میمحکوم 

 )110: 2003افضل، (» ...آیند است که به آسانی با یکدیگر کنار نمی

هاي  اي در حوزة ادبیات داستانی در کشورهر دو نویسنده جایگاه ویژه

آور  بسیار قوي و شگفتها از محیط پیرامونشان خودشان دارند و توصیفات آن

کنند که مخاطب، خود  اي عمل میگونههر دو در پرداخت طرح داستان به. است

کند و خود را نیز در همان فضاي داستان  وقت از داستان رها احساس نمیرا هیچ

اي نحوهها به شخصیتهاي سیمین دانشور و بانوقدسیه،  در داستان. یابد می

. کند ها احساس قربت و نزدیکی می مخاطب با آنشوند که  معرفی و مطرح می

گفتگو نیز در نمایش اوضاع اجتماعی، نقشی بسیار حیاتی و نزدیک به زندگی 

هایشان، به عهده دارد، گفتگوهاي زنده و پویا در  واقعی در داستان

شان، عمل و ها در اجتماعهایشان سبب شده تا وضعیت درونی شخصیت داستان

به این . هاي آنان با محیط پیرامونی، بارز و برجسته شودشالعمل و کشمکعکس

مفاهیمی مانند قدرت هایش به  در داستانسیمین دانشور ترتیب است که 

، خواهی، ایثارگري و عوام فریبی آرمان،هاي اخلاقیشارز ،یایگرمادي، سیاسی

دازد؛ پر می دیگر هاي  و مفهومجنون و دیوانگی، عقاید و آداب و رسوم عامیانه

 نیز دیده بانوقدسیههاي  موضوعاتی که با مشابهت بسیار زیادي در داستان

  .شود می

  

  نتیجه گیري

در این تحقیق، وجوه تشابۀ داستان نویسی سیمین دانشور و بانوقدسیه را 

ها در تواند بیانگر اشتراك ایرانی ها و پاکستانیاین تشابهات می. مشاهده کردیم

نباید فراموش کرد . ا، اعتقادها و طرز زندگی تلقی شودهدردها، امیدها، حسرت

اعضایی که حدوداً : که دو نویسنده نیز دو عضو از همین جوامع مشابه هستند

هردو نویسنده با نگاه و تفکر و دقتی که . سرنوشتی مشابه با یکدیگر نیز داشتند
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 را در اند وضعیت و موقعیت تک تک افشار جامعهخاص هنرمندان است، توانسته

چنان موقعیتی درك کنند که بتوانند به جاي هر فرد از جامعه باشند و وضعیت 

هاي روزگار را شخصاً هردو نویسنده سختی. پیرامون را از درون حس کنند

هاي دشوار و وقف کردن زندگی خویش در راه چشیدند و آزمودن شغل

. یه بوده استنویسندگی، سرگذشت و سرنوشت مشابه سیمین دانشور و بانوقدس

هاي خویش به فقر و بی به این ترتیب است که سیمین دانشور در داستان

از سوي دیگر نیز چنین . می پردازد. . . عدالتی و زن و تنهایی و سیاست و 

  .شودهاي بانوقدسیه دیده میموضوعاتی در داستان
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  بازتاب تلمیحات شاهـنامه فردوسی در شعر اصغر علی روحی

 

 کوثرناهید   

 سیده فلیحه زهرا کاظمی** 

 

Reflections of allusions of Shahnama Ferdowsi in 

Asghar Ali Ruhi’s poetry 

Dr.Naheed Kausar  /  Prof .Dr.S.Faleeha Zahra Kazmi 

The Shahnama is considered to be famous between the 

best literary texts and epics of the world and Ferdowsi has 

survived purely Persian language through Shahnama. 

Many writers and poets have been influenced by Ferdowsi 

and Mualana Asghar Ali Ruhi is between one of them. 

Asghar Ali Ruhi (1869-1954) is a writer, intellectual and 

famous poet of Arabic and Persian language. After Iqbal 

Lahori, he is the greatest poet of the English imperialism 

era in the Sub-continent. He has used many allusions of 

ancient Iran in his verses and the influence of allusions of 

Shahnama Ferdowsi can be seen in his poetry. He has used 

allusions of Shahnama in his ghazals and qasayid in a very 

                                                 
  .،سی بانوان،لاهـور-زبان و ادبیات پارسی دانشگاه الگروه  استادیار  

  سی بانوان،لاهـور-زبان و ادبیات پارسی دانشگاه ال استاد، رئیس گروه.  **
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impressive way. In this article, we will indicate about these 

allusions of Shahnama used in poetry of Asghar Ali Ruhi. 

  چکیده

ترین آثار حماسی جهـان هـاي ادبی و در شمار شناختهنامه یکی از شاهـکارشاهـ

 . خود زنده کرده استاهـنامه فارسی را به توسط ش اصیل شد و فردوسی زبان  بامی

اند و مولانا تحت تاثیر قرار گرفتهاز شعر فردوسی شدیدا اغلب شاعران و نویسندگان 

-  1869(  اصغر  علی روحی.ران  است شاعین هـم اصغر علی روحی نیز یکی از

  وي بعد از .نویسنده  و شاعر معروف زبان عربی و فارسی است دانشمند،) م1954

 استعمار انگلیسی ةگوي شبه قاره  دوربزرگترین شاعر فارسی ، لاهـورياقبال

   .است) م1947 ـ م1857(

  نمودهه از تلمیحات تاریخی ایران باستان استفادیش اغلب  در شعر خويو 

 وي در ـشود می زیاد دیده اشعار وي است و نفوذ تلمیحات شاهـنامه فردوسی در

 در این .برده است قصاید و غزلیات خود تلمیحات شاهـنامه را به نحو احسن بکار

- مقاله ما هـمچنین تلمیحات شاهـنامه را هـم در شعر  اصغر علی روحی ابراز می

  نماییم 

  

 دوسی، تلمیحات، روحیشاهـنامه، فر :کلید واژه

  

 مقدمه

شاهنامه  بزرگترین اثر شعري بازمانده از عهـد ساسانیان و غزنویان و مهـم ترین 

ترین دلیل شکوه و رونق فرهـنگ و سند پرارزش و عظمت زبان فارسی و روشن

 .هـا نمونه بی بدیل استهـا و حماسهتمدن ایرانی است و براي دنیاي اسطوره

رودند واز  میفردوسی توسی شعر و تتبع ی به پیروي شاعران زبان فارس

هـاي اساطیري و حماسی و هـمچنین از تلمیحات فردوسی اصطلاحات، واژه

از این قبیل شاعرانی است که  هـم  چنانکه  اصغر علی روحی کردندمیاستفاده 
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 فارسی وي  و غزلیات تحت تاثیر شاهـنامه فردوسی قرار گرفته  و در قصاید

   .شودملاحظه میاش ب تلمیحات شاهـنامهبازیا

هـایی از تلمیحات شاهـنامه به کار رفته در قصاید نمونه بعضی از اینک 

  : روحیعلیراصغ

ترین موسیقی دان و خنیاگر پرآوازه ایرانی در عهـد ساسانی که باربد معروف

ه از نامش به صورت نماد موسیقی ایرانی عهـد باستان بر جاي مانده است چنانک

 موسیقی و رامشگري در دوره ساسانی .شودمی گواهـیهـاي تاریخی مستفاد

 ...سخت مقبول و مرسوم بود وارباب این فن از موقعیتی خاص برخوردار بودند

باربد معاصر خسرو پرویز و سررا مشگر دربار او بود و به سبب ذوفنونی و 

 اغلب .ریار داشتاین شهـ هـاي خود قرب و منزلت بی نظیري نزدهـنرمندي

اي و هـنر اند از او به عنوان خنیاگري افسانهنوینسدگانی که از باربد سخن گفته

کنند که با استفاده از نزدیکی به خسرو پرویز و با نواي مندي فرزانه یاد می

:  از این روي هـرکس.گشودکرد خود، مشکلات دیگران را میچنگ و آواز می

دانشنامه ادب (رساند  که جرائت گوش خسرو میحتی شیرین، اگر حاجتی داشت

 )675: 1384:فارسی 

  :و هـمچنین روحی می گوید

 رنگ بسته باربد وارند بر سرو و چنار  صحن گلشن،بزم پرویز است ومرغان چمن

  ) 226: 2012:کلیات روحی (

  :کند  فردوسی در شاهـنامه  باربد را بعنوان  شاه رامشگران  یاد می

اه رامشگرانببد باربد ش  یکی نامداري شد از مهـتران  

  ) 546: 1389:  فردوسیهنامهـدیوان کامل شا(

اش تحت تاثیر پهـلوانان شاهـنامه براي اصغر علی روحی در یکی از قصیده

  :گویدممدوحش  چنین می

  

 به مرگ نامه نوشتند زال و رستم و سام  دمی که بر صف اعدا زدي به قلب جسور

  )253: 2012:کلیات روحی (
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ترین پهـلوانان ایرانی هـستند که فردوسی   سام ، زال و رستم  معروف

  سام پدر زال و جد رستم .اش از آنهـا بسیار توصیف نموده استدرشاهـنامه

 هـنگامی که مردم از ستم و جور نوذر پادشاه ایران به جان آمدند از سام .است

به پهـلوانی و شجاعت معروف است  سام .خواستند تا شاه شود ولی او نپذیرفت

  )322: 1366: فرهـنگ تلمیحات (

 نام داشته، "داستان "زال در حماسه ملی ایران ، لقب پسر سام که در واقع 

 در ..... نامیده اند "زال زر" یا "زال "اما به سبب سپیدي موي سرش او را 

 خوانده شده "دستان"شاهـنامه هـم بار اولی که این پهـلوان به نام ذکر شده 

 )482: 1384:  ادب فارسیهدانشنام (است

 هـمی کرد باید سخن خواستار  ز دستان و ایران و از شهـریار

  )  41: 1389:  فردوسی هنامهـدیوان کامل شا(

 هـمی کرد از زال بسیار یاد  چو آمد ز درگاه مهـراب شاد

  )43: مان هـ( 

هـاي وسی است که در جنگي فردرستم ،پهـلوانی اساطیري در شاهـنامه

ي اشعار هـمواره نجات بخش و ضامن پیروزي ایرانیان بوده ،که مایه ایرانی ،

   .بسیاري از شاعران گشته است

ترین پهـلوان ایران که به جنگاوري و شکست رستم یا تهـمتن معروف

 .او در زمان سلطنت منوچهـر زاده شد ...ناپذیري و قدرت بازو بی نظیر بود

 دیوبند، تاج بخش، تهـمتن،  در شاهـنامه پیلتن،)292: 1366:ـنگ تلمیحاتفره(

 که از میان آنهـا تهـمتن و پیلتن و تاگ بخش مهـم تر و ...تیزجنگ  زابلی ،

  )337: 1384: ادب فارسیهدانشنام(رودجزو القاب او به شمار می

اش  در قصیده" تهـمتن "اصغر علی روحی تحت تاثیر این لقب رستم 

   رایدمی

 صد تهـمتن به کمین بر چه بیژن دارم  تا کرا دست که بر عزم شبیخون خیزد

  )260: 2012:کلیات روحی(

 گویدو فردوسی می
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 نشست از بر ژنده پیل ژیان  تهـمتن بپوشید  ببر بیان

  )185: 1389: فردوسیهنامهـدیوان کامل شا (

اشکبوس را چنین تعریف هـاي خود رزم تهـمتن و روحی در بیت  یکی ازغزل 

  :کندمی

 از قوس چرخ بود ازان بر خطا نرفت  تیر زره شگاف تهـمتن بر اشکبوس

  )91: 1996:کلیات روحی (

 اشکبوس  مبارزي  .اشکبوس نام یکی از پهلوانان شاهـنامه فردوسی است  

در جنگ کاموس  .کشانی است که به افراسیاب در جنگ با ایرانیان کمک کرد

رستم پیاده با اورزم کرد و به تیري  . او را به کمک پیران ویسه فرستادافراسیاب

  /http://fa.wikipedia.org /wiki )  اشکبوس( .او را کشت

  :گویداش میفردوسی درباره

 هـمی بر خروشید برسان کوس  دلیري که بد  نام او اشکبوس

 سر هـم نبرد اندر آرد بگرد  بیامد که جوید ز ایران نبرد

هـمتن به بند کمر برد چنگت  گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ  

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست  برو راست خم کرد وچپ کرد راست

 سپهـر آن زمان دست او داد بوس  بزد بر برو سینه اشکبوس

  )169: 1389:  فردوسی هنامهـدیوان کامل شا(

 گل او را مگر بوي وفا نیست  ملک با ما سر صلحی ندارد

 سپر داري پی تیر قضا نیست  ز سلم و ایرج و تورو تهـمتن

  )354:2012کلیات اصغر علی روحی (

  درفش و ضحاك را  به کاربرده است روحی از  تلمیحات  فریدون،

  

 صف ضحاك دي را تا کند در ساحتش رسوا  فریدون بهـاران زد درفش  نرگس از بستان

  )260: 2012:کلیات روحی(

 سال پادشاهـی کرد  و از نژاد تهـمورث بود 500اه ایران که فریدون ششمین ش

  )444: 1366: نگ تلمیحاتهـفر(او پسر آبتین و فرانک است
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 .ضحاك به اغواي ابلیس پدر را کشت و پادشاه عرب شد به روایت شاهـنامه،

ابلیس به صورت آشپزي درآمد و به او خدمت کرد و در ازاي آن کتف او را 

هـاي ابلیس دو مار رست که هـر چند سر آن  بر جاي بوسه.شدبوسید و ناپدید 

 سلطنت ضحاك هـزار سال بود و بسیار بر ...روئیدندکردند باز میهـا را قطع  می

آهـنگري به نام کاوه که پسرانش خوراك مارهـاي ضحاك شده  .مردم ستم کرد 

رث بود به بودند مردم را به قیام دعوت کرد و فریدون را که از نسل تهـمو

  )383: مانهـ( فریدون ضحاك را اسیرو در دماوند به بند کرد.سلطنت برداشت

هـاي حماسی ایران و اساطیر باستان چهـره انقلابی کاوه آهـنگر در داستان

بی نظیرست وپیش بند چرمین او که بر نیزه کرد و مردم را  به اتحاد و جنبش 

 ...برافراشت ضد پادشاه وقت، ضحاك ،درفشی  بود انقلابی که وي بر  فرا خواند،

  )  27: 1377: روشنهچشم(

درفش کاویانی نام پرچم ملی ایران در زمان اشکانیان و ساسانیان افسانه 

پس از باز گرفتن  کاوه آهـنگر، :پیدائش آن به روایت فردوسی چنین است 

راي ماران خیمان ضحاك او را گرفته و برده بودند تا از مغز او ب فرزند خود که دژ

کند ومردم هـنگام ترك دربار ضحاك برسرنیزه می دوش ضحاك خوراك بسازند،

روند و او را پیشرو خود می آیند و به سوي فریدون میبسیاري بر او گرد می

آن را به  کند،فریدون در جنگ باضحاك هـمان چرم را پرچم خود می .کنند

هـاي سرخ و زرد و ز آن ریشهسازد و اآراید و گوهـر نشان میدیبا و زر می

 پس از فریدون نیز هـرکس .نامد می"درفش کاویانی "آویزد و آن را بنفش می

افزاید رسد به نوبه خود،گوهـري برآن درفش کاویانی میبه پادشاهـی ایران می

  یاد شده است"درفشان" و "فروزنده"درشاهـنامه از این درفش بیشتر با صفت 

  )162: 1384:ی ادب فارسهدانشنام(

  :فردوسی می گوید

 سر از بند ضحاك بیرون کند  کسی کو هـواي فریدون کند

 هـمی خواندش کاویانی درفش  فروهـشت  ازو سرخ و زرد و بنفش

  )20: 1389: فردوسیهنامهـدیوان کامل شا(
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اش از  نقاش معروف مانی را  هـم به طور  اصغر علی روحی در  تشبیب قصیده

  :ردآوتلمیح  می

 مانی نوبهـار بست طرفه نقوش دلبري  خیري و نرگس و سمن سنبل و ورد و نسترن

  )320 :2012:کلیات روحی (

  :و نیز می گوید

 کمال مانی و بهـزاد بینی تار مار اینجا  ز رنگ آمیزي صورتگرتردست ابر اینک

  )مانجا هـمان ،هـ(

ویند در زمان بهـرام شاه مانی نام نقاشی بوده مشهـور در زمان اردشیر و بعضی گ

بود و بعد از عیسی علیه السلام ظاهـر شد و دعوي پیمبري کرد و بهـرام شاه بن 

 در علم نقاشی از نقاشان روم و چین برسرآمده ...هـرمز شاه او را به قتل آورد

آخرالامر در زمان پادشاهـی شاپور به ایران آمد و کتاب خود را که درآن 

) 121 :1377:خدا  هـ دهلغت نام(نمود و عقاید خود بازگفتصورتهـاي عجیب بود ب

هـاي او چنان مورد پسند مردم واقع شد که توانایی نقاشی را براي او نقاشی

هـمچون یک معجزه پنداشتند و او را پیامبر نقاش یا صورتگر و یا نگارگر نیز 

مورد خواندن و در سراسر ادبیات کهـن ماهـم هـمین ویژگی اوست که بیشتر 

خوریم که ي مانی برمیي افزوده به چندین اشاره دربارهدر شاهـنامه.اشاره است

اند که منظور از دانستهدهـند در زمان فردوسی هـنوز میدوتاي آنهـا نشان می

ي افزوده می در شاهـنامه.نگارگر و یا بت چین مانی نقاش است صورتگر، نقاش،

  :خوانیم

  

 که چون او مصور نبیند زمین  بیامد یکی مرد گویا زچین

 یکی پرمنش مردمانی به نام  بدان چربدستی رسیده به کام

  ) 208: 1336 :هنامهـمعماي شا (

 سوي  سیستان روي بنهـاد تفت  سر ماه سام نریمان برفت

 زمانه رکاب ورا داد بوس  ابا زال و با لشکر و پیل و کوس

  )50: 1389: فردوسیهنامهـدیوان کامل شا(
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   گیرينتیجه

 .روحی در اشعار غزلیات و قصاید خود از شاهـنامه استفاده کرده است 

تهـمتن، فریدون، : ر مورد نظر روحی بوده استیشتتلمیحات شاهـنامه که مورد ب

  ت  امثال مزبور تلمیحا.باشدضحاك، مانی، بهزاد، اشکبوس، سلم و تور و ایرج می

شود و شاعران زبان و ی دیده میشاهـنامه فردوسی در شعر اصغر علی روح

ادبیات فارسی هـمیشه  از شاهـنامه شدیدا تحت تاثیرگرفته فردوسی را به نوبه 

   .خودشان ادامه دادند

 

مهناکتاب  

  121 :1377:دهـخدا علی اکبر  -  1

تحقیق و تدوین و تحشیه معین )  غزلیات فارسی( دیوان روحی اصغر علی، روحی، -  2

        1996اور شناسی ، دانشگاه پنجاب ،لاهـور نظامی ، دانشگاه خ

 مثنویات، قصاید،  (تصحیح انتقادي کلیات مولانا آصغر علی روحیروحی ،اصغر علی، -  3

با مقدمه در شرح حال شاعر، پایان نامه دکتري از ناهـید ) رباعیات ،مفردات قطعات،

  لاهـور کوثر ، دانشگاه جی سی،

  1360 تهـران ادب فارسی،دانشنامه سعادت اسماعیل،  -  4

  ،جلد اول) باستان شناسی و داستان شناسی شاهـنامه (معماي شاهـنامه سیامک وکیلی، -  5

  1374تهـران ،مهـر نیوشا ،

  1366، انتشارات فردوس ، تهـران،فرهـنگ تلمیحات شمیسا سیروس دکتر، - 6

،آدینه ) ي نسخه مسکواز رو (دیوان کامل شاهـنامه فردوسیفردوسی ابوالقاسم حکیم،  -  7

   بهـار1389سبز،

انتشارات علمی تهـران ، ) دیداري با شاعران(چشمه روشنیوسفی غلامحسین دکتر،  -  8

1377       

http://fa.wikipedia.org/wiki / شکبوس   ا-  9    

 



  

  

 

  و سلطان باهو تطبیقی مفاهیم عرفانی در اشعار عطار بررسی

 دکتر محمد سفیر

  

Mystical Concepts in the works of Attar and Sultan 

Bahu: A Comparative Study 

Dr. Muhammad Safeer 

Sufism, also known as (Tasawuf), is the phenomenon of 

mysticism inclined in the religion of Islam. It can also be 

termed as Islamic Mysticism which is mainly characterized 

by values, norms, traditions and practices that began in 

historical times. Thus, mysticism depicts how one 

recognizes his Creator. It is the path which Sufis have 

chosen to find their Creator, Allah. According to the view 

of Sufis, truth can be reached by going through certain 

stages  in which the soul, according to its own domain, can 

get the recognition of the ultimate Being, Allah. Attar is 

one of the Iranian Sufis who contributed in raising the 

contents of mysticism due to which he turned out to be 

successful in inspiring the Muslims of that time particularly 

future poets and Sufis. 

                                                 
  .اسلام آباد، دانشگاه ملی زبان هاي نوین، و ادبیات فارسیمدیر گروه زبان  و استاد یار .  
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      Being a mystic poet of 11th century, Sultan Bahu was 

highly impressed by Attar's Mystic thoughts. He was more 

into Sufism and Qadiriyya dynasty as these were his major 

poetic tendencies. Bahu’s poetic works were full of 

literary, moral and social elements. His works were a great 

example of mysticism as they threw light upon mystical 

contents in many different ways. Mysticism is the 

perception of spiritual knowledge which further helps in 

awakening one’s soul and filling it up with the light of 

awareness regarding one’s Creator. The purpose of the 

current research is to put forward a comparative study of 

common mystical themes and concepts portrayed in the 

poetry of Attar and Sultan Bahu. The idea of mysticism has 

been discussed in earlier researches but no researcher has 

focused on the comparative study of these particular poets 

with regard to mysticism. As less research has been 

conducted on this area, it requires more attention and focus 

of the researchers. 

 

  چکیده

 . عرفان نام علمی است از علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات اوست       

 عرفاء عقیده . عرفان می نامند،اند انتخاب کردهالله براي شناسایی حق که اهل ا راه و روشی را

دارند که براي رسیدن به حقیقت بایستی مراحلی را پشت سر گذاشت تا نفس بتواند از حق بر 

شبه قاره پاك و  یکی از صوفیاي ایرانی است که به عطار. طبق استعداد شخصی آگاهی یابد

  نیز ازسلطان باهو. تحت تأثیر قرار دادك و هند را هند نیامد اما افکار ایشان مسلمانان پا

.  از افکار عطار تأثیر پذیرفته است کهاست  در شبه قاره قرن یازدهم هجريان عارفشاعر
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 ادبی، مایه هاي درونشعر وي شامل. تمایلات این شاعر به عرفان و تصوف مشهود است

تألیفات خود اري از هر دو شاعر به سبب بسی. جتماعی و مضامین بلند عرفانی استاخلاقی، ا

هدف از تحقیق حاضر ارایۀ مضامین و مفاهیم مشترك عرفانی در شعر عطار و . معروف هستد

 به دلیل کمبود تحقیق در این  و میزان تاثیر پذیري سلطان باهو از عطار است کهسلطان باهو

  . قرار نگرفته استبررسیمورد  سزاوار این موضوع به شکل زمینه، 

  

 . ، ادبیات تطبیقی عطار، سلطان باهوتصوف، رفان، ع:  هواژکلید 

  

 مقدمه

عرفان به معنی معرفت و شناخت است و در اصطلاح معرفت قلبی است که       

به کسی که داراي مقام عرفان است، . از طریق کشف و شهود حاصل می شود

 عرفان.  گویند و دانشی را که مبتنی بر عرفان است، معرفت می نامندعارف می

عرفان عملی عبارت است از اجراي . به دو قسمت عملی و نظري تقسیم می شود

یک برنامۀ دقیق و پر مشقت جهت گذاشتن از مراحل و منازل و رسیدن به 

و » توحید«مقامات و احوالی، در راه دست یافتن به آگاهی عرفانی، و نیل به 

سالک در این ) 34-33:1377یثربی، (.تعبیر می شود» طریقت«که از آن به » فنا«

مرحله دل را از زنگار کدورت نفس پاك می کند و به زیور حلات و مقامات 

رحمانی می آراید و از هستی خود جدا می شود تا به هستی مطلق برسد و 

  )365:1383سعیدي،( .پیوسته با یاد خداوند می گردد

که با  جهان بینی خاصی دارند ءعرفان نظري ،یعنی جهان بینی عرفانی، عرفا

شرح و تفسیر آنها از خداوند، هستی، اسماء و . سایر جهان بینی ها متفاوت است

 .صفات حق و انسان با اصول و جهان بینی خاص جنبۀ نظري دارد

عرفان نظري به عنوان یک نظام جهان بینی ویژه، با مبادي و ) 14:1373مطهري،(

 .یس شدمقدمات و مسایل خاص خود عمدتاً به وسیلۀ ابن عربی تاس

  ). 35:1377یثربی،(
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عطار و سلطان باهو هر دو در عرفان نظري و عملی از سرامدان روزگار خود 

در اینجا لازم است . بودند که مشترکات بسیاري در آثار آن دو دیده می شود

مختصرا شرح احوال این دو شاعر عارف و صوفی را متذکر شویم و مضامین 

  .ار دهیمعرفانی هر شاعر را مورد بررسی قر

  

تحقیق روش  

 را نیاز مورد هاي داده اي کتابخانه مطالعات طریق از ابتدا تحقیق این در

 باهو سلطان و عطار مقایسه به محتوا تحلیل با سپس ایم، کرده استخراج

 اردوي و فارسی آثار تحقیق این آماري جامعه. ایم کرده گیري نتیجه و پرداخته

  . است الطیر منطق و رعطا دیوان و باهو سلطان شده چاپ

 

تحقیق پیشینه  

 و است نگرفته صورت تحقیقی کنون تا عطار و باهو سلطان آثار تطبیق مورد در

.است خصوص این در مقاله اولین حاضر مقاله  

  

   شرح احوال عطار1,1

شیخ فرید الدین محمد بن ابراهیم بن اسحق کدکنی ملقب به عطار        

 و عرفاي بزرگ معاصر سلاطین خوارزمشاهی و نیشابوري، از اولیاي معروف

کلیۀ اقطاب و . داراي مقامات عالیه عرفانی و کمالات صوري و معنوي بوده است

مشایخ اهل سلوك از کاملین که بعد از عصر او  در سرزمین ایران و  دیگر نقاط  

ترین عارف کامل و اشعار او را دنیا آمدند، پیوسته نام وي را به عنوان بزرگ

تازیانۀ اهل سلوك خوانده  و شخصیت عرفانی و معنوي او را ستوده اند و خود را 

  .در برابر این روح بزرگ بسی خرد و ناچیز شمرده اند

      افکار عارفانه و اسرار آمیز این عارف بزرگ مورد ستایش بسیاري  از عرفاي 

 که از آن نامدار و شعراي بزرگ سرزمین ایران و مشرق زمین قرار گرفته است

  : جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد 



   
  بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی در اشعار عطار و سلطان باهو                             59  

 

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ف ا
ش

 ک
یر

س
تف

 ة
ار

بر
لا

ا
  مولوي

 آن شنیدستم هم از عطار نیز  آنچه گفتم از حقیقت اي عزیز

 ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم  هفت  شهر عشق را عطار گشت

 ما از پی سنائی و عطار آمدیم  عطار روح بود و سنایی دو چشم او 

  سلمان ساوجی

و کآفتاب خاوريروز خاور گو سیه ش  رفت تا صبح قیامت خاوران عطار شد  

  عبد الرحمن جامی

 خواجه مزکوم است از آن منکر شود عطار را  بوي مشک گفته عطار عالم را گرفت

  نعمت االله ولی

 هر آن کو در خدا کم شد خدا نیست  گمان کج مبر بشنو ز عطار

  صائب

رتبه عطار می رسدگر مولوي به   خواهد رسید رتبه صائب به مولوي  

  شیخ محمود شبستري

 که در صد قرن چون عطار نیاید  مرا از شاعري خود عار ناید

 بود یک شمه از دکان عطار  اگرچه زین نمط صد عالم اسرار

 مستشرقین و خاورشنان بیگانه نیز مانند مارگریت و اسمث و نیکلسن وقتی       

خورند، در برابر عظمت  الهی بر میبه افکار و اندیشه هاي ملکوتی این شخصیت

روح او که اشعارش همه لبالب از حقایق و اسرار و دریایی از معانی و معارف است 

از کثرت  .  ناگزیر از اعتراف به جلالت معنوي و مقام عرفانی وي می شوند

بزرگی و جلالت گاهی به عنوان شیخ الاولیاء و هنگامی سلمان ثانی و کشاف  

  )1344:عطار، مقدمه لسان الغیب. (سرار نام برده می شودالمعانی و الا

  

   شرح احوال سلطان باهو2,1

سرزمین شبه قاره نه فقط قلمرو خوبی براي پذیرش و ترویج عرفان در           

میان عامه مردم بوده است، بلکه خود شخصیت هاي بزرگی مانند علی هجویري، 
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ین اولیاء، امیر خسرو، بابا فرید گنج خواجه معین الدین چشتی، خواجه نظام الد

شکر، مسعود سعد سلمان، اقبال لاهوري و بسیاري دیگر را به دنیاي ادب عرفان 

آور سلطان العارفین سلطان باهو  یکی از صوفیان نام. و تصوف اهدا کرده است

طریقت قادریه در شبه قاره است که سال هاي زیادي را در راهنمایی سالکان به 

  رده است و بسیاري از مردم را به فکر و اندیشه خود جلب کسر برده

 از ابتدا تا انتها یکدم برم  هر که طالب حق بود من حاضرم

 تا رسانم روز اول با خدا  طالب بیا، طالب بیا، طالب بیا

)14:2008وحی،ررساله (    

  

  هجري در شورکورت از1039باهو، عارف معروف پاکستانی  در سال          

پدر وي . همه خانوادة او عالم دین بودند. استان پنجاب به دنیا آمدهاي شهر

مادر وي از اولیاي کامل . سلطان بازید مردي درستکار، حافظ قرآن و فقیه بود

وي در یکی از رساله هاي خود به نام روحی شریف قصه بیعت کردن خود با . بود

  :پیغمبر را چنین تعریف می کند

ا را مصطفی دست بیعت کرد م  خوانده است فرزند ما را مجتبی  

 خلق را تلقین بکن بهر از خدا  شد اجازت باهو را از مصطفی

)11:2016باهو، عقل بیدار،(    

 معرفت گشته است بر من انجمن  خاك پایم از حسین وز حسن

مزار .  هجري جهان را به درود گفت1102 سالگی در زادگاه خود سال 63او در 

  .یارت گاه اهل طریقت استوي ز

 کتاب عرفانی و مذهبی به زبان فارسی و عربی 140        سلطان باهو بیشتر از 

در این میان تنها یک کتاب به عنوان . نوشت که بعضی از آن ها بر جا ماند

. کلیات باهو به زبان مادري خود پنجابی سرود که شهرت به سزایی دارد

اسرار القادریه، امیر الکونین، اورنگ شاهی، : استمهمترین آثار او بدین قرار .

توفیق الهدایه، جامع الاسرار، حجه الاسرار، دیوان باهو، رساله روحی، شمس 

العارفین، عقل بیدار، عین العارفین، عین الفقر، کلید التوحید، کلید جنت، محک 
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حاوي مضامین همه آثار وي . الفقرا، مفتاح العارفین، نورالهدي و ابیات باهو وغیره

وي مردم را به طرف توحید، معرفت، عشق، فقر، . اخلاقی، عرفانی و مذهبی اند

  .ذکر و عبادت خداوند، تزکیه نفس و یقین کامل دعوت می کند

  

  عطار و سلطان باهو. 2

. عرفان حاصل دریافت هاي معنوي است که به آگاهی و بیداري می انجامد      

بهره مند از مضامین عرفانی و معرفت الهی است بسیاري از اشعار سلطان باهو 

در اینجا  مواردي که سلطان باهو . که در پیروي عرفاي نامدار سروده شده است

 و اشعاري را که در تأثیرپذیري از عطار  به آن توجه و دقت کافی داشته است

  :سروده است مورد بررسی قرار می دهیم

  

  توحید

هاي باشد که داراي جنبه  می اسلامادي در اعتقةترین آموز وحید، بنیادي ت

مطابق مفهوم توحید، خداوند، یکتا، داراي همه . متعدد نظري و عملی است

شریک است، و بی عالم یگانه  خالق مانند، بري از تغییر و نیزصفات کمالی، بی

گیرد و دانش و توان فراگیرش بر همه عالم  او صورت می اراده  عالم بهةادار

نیاز از کنند و این پرستش بیپرستش  باید او را آفریدگان ؛ همهمحیط است

خیزد میجا عدد از میان براین.  وادي توحید، منزل تجرید است.پایمردي است

این وحدت و یگانگی  . ماندشود و هیچ میازل و ابد گم می. ماندو جز یک نمی

  )201:1372 پوران، (ذاتی و حقیقی است، نه رقمی و عددي

هاي سلوك عرفان نظري و عاراین دو شاعر در بردارندة زیباترین درون مایهاش

  :عملی است، ایشان در بیان عرفان نظري در خصوص توحید چنین می گویند

  

  عطار

 که از وي زنده می ماند تن و جان  امانت کلمۀ توحید میدان
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 وجود جمله شان قایم به جان است  حیات انس و جن دایم به جان است

)179:1362عطار،پندنامه،(    

  

 منزل تفرید و تجرید آیدت  بعد از این وادي توحید آیدت

 جمله سر از یک گریبان برکنند  روي ها چون زین بیابان در کنند

 آن یکی باشد درین ره در یکی  گر بسی بینی عدد، گر اندکی

 آن یکی اندر یک، یکی باشد تمام  چون بسی باشد یک اندر یک مدام

 زان یکی کان در عدد اید ترا  نیست آن یک کان احد آید ترا

)135:1366عطار، منطق الطیر،(    

  سلطان باهو

 ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو  یقین دانم درین عالم که   لا معبود الا هو

هو مجو از غیر حق یاري که لا فتاح الا   چو تیغ لا به دست آري بیا تنها چه غم داري  

 نظر خود سوي وحدت کن که لا مطلوب الا هو  بِلا لا لا همه لا کن بگو االله واالله جو

 به ذات خود هویدا حق که لا فی الکون الا هو  هو الاول، هو الاخر، ظهور آمد تجلی  او

 هو الواحد هو المقصود، لا موجود الا هو   الا اي یار شو فانی، مگو ثالث مگو ثانی

 هو االله هو، هوالحق هو، نخوانم غیر الا هو   هوالحق هو، ندانم غیر الا هوهو االله هو،

 همون یک را به یک پویم، نه پویم غیر الا هو  یکی گویم، یکی جویم، یکی در دل چو گل رویم

 یکی خواندم یکی دیدم، ندیدم غیر الا هو  به گرد عالم چو گردیدم، هو الحق هو پسندیدم

جز یا هو نه در دستمه ستم، بمنم غم خوار خود ه  دل و جان را به هو بستم، نه بستم غیر الا هو  

)1:1998دیوان باهو، باهو،(    

 کنند می این به اشاره توحید مبحث در دو هر شود می ملاحظه که همانگونه

 معناي به خداوند بودن کی یاینکه و است عدد بدون کی یخداوند بودن کی یکه

 دو با را واحد مطلب این لیکن نیست، کرد فرض ثانی آن براي بشود که واحدي

 و است تعلیمی کاملا عطار سبک و وزن و لحن. کنند می بیان مختلف روش

 که حالی در آموزد می توحید درس مریدان به که است کاملی شیخ ادآوری



   
  بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی در اشعار عطار و سلطان باهو                             63  

 

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ف ا
ش

 ک
یر

س
تف

 ة
ار

بر
لا

ا
 مستی ادآور یکه است برگزیده مطلب این براي را تندي ریتم و وزن باهو سلطان

  . است توحید در استغراق زا ناشی

  

  باهو و عطار هاي مناجات

. است افته یاختصاص پروردگار با مناجات به عطار و باهو آثار از بزرگی بخش

 اي گونه به است آنها بیان سبک در تفاوت و است کسان یاغلب ها مناجات موضوع

 يها مناجات و تر عمیق و تر دردمندانه  عطار هاي مناجات گفت توان می که

  .ترند شور با و تر مستانه باهو

  :گوید می عطار مثلاً

  مناجات عطار

 ما گنه کاریم و تو آمرزگار  پادشاها جرم ما را در گذار

ایمتو نکو کاري و ما بد کرده ایمجرم بی پایان و بی حد کرده    

ایمدایماً در بند عصیان بوده ایمهم قرین نفس و شیطان بوده    

 با حضور دل نکرده طاعتی   ما ساعتیبی گنه نگذاشته بر

  لاتقنطواايهزانکه خود فرمود  مغفرت دارد امید از لطف تو

 نا امید از رحمت شیطان بود  بحر الطاف تو بی پایان بود

 پیش از آن کاندر جهان خاکم کنی  چشم دارم کز گنه پاکم کنی

 از جهان با نور ایمانم بري  اندر آن دم کز بدن جانم بري

)4:1362عطار،پند نامه،(    

  

  سلطان باهو

 که جز تو نیست دردم را تو دانی  خدایا، کن تو بر من مهربانی

 مداوا کن طبیبا نبض دانی  فتادم کوي تو بیمار عشقت

 طبیبا، حاذقا، دردم تو دانی  ندیدم در جهان جز تو طبیبی

نیز شوق جان ضمیرم را تو دا  ز درد دل بسی آه است و ناله  
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 یقین دانی تو حال یار جانی  که داند جز تو حال درد مندان

)54:1998سلطان باهو،دیوان باهو،(    

 نوعی ادبی هايتفنن دیگر و ها تکرار و ها ردیف وزن نوع باهو هاي مناجات در

 عطار هايمناجات دردمندانه فضاي از را آن که است کرده ایجاد کلامی بازیگوشی

  .است ساخته جدا

  

  عشق

اشتیاق عاشق و معشوق از عشق است و به معنی  عشق میل مفرط است و

گویند عشق آتشی است که در قلب واقع شود و . فرط حب و دوستی است

عشق دریاي بلا است و جنون الهی است و قیام قلب است با  .محبوب را بسوزد

 عشق عقل و خرد راهی به بارگاه سلطان )332:1354سجادي، (.معشوق بلا واسطه

 عشق مجازي، ابتداء، محبت و هوي و بعد علاقه و بعد وجد و عشق است .ندارند

که منشأ آن هوي و حب مجازي است و پس از مرتبۀ عشق، شغف است که 

  .سوزانندة قلب است

عشق حقیقی، الفت رحمانی و الهام شوقی است و ذات حق که واجد تمام 

بالجمله . شق و معشوق استکمالات است و عاقل و معقول با لذات است، عا

عشق حقیقی، عشق به لقاء محبوب حقیقت است که ذات احدیت باشد و مابقی 

  ).582همان، . ( ها مجازي استعشق

  عطار

 غرق آتش شد کسی کانجا رسید  بعد از این وادي عشق آید پدید

 وانک آتش نیست عیشش خوش مباد  کس درین وادي بجز آتش مباد

ون آتش بودعاشق آن باشد که چ  گرم رو سوزنده و سرکش بود  

 در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان  عاقبت اندیش نبود یک زمان

اي نه کافري داند نه دینلحظه اي نه شک شناسد نه یقینذره    

 خود چو عشق آمد نه این نه آن بود  نیک و بد در راه او یکسان بود

)127:1366عطار، منطق الطیر،(    
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  هوسلطان با

 کس نیست محرم راز من  هر منتهی آغاز من

امدر عشق او پروانه  مگسی کجا شهباز من  

  از جان خود بیگانه ام

 از وصل عاشق بی خبر  زاهدان کجا بس دور تر

امدر وحدتش پروانه  این مدعی اندر راه من  

  از جان خود بیگانه ام

 این جاهلان گاو خر  اي عالمان علمش بخر

 در عشق او پروانه ام   دیگر مبرجز عشق حق

  از جان خود بیگانه ام

 چون بخت من بیدار شد  باهو به یاهو یار شد

 در عشق او پروانه ام  با همنشین دلدار شد

 از جان خود بیگانه ام

  )280:1993باهو،عین الفقر،(

  

  :در اشعار زبان پنجابی موضوع عشق را چنین مطرح کرده است
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)15:2016باهو، ابیات باهو،(    

 را هر عشق قامجایگاه و م اما هستند، سلامتی ایمان خواستار همه:  ترجمه

 هستند ایمان سلامتی دنبال به تنها که هستند دنیا طالبان  این.داند نمی کسی

عشق  که است این حقیقت. نیست آسان روشی عشق زیرا ترسند؛ می عشق از و

خداوندا عشق مرا . از آن خبر ندارد  ایمان دارد که به جایگاهی  دسترسی
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قامت عطا کن عشق براي من محبوب سلامت نگهدار و مرا بر آن استواري و است

  .تر از ایمان و جایگاه و مقام عشق والاتر از ایمان است

ی ب آن از عشاق ریغ که قائلندی عالی گاهیجا عشقي برا دو هر باهو و عطار

 به عطار اما دانند،ی م گریکد یملزوم و لازم را سوختن و عشق زین دو هر. خبرند

ي فنا مرحله با عشق که دهدی م حیتوض و نگردی م عشق به تری فلسفي نحو

  .است وستهیپ در سختی عرفان

  

  حب دنیا

نزد . ترك جهان مادي یکی از ویژگی هاي زهد و تقوي به شمار می رود       

حب دنیا براي کسانی است . صوفیه حب دنیا دوري از ایمان و دوري از زهد است

چنین می ) کلان(فقر سلطان باهو در محک ال. پیرو نفس و هوا و هوس هستند

هر که خدا تعالی را شناخت لا یحب الدنیا شناخت و هر که شیطان را « :گوید

شناخت مع حب الدنیا شناخت چنانچه پادشاهی دنیا را حضرت ابراهیم بن ادهم 

ترك داده به جانب االله آمد عنایت االله و ولایت از مرشد کامل رسید هدایت االله 

  :ند که به وجه نظر طمع رشوت درم گیرانداین فقیر نه محتاج درویش ا

  

 به هر خزائن در نظر خویش  زمین در ناخن است در چشم درویش

)572:2007باهو، (    

  عطار چنین می گوید

 کنج عزلت گیر تا گنج معانی باشدت  تا درین زندان فانی زندگانی باشدت

 این جهانت گر نباشد آن جهانی باشدت  این جهان را ترك کن تا چون گذشتی زین جهان

 تا به کام خویش فردا کامرانی باشدت  کام و ناکام این زمان در کام خود درهم شکن

 عالم باقی و ذوق جاودانی باشدت  گر به ترك عالم فانی بگویی مردوار

)155:1362دیوان عطار،(    

  سلطان باهو

  باشد عطا تا نه پنداري که این  حب دنیا راس آمد کل خطا
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 بی بقا را تا نگویی خود عطا   کی عطا باشد که باشد بی بقا

 این عطا هرگز مگو باشد خطا  با قلیل الفهم گر گوید کسی

 بستگی دل با خطاء باشد خطا  بسته دل با وي نشاید مطلقاً

 لا تقل هذا عطا الا خطاء  یار با وي دوستی هرگز مکن

)82:1998سلطان باهو،دیوان باهو،(    

  :در جاي دیگرچنین می فرماید
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١٥:٢٠١٦(  

لعن و نفرین بر حب و طلب دنیا و کسانی که در طلب آن محبت : ترجمه

کسانی .  خداوند متعال را ترك می کنند و در هوا و هوس دنیا گرفتار می شوند

که خواستار دنیا هستند و در راه خدا خرج نمی کنند در روز قیامت پاداش 

ازه حریص می کند این دنیاي مادي انسان را به این اند.  خوبی نخواهند گرفت

کار بسوزد و اي کاش این دنیاي فریب. که پدران پسران را به قتل می رسانند

کسانی که به سبب حب به خداوند دنیا را ترك می کنند، همان . ویران شود

  .کسانی هستند که در روز جزا رستگار خواهند شد

  

  ترك دنیا

رمایشات حضرت پیامبر چون محور فکر و ریشۀ اندیشه صوفیه قرآن کریم و ف    

است نزد ایشان جهان مادي و دنیاي فانی در برابر جهان معنوي هیچ ) ص(

ایشان همیشه سعی می کنند که مردم را به طرف دین و جهان . ارزش ندارد

  معنوي راهنمایی کنند
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  عطار

 واثق مشو به او که به عهد استوار نیست  دل بگسل، از جهان که جهان پایدار نیست

طبع روزگار وفا و کرم مجويدر   کاین هر دو مدتی است که در روزگار نیست  

 کاندر دیار خویش بدیدیم یار نیست   رو یار خویش باش و مجو یاري از کسی

 کامیدهاي باطل ما را شمار نیست  نومید شو ز هر چه توانی و هر چه هست

)211:1362عطار، دیوان،(    

  سلطان باهو

 آري عبادتست و لیکن عنایت است   رأس العبادت استز دنیا تو ترك گیر

اندآنها که ترك کرد ز اهل عنایت  آن مرد حق شناس که اهل قناعت است  

 آنکس که ترك کرد از اهل سعادت است  عارف به گرد دنیا اي جان کجا بگردد

 هر کس گرفت با خود زهر این کفایت است  دنیا درین جهان چو مردار منجلاب است

 بختش ببین تو یاور ز اهل سعادت است  آنکس که میل کرد به همت تمام خویش

)39:1998سلطان باهو،دیوان باهو،(    

 در اشعار پنجابی چنین آمده است
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  )18:2016باهو،ابیات باهو،(

این دنیا مانند جنگلی ضخیم و وحشتناك است و ما مجبوریم که در :  ترجمه

در واقع این دنیا مثل ساحلی است که همیشه در معرض . این دنیا زندگی کنیم

طر ریزش قرار  دارد و ما انسان ها در کنار آن  دراز کشیده ایم و می ترسیم خ

این دنیا مانند بند ریگ و شن است که آب . که هنگام خواب به این دریا بیفتیم

  .آن با خود خواهد برد
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  فقر

فقر در نظر صوفیه از مقامات مهم و قابل توجه به شمار می رود و عبارت است 

 در )23:1388سجادي،ضیاالدین،(»ري تعالی و بی نیازي از غیر اونیازمندي به با« از

ُيا أَيـها النَّاس أَنـتم الْفقراء إلى الله والله هو الْغني الْحميد :قرآن آمده است ِ
َ َُّ َِ َ ُُ ُُ َّ َّ َِ

ِ َ َ ُ َُ ُ ْ َ ) 15سوره فاطر،آیه : .(ُّ

فیه در کتب صونیاز ستوده است اى مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بى 

  ) .24همان،(  .الفقر فخري: حدیثی از پیامبر نقل شده است

  عطار

  محکم رواستدگر قدم در فقر چون مردان کن   هیچ نیستها دیگروانفقر دارد اصل محکم 

  )171:1362،دیوان،رعطا(

 محنت امروز را فردا مکن  فقر خود را پیش کن پیدا مکن

ر ترا یک نان دهدغم مخور آخ  مر ترا آنکس که فردا  جان دهد  

 گر تو مردي فاقه را مردانه کش  تا به کی چون مور باشی  دانه کش

 تا نگردي یار با اهل نفاق  خم مشو پیش توانگر همچو طاق

 بی گمان از روي خدا بیزار شد  هر که او حرص دنیا دار شد

  )13:1362عطار، پند نامه،(

نداري زآن خبربا تو گویم گر   فقر می دانی چه باشد اي پسر  

 خویش را منعم نماید پیش خلق  گر چه باشد بی نوا در زیر دلق

 دوستی با دشمنان خود کند  گرسنه باشد دم از سیري زند

 می نماید در ترازو فربهی  چون دل پر درد و دست تهی

 وقت طاعت کم نباشد از حریف  گرچه باشد لاغر و خوار و ضعیف

  )48:1362عطار، پند نامه،(

  سلطان باهو

 فقر را با خوش رسیدم خوش بدیدم هم نشین و هم در کنار

 فقر بودم فقر هستم عاقبت با فقر یار

  )286:2016باهو، عین الفقر،(
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 فقر طالب نیست دنیا سیم و زر  فقر را تحقیق کردم از فقر

افقر فخري را چه داند پر هو  فقر فخر انبیاء و اولیاء  

))560:2015ن،کلا(همان، محک الفقر(    

 آن لایق تو سیرت  درویشی را کجاست     گر دلق فقر را تو بپوشی چه می شود

 جایی که خو نمایی ست فقر و فنا کجاست  وین پوشش تو دلق همه خودنمایی است

)28:1998باهو، دیوان باهو،(    

  تزکیه نفس

نودي خدا نزد صوفیه خوش. یعنی پاك کردن نفس خود از هوا و هوس مادي     

براي سالک لازم است هر ساعت  خلاف نفس بجنگد و چون . خلاف نفس است

  .این نفس دشمن ایمان است  هیچ وقت از او غافل نشود

  عطار

 چون بگویم یاد گیرش اي عزیز  نفس نتوان کشت الا با سه چیز

 نیزة تنهایی و ترك هجوع  خنجر خاموشی و شمشیر جوع

لاحهر که را نبود مرتب این س  نفس او هرگز نمی یابد صلاح  

  دیو ملعون یار و همراهت بود  چونکه دل بی یاد اللهت بود

 لقمه هاي چرب و شیرین بایدش  هر که دنیا را چو دینار آیدش

 غل آتش خواهد اندر گردنت  هست شیطان اي برادر دشمنت

)12:1362عطار،پند نامه، (    

چند گردي گرد این شیطانیان   اي ز یزدان بی خبر در این جهان  

 بر تو چون کژدم زند این جاي نیش  بگذر از شیطان نفس شوم خویش

  همچو حیزان زیب و رعنایی کند  نفس شومت میل زیبایی کند

 بیش از آن کت خون بریزد پیر زن  نفس شوم خویشتن گردن بزن

)13:1344عطار، لسان الغیب،(    

  

  سلطان باهو

اهی نفس را گردن بزنراحتی گر خویش خو  گر وصال حق بخواهی بگذر ز فرزند و زن  
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 غیر نفس خویش کشتن کش نیابد عشق حق  چون نفس را گردن زنم نفس گردد مرد حق

 هر مقامی خوش نماید می برد با کبریا  چون نفس را گردن زنم آن نفس مرشد پیشوا

)128:2016باهو، عین الفقر،(    

اري استترا با نفس کافر کیش ک  به دام آور که این طرفه شکاري است  

 به از نفسی که با تو هم نشین است  اگر مار سیاه در آستین است

)494:2015باهو، کلید التوحید،(    

  :در کلام پنجابی همین مطلب را چنین ذکر کرده است
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)١٢:٢٠١٦باھو،ابیات باھو،(    

با وجود اینکه شما هزارها کتاب دینی و دنیوي خواندید و در سینه :     ترجمه

خود آنان را حفظ کردید باز هم نتوانستید نفس اماره را بکشید که همواره شما 

اند و نتوانستید به را به بدي ها  فرمان می دهد و  به سقوط و تباهی می کش

نفس اماره . منزلگاه نفس مطمئنه برسید و آرامش و اطمینان به دست بیاورید

در بدن انسان مانند دزدي است که فقط عارف و صوفی می تواند آن را با یک 

  .نگاه بکشد

  

  ذکر

در کلمات عارفان به معانی یاد کردن، مواظبت برعمل، حفظ، طاعت، نماز،    

  . شرف و شکربیان، قران، حلم

  

  عطار

 دهان در شرح ذکرت می گشایم  ثناي ذات پاکت می سرایم

 الهی نامه  

 ذکر جانان را به شب انگیز کن  از چنین  رسوایی پرهیز کن

 همچو شمع از سوز او بگداز تو  شب بود محرم براي راز تو
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 جاهلان را روز روشن شب بود  سوزش اهل دلان در شب بود

)152:1344الغیب،عطار،لسان (    

  باهو

 قلب قلقل وجد آید استخوان رگ پوست تن  هر به مویی را زبانش ذاکران را بر بدن

 گاه گرمی گاه سردي ذاکران را شب و روز  دل به دیگش جوش گردد زیر آتش عشق سوز

 سیر سرش می رساند با محمد اصفیا  سلک باید سالکی را راه هادي پیشوا

بانت اسم االله نردعشق را بام بلند اس  هر مکانی بی نشانی می برد در لامکان  

)260:2016باهو، عین الفقر،(    

 ذاکران را برد ذکرش با وصال  ذکر یک ذوق است باشد لازوال

 ذاکران را موت باشد لامکان  ذکر با عین است ذاکر با عیان

 ذاکر آن که دیدار االله دیده  نیست ذکرش آن که تو فهمیده

)378:2015باهو، نورالهدي،(    

  

  یقین

 در لغت علمی است که شکی با آن نباشد و نزد عرفا عبارت است از رؤیت عیان 

علم الیقین، : براي یقین سه مرحله است . به قوت ایمان نه به حجت و برهان

چون سالک  را مشاهده دست داد و با چشم دل حق . عین الیقین و حق الیقین

 دلش تابید و از خود فانی و در حق باقی شد، و از هر چه را دید و نور حق در

. رنگ تعلق است آزاد شد، و همه تعنیات را رها کرد، آنگاه به یقین می رسد

  )46:1388سجادي،ضیاالدین،(

  

  عطار

 بخارش آسمان گردد کف دریا زمین باشد  چه دانستم که این دریاي بی پایان چنین باشد

یا جمله دین داريلب دریا همه کفر است و در  ولیکن گوهر دریا وراي کفر و دین باشد  

 تورا آن باشد و این هم ولی نه آن نه این باشد  اگر آن گوهر و دریا به هم هر دو به دست آري

 یقین نبود گمان باشد گمان نبود یقین باشد  یقین می دان که هم هر دو بود هم هیچیک نبود
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تم نه دریا همدرین دریا که من هستم نه من هس  نداند هیچکس این سر مگر آن کو چنین باشد  

 نشانی نبودت هرگز چو نفست همنشین باشد  اگر خواهی کزین دریا وزین گوهر نشان یابی

)288:1362عطار،دیوان،(    

  باهو

 چند ریزي از درون خون جگر  حق تعالی بالیقین حاضر نگر

240باهو دیوان،    

 محرم اسرار شوي کن ز کن   کناصل یقین است یقین یار

 محرم اسرار شوي راز رب  اصل یقین است یقین کن طلب

 نظر یقین به بود از سیم و زر  اصل یقین است یقین با نظر

  شد ز یقین صورت رهبر حضور  علم یقین یافتش ذات نور

 که پیش بتان سرنگون ساختی  این نه یقین است که تو یافتی

کن خدااصل یقین است طلب   اصل یقین است طلب مصطفی  

 تابع شیطان بود آن لعین  باهو هر که طلب غیر کند بالیقین

)48:2016باهو، عقل بیدار،(    

  

  فناو بقا

بی تردید یکی از اساسی ترین مسائل عرفان اسلامی و عرفان هاي اقوام و 

دف عالم اصولا فرق عارف و عالم در آن است که ه. ادیان مختلف مسئله فنا است

مراد از فنا   «)40:1377یثربی،(.فهم حقیقت است و هدف عارف فنا در حقیقت

فناي عبد است در حق و فناي جهت بشریت اوست در جهت ربوبیت، به وسیلۀ 

کلمۀ فنا اشاره کنند به سقوط اوصاف مذمومه و به واسطۀ کلمۀ بقا اشاره کنند 

ده خالی از این دو حالت نیست  محموده و چون  هر بن فنا و بقابه قیام اوصاف

  )366:1354، 2سجادي، چ.( »بنابراین هر گاه یکی از دو حالت نباشد

نهایت روش سالکان راه حق آن است که به مقامی برسند که افعال و صفات و 

-  به فقر حقیقی که مرتبه فنا ،ذات اشیاء را محو و فانی پرتو نور تجلی حق یابند
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فنا زوال خصال ذمیمه است از  )98:1337 لاهیجی، (.االله است متحقق گردندفی

 به عبارت دیگر،. بقا عبارت است از بدایت سیر الی االله )30:1344هدایت، ( .سالک

  .و بقا رغبت به حق تعالی است  فنا زوال حظوظ دنیوي و اخروي است مطلقاً

  )218:1372پوران،(

  عطار

نا دردي خرابات  استکه زاد راه ف  بنوش درد و فنا شو اگر بقا خواهی  

)175:1362عطار، دیوان، (    

 بر تو این دشوار آسان کی شود  تا نگردي از وجود خود فنا

فانی شو و باقی تویی: گفتمش  هر دو یکسان نیست، یکسان کی شود؟  

اي دریاي عمان کی شود؟قطره  گر چه هم دریاي عمان قطره ایست  

)351همان،(    

  باهو

درین دار فناییمآشفته دل خویش   بنماي رخ خویش که مشتاق لقاییم  

 مغموم درین عالم با فقر و فناییم  کس نیست چو ما بیدل در هجر تو اي یار

)12:1998باهو،دیوان،(    

  :در جاي دیگر می گوید
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)١٢:٢٠١٦باھو،ابیات باھو،(    

در مقام احدیت وقتی خداوند تجلی ذات می فرماید دویی از بین :  ترجمه     

اینجا تصور جسم، جان، قرب، وصال، . می رود و سالک به مقام فنا می رسد

 محبت و کون و مکان از بین می رود  و سالک در ذات حق مستغرق می عشق،

در این مقام سالک عین وحدت . شود و بشریت عبد در ربوبیت محو می شود

 .سبحانی می شود
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  نتیجه گیري

سخن وي .شعر سلطان باهو ساده، روان و خالی از تصنع و تکلف است         

سوز و . ش لبریز از سوز و گداز عارفانه استاشعار. عاشقانه و نجواي فقیرانه دارد

گدازي که سنایی، عطار، مولانا رومی و جامی و عارفان دیگر آن را بنیاد و علت 

نگرد و وي زاهدانه به دنیا می. سلطان باهو صوفی کامل است. هستی دانسته اند

عشق به خدا و پیامبر، . چهار چوب شریعت را راه رسیدن به مقصود می بیند

تأثیر . ي از جهان مادي، تزکیه نفس، نفی ذات خود بن مایۀ فکري اوستدور

پذیري سلطان باهو از فکر و اندیشه عطار نیشابوري و اشتراك در مضامین 

. عرفانی و نکته هاي اخلاقی با عطار، از ویژگی هاي مهم آثار سلطان باهو است

اند و اشعار و افکار ایشان به زیبا ترین شیوه در عرفان نظري و عملی سخن گفته 

. ایشان گنجینۀ گرانبهایی از مضامین و اصطلاحات عرفانی و نکات اخلاقی است

سلطان باهو همچون عطار مخاطبان خود را به بلند نظري، عشق، ترك دنیاي 

مادي، حب الهی، تزکیه نفس، عبادات، ذکر الهی، نیکی، اخلاق حسنه، فروتنی و 

  .تسلیم و رضا توصیه می کند

  

 کتابنامه

 .قرآن کریم .1
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 .رلاهو
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 سیمین و اقبال همگونی

 نوید احمد گل

 

Homogeneity of Iqbal and Semin 

Naveed Ahmad Gill 

Maulana Room (30-09-1207 to 17-12-1273Ad) Iqbal 
(09-11-1877 to 21-04-1938 Ad) and Simeen Behbahani 
(20-06-1927 to 19-08-2014 Ad) Belong to different ages. 
There is a gap of no less then 600 years between the life 
spans of Roomi and Iqbal. Iqbal never took into account 
the distance of either time or space. Iqbal Rusheres back 
through these centuries to proudly own Roomi as his 
spiritual mentor. This disciple relationship has assumed a 
proverbial significance, so differences of the place and 
period has no importance in love. Simeen  is also seen 
following the foot prints of Iqbal ignoring a gap of 76yers 
between them. Simeen has not only a wonderful themetic-
similarity but  she also seems sharing Iqbal`s art, craft, 
forms, diction and so many his other poetic-patterns. This 
research-article is a selection of these similarities  but  only 
Persian poetry of Iqbal is discussed here. 

 

  چکیده

 اقبال. نامیده است‘‘اقبال عهد’’ را حاضر عصر) م1951 (بهار تقی محمد الشعراء ملک

وي با درك . قرار داد خود تاثیر تحت را اسلام عالم متفکر بزرگی بود که سراسر) م1938(

                                                 
  .شیخوپورهـ دانشکده دولتی گروه زبان و ادبیات فارسی ، یار استاد  
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درستی که از جهان اسلام و دردهاي آن داشت مسائلی را در آثار خود بیان کرد که این 

  .  هان اسلام قرار گرفتمسائل بعدها موضوع آثار بسیاري دیگر از متفکرین و هنرمندان ج

.  استنیایرا معروف و معاصر شاعر زن ،)م2014 (بهبهانی یکی از این متفکرین سیمین

سیمین شاعري کثیر الاثر و نو اندیش است که در ظاهر با اقبال بسیار متفاوت به نظر می 

ن رسد، اما با دقت و بررسی بیشتر در می یابیم که این دو نیز مشترکات و دغدغه یکسا

نمی توان حکم قطعی صادر کرد که آیا سیمین واقعاً تحت تاثیر اقبال قرار . متعددي دارند

داشته یا شرایط اجتماعی و سیاسی یکسان باعث ظهور اشتراکات متعدد میان آن دو شده 

البته آنجا که شباهتهاي صوري و لفظی با شباهت در مضمون همراه می شوند قزینه اي . است

 سعی شده همگونی هاي مقاله دراین.  از آشنایی سیمین با سبک و شعر اقبالبه دست می دهند

  .مورد بررسی قرار گیرد اندیشه و هنر لحاظ از سیمین و اقبال

  

  اقبال ، سیمین ، همگونی :کلید واژه 

  

 مقدمه 

 اعزاز و تفاخر این داراي فارسی زبان کمتر زبانی چون جهان ادبیات تاریخ در 

 .مردان شعر گو باشند متواتر و پیوسته گو شعر بانوانِ گو درآن شعر که است

 اگر و هست نیز قزاري رابعه هست رودکی براي مثال در تاریخ ادب فارسی اگر

 نیز بهبهانی سیمین هست، شهریار اگر و نیز هست اعتصامی پروین هست بهار

  .است ساري و جاري همواره سلسله بانوان سخن سراي فارسی گوي و هست

شاعر بزرگ و معاصر ایران است که در طول هشتاد و هفت  بهبهانی مینسی 

وي مورد ستایش بسیاري از ادب  .سال زندگی خود آثار متعددي را خلق کرد

 :گوید می یمھد دوستان و منتقدان است چنانکه محمد

 معاصر شعر ادب آسمانِ ستارگانِ از یکی شک بی بهبهانی سیمین بانو’’

  بهبهانی سیمین’’: گفته است موسوي ناهید‘‘ .)1372:115 یم،هد( .است ایران
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 :گویدمی علی حسن .‘‘)50 :1349 موسوي،( .است ایران ةآواز بلند سرايغزل

 رفیع‘‘ .)753 :1373 محمدي،( .دارد وانتقادي اجتماعی ۀجنب او اشعار بیشتر’’

 مشهور بهبانی سیمین به که برخلیلی سیمین خانم’’: گویدمی سیمین درباره

 فخر بانو و معاصر مشهور مترجمان و دانشمندان از خلیلی عباس دخترِ شده،

 حقیقت،( .است معاصر نامی و احساس پر شاعرانِ از معاصر، ۀفاضل بانوانِ از عادل

1368: 296(. ‘‘  

 شودمی ظاهر اشتراکات فکري و احساسی بسیاري با اقبال  سیمین هايگفته از  

 جهان از چشم) م1938 (اقبال که سال داشت ده فقط سیمین هرچند که

   . فروبست

  

  مضامین و مفاهیم مشترك در اشعار اقبال و سیمین بهبهانی

 شعر لحاظ از فقط(سیمین و هاي اقبال یکسانی از نمونه چند جا در این

 .شود  روشن شاعران دو هر همگونیِ نچو و چند بیان می گردد تا) اقبال فارسی

  :اکات عبارتند ازبرخی از این اشتر

  

 توصیه به شکستن سکوت و سخن گفتن

در ادب کلاسیک فارسی سکوت و خاموشی فضیلت است و اغلب سخنسرایان 

در این مورد هر دو سنت شکن  سیمین و اقبال. توصیه به سکوت و کم سخنی دارند

 و ادبیان و شاعران شیوة پوشیدن و نهفتن هستند و با یکدیگر متفقند که

  :مثال عنوان ،به ملزمند آنها گفتن و کردن مطرح به ایشان بلکه نیست، نویسندگان

  :اقبال

بوستانی شاخسارِ در سحر خوانی نغمه مرغ گفت می خوش چه    

داري سینه اندر هرچه برآور فغانی آهی، اي، ناله سرودي،    

 )203 :1973 اقبال،( 
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  :سیمین

سیمین خویشتن طبعِ چمنِ از برآور کن داران ناز دیمِتق و نیازي گلِ    

 )30 :1370بهبهانی، رستاخیز( 

 فضاي کلی دو شعر نیز تا حدي .دارد هم صوري یکسانی ‘‘برآور’’ اي واژه

  .یکدیگر را مبادر می کنند

  

 شکایت از بی عملی و حقارت مردم روزگار  

 و سیمین. شکایت از ابناي روزگار از موضوعات رایج در اشعار فارسی است

دهند و با الفاظی تند بی  می خطاب مورد  مردمان روزگار خود را هر دو  اقبال

این لحن بیش از آنکه قصد . عملی و سستی آنها را مورد نقد قرار می دهند

تحقیر مخاطب را داشته باشد هدفش تحریک مخاطب و واداشتن او به کوشش 

  .است

  :اقبال

مجاز اندر غرق و شرم بی هاچشم گداز بی ها دل و باك بی هاعقل    

کیست؟ پرستاران از مسلمان این نیست هنگامه یکی درگربیانش    

 )870-1973:789 اقبال،( 

  :سیمین

معبود بی هاي سینه این معبد میانِ کجاست شور و عشق عطر شیفتگیِ خورِ به    

برگ تنفسِ این در خموشی و است حقارت کجاست غرور پر توفانِ خروشناکیِ    

  )36 :1370 رستاخیز بهبهانی ،( 

 شکوه و شکایت از ارباب دین

 و بیزار بسیار از علماي بی عمل و صوفیان بی صفا دو هر سیمین و اقبال 

ریاکاري و دنیا طلبی در پوشش دین مساله اي است که هر دو شاعر را . نالانند

 :آزار می دهد
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 :اقبال

مشتاقی حرفِ جا آن نه ساقی چشمکِ جا این نه آیم می ناك غم بسی ملا و صوفی بزمِ زِ    

پوش خرقه مودرازي هر شود می فروش دین سوداگرانِ ازین آه    

 )423: 1973 اقبال،( 

  :سیمین

هست هست خماري ما فروش سودا سر در نیست نیست شرابی ما نوشِ ناو لبِ بر    

نان و حلوا حسرت در خوان آیات قاریان نیست نیست مستجابی دعاي را خواران مرده    

  )10 :خطی ز سرعت و از آتش1373نی ،بهبها( 

 بیگانگی با جهان پیرامون خود

دو با جهان پیرامون خود غریب و بیگانه اند و از آن  هر سیمین و اقبال

آنگاه که از این جهان مادي سخت تنگدل می شوند هر دو گویی با . گریزان

  : اندیشیدن بر مزار خویش تسلی می یابند

  :اقبال

خوشتر لهلا من مرقدِ بخاكِ است نواي خونین هم خاموش هم که    

داري کار توبگوچه مندان درد جهانِ به داري؟ قرار بی دلِ ماشناسی؟ تابِ و تب    

  )859 و 434: 1973 اقبال،( 

  :سیمین

مارا دارِ داغ دلِ آفریدي جوهر زچه مارا مزارِ ازین پس پوشد لاله هزار که    

وزیدي؟ سو کدام زِ آشنائی نسیم چو مارا زارِ لاله همه کردي قرار بی که تو    

  )113: 1373 بهبهانی ،(

در اینجا هر دو شاعر تصویري یکسان را در پیش چشم خواننده می نهند؛  

 . قبري پوشیده از لاله که آرزوي هر دو شاعر است
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 ترجیح سوختن در راه دوست به دل کندن از دوست 

 و اقبال. باهت به یکدیگر نیستاشعار عاشقانه اقبال و سیمین نیز بی ش

هر دو رنج در راه یار را دوست دارند و درد عشق را بر درد بی عشقی  سیمین

 :ترجیح می نهند

  :اقبال

سوزند می و دارند نگِه را محفلِ آدابِ چسان راهی برسر نگاه شهیدانِ ازما مپرس    

ردگذ می سواره نشینان راه به نظر ردگذ می چاره ز کارم که بگیر مرا    

دوست از ستگس که دل آن گردد نمی آسوده ها مکتب بادانش ها مسجد باقراتِ    

 )492و414: 1973 اقبال،( 

  :سیمین

صبح به تا شام از سوخته شمعِ به بنگر شوي من دوشِ شب حالِ زِ باخبر تا    

   )210:  جاي پا1370بهبهانی، ( 

  

دامنت به ننشستم عاقبت که دردا تو  راهبه نشستم غبار چون باآنکه    

دارد او از دل به سیمین که زخم باهمه هنوز اوست دلم! آرام که نعره کشد می    

  )68 :1370 چلچراغ  همان ،(

 عشق عامل اصلی زندگی

این . اقبال و سیمین هر دو عشق را عامل و انگیزه اصلی زندگی می دانند

ریزي از آن وجود عشق عشقی الهی است که از جانب پروردگار اعطا شده و راه گ

   . ندارد

   :اقبال

نهاد گري صنم رسمِ جهان در حضور ذوقِ را امیدوار جانِ دھد می فریب عشق    

آفرید حرم و دیر تپید دل طلبش در ماست تماشاي به او او، تمناي مابه    

 )340 ،443 :1973 اقبال،(
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باد روشن سحاب آن صاعقۀ چراغِ او بتِمح آتشِ ما خرمنِ به زد که    

   )15: دشت ارژن: 1370بهبهانی، (  

بندش به فتادیم و مابخت به کرد رو کمندش کرد خطا بود گنه چه مارا    

  )123 :چلچراغ :1370  همان ،(

 تنگی سخن و رسایی سکوت

اقبال و سیمین هر دو با وجود تشویق به تحریک و سخن گفتن گاه کلام را 

دانند و سکوت را گویا تر از سخن می قادر به بیان ما فی الضمیر خود نمی 

 دو درهر مضمون این.آید نمی درگفتن که دارد اي معنی شیدانند، چراکه خامو

  .شاعردیده می شود

  :اقبال

کردم رها معنی رسته کُوته گردیدنمی کردم ادا خاموشی به پایان بی بود حکایت    

 )2007:103 اقبال،(

  :سیمین

است ترخوش که شکستم سینه به را فریاد شوي من خاموشِ لبِ از دردم به آگه    

 )210:پا جاي  ،1370: سیمین(

   پاکبازي و جانبازي در راه دوست

 اساسِ الفت و محبت دنیاي در که اند متفق نکته این در سیمین و اقبال

 و ،بندگی عشق دنیاي درد بلکه نیست مندي ثروت و امارت عالی مرتبت و مقام

 .تهس سرفرازي ي بنا چاکري

  :اقبال

داند سروري نه میري نه عشق جهانِ داند چاکري آئینِ که است بس نهمی    

 )345 :1973 اقبال،(
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  :سیمین

نکوتر باختن سر دلبر آستانِ در نبازي در که سر آن دراُفتد پا به کانجا    

جانی نقدِ دادیم دلستانی درپاي کارسازي کردیم میسر شُد مایه این    

  )104 :چلچراغ  ،1373  بهبهانی ،(

 احساس تنهایی و نداشتن مخاطب 

 اهل مروتی بی از هردو و رفتند غریب و آمدند غریب جهان در شاعر هر دو

 هر دوي آنها احساس می کنند کسی حرف آنها را نمی فهمد .هستند شاکی دنیا

  :و مخاطبی ندارند

  :اقبال

گیرم بر راه چه گویم، که به دل حدیثِ است ادب بی نگاه و است اثر بی آه که    

 )1973:334 اقبال،(

  :سیمین

زنم سرمی با کوبه به زنم درمی زنم درمی کنممی غوغا که چندان من آواي نشنود کس    

 )55:رستاخیز  ،1373  بهبهانی ،(

 این بلکه شوند، نمی محزون و مایوس مردمان اعتناي بی از سیمین و اقبال

 :گویند می و کند چندان می دو را ایشان شوق آتش التفاتی بی و توجهی بی

  :اقبال

جاودانی است تپش زندگانی، است تپش بادا قرار بی دلِ خاکم هاي ذره همه    

دارد عالمی چه رسیدن نه و تپیدن هنوز است محمل دنبالِ به که کسی خوشا    

 )429و 1973:349 اقبال،(

  :سیمین

عشق و شور بی زندگی یعنی مرگ، از پیش مرگ کشید دامم در و کرد شکارم رگیم چنین این    

عشق چنگیِ اي کُن، ماشاد دلِ درنگی به هنوز است ساز پردة درین نغمه بسی که    

 )59: رستاخیز  ،1373  بهبهانی ،(
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 مثال عنوانبه : دارند همرنگی تفاخر به شعر خود نیز در سیمین و اقبال

  :اقبال می گوید

بینی نمی دیگر هندوستان در که بنگر مرا است تبریز و روم آشناي رمز زادة برهمن    

 )405: 1973 اقبال،(

  :سیمین

بود؟ سخنت زبانِ شعله مگر شمع چون هست اثري غزلهاي به سیمین تو سوزِ کز    

 )20: ،چلچراغ1373  بهبهانی ،(

   گیرينتیجه

. اقبال و سیمین بهبهانی هر دو از شاعران بزرگ و نوآور عصر خود هستند

اصله زمانی و مکانی با یکدیگر و اختلاف در جنسیت و جهان بینی علیرغم ف

این اشتراکات بیانگر دغدغه ها . مشترکات بسیاري در شعر این دو دیده می شود

آرزوها و دردهایی که بخشی از آنها ریشه در . و دردها و آرزوهاي یکسان آنهاست

در سنت دیرپاي یط اجتماعی زندگی دو شاعر دارند و بخشی ریشه ایکسانی شر

  . ادبیات فارسی که در ذهن و جان هر دو شاعر رسوخ کرده است

  

 امهنکتاب

 ��� علی غلام شیخ پاکستان، ،)فارسی (اقبال کلیاتِ ،1973 علامه، دکتر، محمد، اقبال، )1(

 .، لاهورسنز

 ،اکادمی اقبال پاکستان، ،)اردو (اقبال کلیاتِ ، ء2007 علامه، دکتر، محمد، اقبال، )2(

 .، لاهورپاکستان

 اکادمی اقبال ،پاکستان مولوي راه در اقبال ء،1982 دکتر، اکرم، محمد، سید م،ااکر )3(

 .، لاهورپاکستان
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، تهران، اسلامی جمهوریه خیابان زوار انتشاراتِ ،رستاخیز ،ھ1375 سیمین، بهبهانی، )4(

 .ایران

 . تهران ، ایران ،صدف ،خریدم چه خود باقلب’ ،ھ1377 سیمین، بهبهانی، )5(

، تهران ، اسلامی جمهوریه خیابان زوار، انتشارات، ،ارژن دشت ،ھ1370، سیمین بهبهانی )6(

 .ایران 

، تهران ، اسلامی جمهوریه خیابان زوار، انتشارات، ،چلچراغ ھ1370  ، سیمین بهبهانی )7(

 ایران 

 . ، تهران ، ایرانانقلاب ن،خیابا مرورید، انتشاراتِ ،گزینه ،ھ1373 ، سیمین بهبهانی )8(

 خیابان زوار، انتشارات، ،آتش از و زسرعت خطی ،1373 ، سیمین بهبهانی   )9(

 ایران . ، تهران اسلامی جمهوریه

 تحقیقات مرکز ،پاکستان در فارسی’ ء1974 دکتر، حسین، محمد تسبیحی، )10(

 .، اسلام آباد ، پاکستانپاکستان و ایران فارسی

 تا آغاز از فارسی زبان شاعرانِ فرهنگ ،ھ1368 عبدالرفیع، حقیقت، )12 (

 .ایران. ، تهران آفتاب خیابانِ ،امروز

، تبریز، آبادگان آذر  ،1ج گلها مجموعۀ اول، چاپ ،ھ1372 محمد، یم،هد )13(

 . ایران

 پبلی میل سنگ،  هندي مرید و رومی پیرِ ء2004 چغتائی، اکرم، محمد )14(

 .ن ، لاهور، پاکستاکیشنز

 یار، شهر تا بهار از ایران معاصر شعرِ ،ھ1373 علی، حسن محمدي، )15(

 .، تهران، ایرانارغوان انتشارات، ،2ج

 ‘‘سخن دنیاي ’’مجله مشمولۀ ،سیمین با گفتگو ،ھ1369 موسوي، ناهید )16(

، تهران ، رضا علی شهید خیابان محمودي، االله نصرت مدیر، ،69 ج ،34 ش

   .ایران 

 



 
 

  الدین تتوي  بررسی زندگی نامه و معرفی آثار فارسی عظیم

   سهیلا باشنده          

  

  

A Study of Life of Azim-ui-Dm Thattavi and  
Introduction of His Persian Literary Works 

Sohila Bashanda 

 Muhammad Azim-ud-Din Thattavi (1162-1229 A.H) 
was one of the prominent poets and writers of the Thatta 
Sindh who passed his life through the Talpur Period (1783- 
1843 A.D.). He played a vital role in the growth and spread 
of Persian language and literature in Sindh. He composed 
excellent poetry almost in all the prevalent poetic styles 
and forms and produced six significant literary work in 
Persian and one in Urdu. Despite his role for the 
development of Persian in Sindh, he is not well known to 
the literary circles and no significant research work has 
been done yet to discus and introduce this literary figure to 
the rest of world. 

In view of these gapes, I intended to attempt this 
research to discus and introduce Azim and his 
contributions to the world especially to Persian literacy 
Circles. This research focuses on a detailed study of Azim' 
life but his Persian literary works have only been 
introduced and not been disassed thoroughly due to time 
and space constrain. 

I hope, it will open a new chapter to the scholars for the 
creative engagement with the indigenous intellectual 
traditions of Sindh, specially in the realm of Persian poetry. 

                                                 
 .  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کراچیگروه دانشجوي دکتراي. 
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  چکیده

یکی از شاعران فارسی گوي معروف ) ق1162- 1229(عظیم الدین حسینی شیرازي تتوي 

در شهر تته و ملک الشعراي دربار میر فتح علی خان تالپور ) ق1843- 1783(دوران تالپوران 

حکمرانان این  بیشتر  و در سند بودی فارسیی شکوفاة دورنی تالپوران آخرةدور. در سند بود

به  را با انعام و اکرام سندگانیشاعران و نوو هم  بودند وانیصاحب کتاب و ددوره هم خود 

 اری نقش بسالدینشاعران دربار تالپوران، عظیم انیاز م. کردندیم قیتشوشعرگویی و نوشتن 

 و آثار منظوم و منثور بسیار  کرده استفایا ی فارساتی زبان و ادبجی را در ترویمهم

دیوان فارسی عظیم، مثنوي فتح نامه، مثنوي هیر رانجا، مثنوي سیر : ارزشمندي از جمله 

همچنین . ه است گذاشتادگاریاز خود به دل، انشاء عظیم، انتخاب عظیم و مکتوبات عظیم 

اله به منظور روشن شدن بخشی از این مق در. یک دیوان به زبان اردو هم از او باقی مانده است

تاریخ ادبیات فارسی در سند به بررسی زندگی و تحصیلات و خاندان عظیم الدین و معرفی 

 .آثار وي پرداخته شده است

  

 عظیم الدین تتوي، تالپوران، زبان و ادبیات فارسی در سند، تته، ادبیات شبه قاره :کلید واژه ها

  

  مقدمه

 است که برخی بخشی از شبه قاره) ن فعلی پاکستانیکی از استا(ایالت سند   

به دلیل .  بوده استهاي جهان را در بر گرفتهها و تمدناز مهمترین فرهنگ

موقعیت جغرافیایی مناسب و هم مرز بودن با ایران روابط فرهنگی و اقتصادي بین 

کل ش هاها و ساسانیاین دو منطقه از قبل از اسلام به خصوص در زمان هخامنشی

) ق1843- 1783(تا اواخر دورة تالپوران ) ق416(از زمان حکومت غزنویان. گرفت

در این . زبان فارسی به عنوان زبان رسمی، علمی، ادبی و دینی در سند رایج بود

هاي متفاوتی از دوران شعرا، ادبا، علما و عرفاي بسیاري به دلایل مختلفی و با انگیزه

هاي علمی باعث ترویج  آثار ارزشمندي در تمام حوزهایران به سند آمدند و با تألیف

  .زبان و ادب فارسی شدند

حاکمان تالپور با تشویق و قدردانی و نوازش شاعران و علما و نویسندگان   

دوران حکومت خود را به دورة طلایی علم و ادب  ایشان با انعام و اکرامو وقت 
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ن تتوي که از استعداد شاعري الدیي مانند عظیمدر این دوره شاعر. مبدل کردند

هاي خود را  توانست در خدمت میر فتح علی خان تالپور استعداد،برخوردار بود

جلا بدهد و تمام وقایع و اقدامات دوران حکومتی تالپوران را به نظم در آورد و 

عظیم متعلق به .  علمی و فرهنگی به خود اختصاص دهدةجایگاه خاصی در حوز

قاضی شکراالله دشتکی . د بودند از لحاظ علمی معرف دوران خواي بود کهخانواده

الدین تتوي از مهاجرانی بود که در زمان شاه ارغون شیرازي جد اعلی عظیم

از قندهار به سند آمد و در شهر تته مقیم شد و از طرف شاه به مقام ) ق906(

تتوي با  همچنین قانع تتوي، ضیاءالدین تتوي، مائل .ی منصوب شدقاضی القضات

نگاشتن آثار ادبی، خدمات علمی فراوانی در قبال زبان و ادبیات فارسی در سند 

  . ندانجام داد

 يها و در تمام قالب همتا بودی در زمان خود بيدر فن شعر و سخنورعظیم   

 از هم عصران یی سراي و مثنويدر داستان پرداز،  کرده استیی هنر نمايشعر

 دوران حکومت تالپوران نام خود را یخی تارعیدن وقا با منظوم کرو  بودخود برتر

 از خود به ي آثار ارزشمندمی عظ.د ثبت کر منطقه برترانیدر دفتر حماسه سرا

 رانجا، ری هي فتح نامه، مثنوي مثنوم،ی عظی فارسوانی از جمله د، گذاشتادگاری

 به یزی نوانیدوي . می و مکتوبات عظمی انتخاب عظم،ی دل، انشاء عظری سيمثنو

  . داردزبان اردو 

 

  بیان مسأله

 و یخی و تاری ادب،ی سند از لحاظ علمهی ناحگاهی و جاتی رغم تمام اهمیعل  

 و خلق ی فارساتی منطقه در گسترش زبان و ادبنی اسندگانیسهم شاعران و نو

 بانی شناخت سند و شاعران و ادي برایقی کمتر تحق،ی و عرفاني شعر،یآثار ادب

 چی تا کنون هزی ني تتونیالدمیعظدر مورد . ت گرفته است صورهی ناحنیا

 اتی محققان و دوستداران زبان و ادبنیاو در بو  انجام نشده ی مبسوطقیتحق

 با ی بزرگنی به اي که شاعرستی نستهی شا.چندان شناخته شده نیست یفارس

به خود  سند را یخی و تاری فرهنگراثی از می که قسمتي ارزشمندفاتیتأل
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 با هدف شناخت کامل و نجانبی لذا ا. بماندی گمنامپردةصاص داده است، در اخت

 ی فارساتی زبان و ادبشرفتی و سهم او در پي تتونیالدمی عظری از مي ترقیدق

 نی اگاهینقش و جاو  او ی فارسمعرفی آثار احوال وي انتقادیبررسبه در سند، 

 او را به جامعه داخته ام تا پراش دورهیماعشاعر برجسته و اوضاع و احوال اجت

 . کنمی معرفی سند و پاکستان به جهان فارسي مرزيها و فراتر از محدودهیعلم

  : هاي اصلی این تحقیق عبارتند ازپرسش

 ه است؟آیا عظیم الدین تتوي از شاعران سندي الاصل بود 

  ؟ بوده استگونه چي تتونی الدمی عظتی و شخصیزندگ 

  الدین بر زندگی و افکار او چه دوران عظیمی و اجتماع اوضاع سیاسی

 ه است؟تأثیري داشت

 به زبان فارسی تألیف کرده است؟ را با چه کیفیتیچگونه آثاري ي و  

 

 قیروش تحق

اي است که در آن براي معرفی بهتر و بیشتر  کتابخانهپژوهش حاضر پژوهشی  

پیشین که درباره  آثار و منابع خطی وبه نسخ ابتدا عظیم الدین تتوي و آثارش 

 ها را به روش  یافتهسپس.  مراجعه شده استدهندبه دست می یاو اطلاعات

هایی که اختلاف نظر یا بخشو در ادامه  توصیفی به خوانندگان ارائه شده

مغایرتی بین پژوهشگران وجود داشته است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و 

 ايتوان مقالها بر این مقاله حاضر را میبن. نتیجۀ بررسی انتقادي گزارش شده است

  .  تحلیلی دانستـتوصیفی 

 

  پیشینه تحقیق

سفانه هیچ یک از تذکره نگاران و پژوهشگران تمام جزئیات زندگی میر أمت  

  نویساناند البته بعضی از تذکرهالدین به طور روشن و مفصل بیان نکردهعظیم

 و میر حسن "تکمله مقالات الشعرا  "سند مانند محمد ابراهیم خلیل تتوي در 
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پارسی « و هرومل سدا رنگانی در » بدةالمعاصرین ز« الحسینی شیرازي در 

مختصري از شرح احوال و آثار عظیم الدین تتوي را در » گویان هند و سند 

  .تألیفات خود بیان کردنده اند

کل  کتاب تاکنون به ش4 کتاب به چاپ رسیده است و 3از آثار خود عظیم   

تواند منابع معتبري براي ها وجود دارد و این آثار میخطی در کتابخانهنسخه

دستیابی به زندگینامه عظیم باشند ولی هیچ کس چنان که باید و شاید حیاتش 

دیوان « خان در مقدمه کتاب یدکتر غلام مصطف.  استرا مفصل بیان نکرده

 میشرح حال عظو ضمن  با اشاره به تاریخچه دوران حکومت تالپوران» عظیم 

هاي شعري عظیم از جمله قصیده، غزل، قطعه، مثنوي، ي، قالب تتونیالد

همچنین حفیظ هشیار . مسمط و مخمس را از لحاظ موضوع بررسی کرده است

 این مجموعه ۀدر مقدم» مثنویات هیر رانجا  « ۀپوري مرتب کننده مجموع

. لیل تتوي را باز گو کرده استهمان اطلاعات و روایات تکمله مقالات الشعراي خ

 است که تاریخ " فتح نامه"یکی دیگر از آثار عظیم الدین که به چاپ رسیده 

 شیر محمد نظامانی هم در " فتح نامه"مصحح .  تالپوران استةمنظوم دور

 این کتاب در مورد زندگی عظیم هیچ گونه اطلاعاتی اضافه نکرده و ۀمقدم

اطلاعات تکمله مقالات الشعراي خلیل بیش مطالب ذکر شده جز تکراري از 

  .نیست

  

 عظیم الدین تتوي اسلاف و والدین

 نی سرزميگویشاعر فارس) ق1162-1229(ي  تتونیالدمی عظدی سةخانواد  

 نام سادات ه که بشودی تته محسوب ميها خانوادهنیتر  از سرشناسیکیسند 

 خاندان سادات ۀلسل و سرسمعروف استیا شکراللهی  ینی حسيرازی شیدشتک

 د در اشعار خونیالد میعظ. شودی میمنته) ع(نی بن امام حسدی به زیدشتک

به » فتح نامه  «ي در مثنوکه امر اشاره کرده است؛ چناننی بار به انیچند

  :کندی اشاره منیاش چنخانواده
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  اسم من استنیالد میمحمد عظ  از آن دم که جان جامه پوش تن است

ي التهتويرازیش و ینیحس ي باشدم مرشد معنویعل    

  )16: م1967عظیم تتوي،(

 ی از بزرگان خاندان سادات دشتکی مدننی صدرالدی علدی ستیبنا بر روا  

 ینیبی نصدی ابوسعی بار علنی اول»بیالار  و اسوةبیسلوةالغر« در کتاب يرازیش

 د؛یت گز مهاجرت کرد و در محله دشتک اقامرازی به شيحدود قرن پنجم هجر

  :چنان که

 ینیبی النَصدِی أبو سعیعل: رازِالمحروسۀی شیوکانَ أولُ من انَتَقَل مِن أجدادِنا اِل«

  )72: ق1426 ،یمدن( »رحمۀُاالله

 ی محله دشتک اخلافش به دشتکالدین دراجداد عظیم اقامت لیبه دل  

 .گشتند معروف يرازیش

  جمالدی سيرازی شیادات دشتک آمده است که از اخلاف سری السبیدر حب 

يرازی الشینی الحسیاللّه بن عبدالرحمن محدث دشتک  عطاءاللّه بن فضلنیالد 

ی  گورکاندی ق در دوران سلطان ابوسع857 بود که در سال ی شخصنی اوليهرو

  عبداالله بن عبدالرحماننیالد لی اصدی سد خوي به همراه عمو)ق855-873(

خواند (  .هرات مهاجرت کرد و تا آخر عمر آن جا ماند به رازیاز ش)  ق8 :وفات(

 )359،358 :ش1380 ر،یم

 برآمدند، ي رجال ناموريرازی شی عطاءاالله دشتکنیالد  جمالدیاز دودمان س 

 ریاللّه معروف به عربشاه بن ام  بن نعمتنیالد هی شکراالله بن وجیاز جمله قاض

که  يرازی شیاالله دشتک  بن فضل عطاءاالله المحدثنیالد  بن جمالنیالد مینس

 ي ارغون، حاکم قندهار بران ارغون بن ذوالنّوگیق به همراه شاه ب926در سال 

 او نیبعد از وفات شاه ارغون جانش.  سند شده بار به عنوان تاجر وارد تتنیاول

 یق منصب قضاوت را به قاض927 ارغون در سال گی شاه حسن بن شاه برزایم

 دی شکراالله به تته آمد، پسرش سی که قاضیزمان. ذار کرد واگيرازیشکراالله ش

 و ی شکراالله ثاندی دو فرزند به نام سنیرالدی ظهدیس.   همراه او بودنیرالدیظه
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 به این خانواده در تته، آنها ی بعد از اقامت دائمیمدت.  عبدالرحمن داشتدیس

  )16،15،14:م1964 ،ي تتویانینس ( . معروف گشتندیسلسله سادات شکراللّه

پدر  ،ی، از اولاد و نوادگان خاندان سادات شکراللّهي قانع تتوۀ به گفتبنا  

 بن میبن محمد کاظم بن محمد مق (االله  عزتدیسالدین، بزرگ عظیم

 در زهد و ) شکرااللهی بن قاضنیرالدی بن ظهی بن شکراالله ثانی ثاننیرالدیظه

 اری دین، سی فخرالددی به نام ساو شش فرزند.  وارث دودمان خود بوديزگاریپره

 دی محمد صلاح عرف سدی س،ي قانع تتوری شی علدی محمد، سنی امدیمحمد، س

 محمد پدر اری دیها سن آنیاز ب.  محمد داشتنیاءالدی ضدیمحمد شاه، س

  )604: م1959 ،يقانع تتو( .    د بونیالد میمحمد عظ

 مختلف به ی اقامتشان در نواح مهاجرت ولی به دلنیالد می آباء و اجداد عظ  

 ،يرازی شی دشتک،ینیبینص: اند از جمله منتسب شدهی گوناگونيهانسبت

 ي را برايرازی شیها دشتک نسبتنی انی اما از ب،ي و تتوی شکراللّه،يهرو

 .بردندی به کار ميرازیشناخت و مرتبط کردن خود به سادات ش

 بود از تاریخ  عزت االلهدیسبن نام پدر عظیم الدین تتوي سید یار محمد   

پدر  محمد اری دی س،ي قانع تتوتی بر روابناتولدش اطلاعی در دست نیست اما 

کرد و در ی به سر می زندگتی قناعت و در کمال انسانتیبه نهاعظیم الدین 

 واقع در تته ی از جهان فرو بست و در گورستان مکلدهیق د1186نوزده شعبان 

  )604: م1959 ،يقانع تتو( . به خاك سپرده شد

   : که صاحب تکمله مقالات الشّعرا نوشته استي تتولیخل 

 مقالات الشعراء ة نگارندي قانع تتوری شی علری فرزند برادر بزرگتر منیالد میعظ«

  )389: م1958 ،ي تتولیخل( » االله است  عزتدی محمد بن ساری ریم

  

  ي تتونی الدمیشجره نسب عظ

 و اسوة بیسلوة الغر« منابع در دسترس مانند قیحق و تیپس از بررس  

 :5 /7ق، ج 1392، ي خوانسار( »روضات الجنات «، )85،84 :ق1426 ،یمدن( »بیالار
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 :2ج  ش1382 ،یفسائ(  »يفارسنامه ناصر «نی هم چن،)191،190،182،181

» تحفۀ الکرام«و .)531 :م1957 ،يقانع تتو( »  مقالات الشعراء « و )1306،1305

 بیترتبه این گونه  را می شجره نسب خانواده عظ)605 تا 594 :م1959 ،يقانع تتو (

  :میاداده

 کاظم بن دیاالله بن س  عزتدی محمد بن ساری دی بن سنیالد می عظدیس  

 دی بن سی جادم ثانری والاسلام عرف منیرالدی ظهدی بن سمی محمد مقدیس

 دی بن سنیالد هی وجدیالله بن س شکرادی بن سنیرالدی ظهدی بن سیشکراالله ثان

  جمالری بن امرکشاهی معروف به منیالد می نسدیاالله بن عربشاه بن س نعمت

می بن ابراه جلال الدین بن یحیاالله بن عبدالرحمان  عطاءاالله بن فضلنیالد 

 بن نیاءالدی ضی بن علنی بن اسحق عزالدنیله بن محمد صدرالدلالمشرف

ری ام بننیعربشاه فخرالدی خطری المکارم بن امی ابنی انبه عزالدری بن امنیرالد 

 دی سعی ابی بن عليزی جعفرالعزن بنی بن الحسی علن بنیالدحسن شرف

 جعفر یالزاهد بن محمد اب  شجاعی ابی بن علمی ابراهی ابدالاعثمی بن زینیبینص

 بیالنق نیسکال نیرالدی عبداللّه بن احمد نصی الحسن بن جعفر ابی ابیبن عل

 بن دیدالشهی جعفر بن محمد ابن زیالشاعر بن محمد اب  عبداللّهیبن جعفر اب

 الحسن ی ابی بن علدالشهدای عبداللّه سی ابنی بن الحسنیالعابد نی زیعل

: ش1380 ر،یخواند م(  ،).85،84ص : ق1426،یمدن  (.  طالبی اببن نیرالمؤمنیام

 ،یآقا بزرگ تهران( ، )191،190،182،181ص: ق1392 ،يخوانسار( ، )334، 333 ، 332ص

مدرس، ( ، )576،575،529ص : ش1357روملو، ( ، )481،480،422،421ص : 2و 1ج 

، 526ص : ش1377، يشوشتر( ، ).217ص : ش1372 ر،یخواند م(، ).367 ص :ش1369

 ،یفسائ(، )531 ص :م1957 ،يقانع تتو( ، ).745ص : 1ج  فه،ی خلیحاج(، )528، 527

  ).16،15،14ص: م1964 ،ي تتویانینس( ، ).1306،1305ص : ش1382

  

   تولدخیمحل و تار ،تخلصنام، 

نام کامل وي محمد عظیم الدین تتوي بود، چنانکه او خودش در فتح نامه   

و نام نسبی خود را حسینی شیرازي » محمد عظیم الدین« نام کامل خود را 

  :تهتوي آورده است
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یمنم خاك راه جناب نب ینم ذرة آفتاب نبم    

  اسم من استنیالد میمحمد عظ  از آن دم که جان جامه پوش تن است

ي و التهتويرازی و شینیحس ي باشدم مرشد معنویعل    

  

قانع  (» نیالد می عظریم« ادر مقالات الشعراء نام او رنیز  يقانع تتو  

 مشترك  در فهرستي احمد منزونیهم چن؛ نوشته است )522 ،521:م1957،يتتو

 ج ،يمنزو(  " یی تتهيرازی شنیالد می عظریم"ن  پاکستای فارسی خطيهانسخه

 به »ریم« علاوه بر زی نیی محمد وفانیمولانا د.  ثبت کرده است)393: م1986/ 5

  : هم اضافه کرده چنان که»دیس«نام او 

  )402 :م2005، 4/3 ج ،ییوفا( » ي تتويرازی شی شکراللهنیالد می عظری مدیس«   

 و تذکره نگاران اختلاف سندگانی نونی بنیالد می گفت در مورد نام عظدیبا  

  . او وجود نداردی نام نسبیی به جز جا به جاییقابل اعتنا

 خود نامش را به ي شعريهادر تمام منظومه) ق1162- 1229( نیالدمیعظ  

ا  شعرهیبرخدر  و »میعظ« اشعار بیشتردر . عنوان تخلص انتخاب کرده است

  : کرد؛ چنان کهی تخلص م»مایعظ«

  

  چندي اگر نامورشی پنیبودند از   استمی دور مرا نام عظنیدر نظم در ا

  )51: م1962 تتوي، میعظ(

  

  عشقماری کشد از درد دل بیهر کجا آه   از دمشحای چون مسمای عظابدیمرده جان 

  )68: م1962 ،يتتوعظیم (

 که یحاتیاز شواهد و قرائن و تصرلی جاي تولد وي صریحاً جایی ذکر نشده و  

توان گفت که او در تته متولّد شده بود؛ ی در اشعارش ذکر کرده است، ممیعظ

  : داشته استدی بودنش تأکي که خود او به تتورایز
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  اسم من استنی الدمیمحمد عظ  از آن دم که جان جامه پوش تن است

ي و التهتويرازی و شینیحس ينو باشدم مرشد معیعل    

  )16: م1967،ي تتومیعظ(

نگاران ونویسندگان اختلاف نظر بین تذکره نیالد می ولادت عظخیتاردر مورد   

 طبق می سال تولّد عظنیالد می عظي عموي قانع تتوتی البته بنا به روا،است

   :ق استخراج شده است؛ چنان که1162 ی قرآناتیآ

:  محمد صاحباری ریرِ قبله مکان م برادنی قرة العنیالدمی عظری تولّد مخیتار«

  )239، ص)نسخه خطی(مقالات الشعراي،قانع تتو( » ق1162انَّا لَه لَحافِظون«

 را مصادف با وفات محسن میالشعراء ولادت عظ  در تکمله مقالاتي تتولیخل  

  : قرار داده است؛ چنان کهيتتو

 » افتیدت  ولانیالدمی عظری روز که محمد محسن صباغ وفات کرد، مآن«

  )389:م1958ي،  تتولیخل(

قانع ( . ق است1163 شوال 20 ي سال وفات محسن تتوي گفته قانع تتوطبق  

 يها خی صورت تارنیق، در ا1162 نیالد می تولّد عظخی و تار)735: م1957 ،يتتو

 سال تولّدش با قی تطبنیالد می سال با هم تفاوت دارند و خود عظکیمذکور 

 سؤال برده و فاقد شواهد قرار داده است؛ چنان ری را زيوسال وفات محسن تت

   :که

  

یبرخاست  بزم آمدم تو محسنانیمن در ا ستی جا در روضۀ الاحباب نچی هتی روانیا    

  )33: م 1962ي، تتوعظیم (

 نیالد می بوده که عظعی مردم شانی که در ابتدا برسدیبه نظر مروایت خلیل   

با توجه به تاریخ قانع  نی ای آمد است ولای به دن)ق1163(يروز وفات محسن تتو

  .ستی ندی قابل تأئتتوي

 نی منابع موجود الی و تحلهی و تجزقی دقی و بررسنیالد می اتکّا به اشعار عظبا  

 بر اند که پژوهشگران به آن ارجاع دادهی که اولاً تمام مراجعشودیخذ م اَجهینت

 نیالد می چون عظثانیاً.  استي تتونیالد میگرفته از مقالات الشعرا و اشعار عظ



   
  بررسی زندگی نامه و معرفی آثار فارسی عظیم الدین تتوي                                   97  

 

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ف ا
ش

 ک
یر

س
تف

 ة
لاب

ا
ار

ر
 افتهی تی و تربمی تعلو هست و در محضر ا)ق1203/ ق1140(برادر زاده قانع

 ارائه داده ي که قانع تتوق1162سال  در میاست، پس اتفاق افتادن تولّد عظ

دیگر این که ممکن است که روز .  استتر کی نزدقتیاست مستند و به حق

ن و عظیم الدین یکی بوده باشند ولی سال تولد عظیم با سال وفات و تولدّ محس

  . وفات محسن با تفاوت یک سال از هم متفاوت هستند

 ، سندری در تذکره مشاهیی محمد وفانی معاصر مانند دنی از محققیبرخ  

 هم مانند حسن ی را که قانع ارائه داده است، ثبت کرده است و بعضیخیتار

 را نیالد می تولّد عظخی تاری و دکتر سدا رنگانیارسانوشه در دانشنامه ادب ف

 مذکور سندگانی که نورسدیبه نظر م. اند نوشتهي وفات محسن تتوخیمطابق تار

 در باب ثبت ي از محسن تتونیالدمی عظنی به شعر تضمی کم توجهلیبه دل

 معاصر مانند مصحح سندگانی از نوی و بعضاند  تولّد دچار اشتباه شدهخیتار

 که قانع ی قرآنهی به آی احمد با اضافاتنیالد تکمله مقالات الشعرا و دکتر ظهور

اند که از لحاظ اعداد  ق رسانده1163 برآمده از آن را به خی داده است؛ تارهارائ

  .حروف ابجد اشتباه است

  

   و استادانلاتیتحصی،  ابتدائاندور

نیست البته در منابع در مورد زندگی ابتدائی عظیم اطلاعات زیادي در دست   

موجود و اشعار خود عظیم در فتح نامه اشاراتی به دوران ابتدائی زندگی خود 

  :کرده است

  

 میتیمنم آبرو تشنه در می چرخ لئیکه از ناشناس    

گانی شدم رایمیتیز گرد  یکسیبه خاك ره ب     نهانها 

ی خاك را هم کسردیچو برگ ی منت بسشینهد بر سر خو    

  قناعت نگشتم زبونضیبه ف   دونيای دنییز کم آشنا

  )16: م1967 ي،تتوعظیم (
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 ي پدرهی از ساتی را با محرومی دوران نوجوانمی که عظدیآی اشعار بر منیاز ا  

 بار رفتنی خود را بدون پذی زندگییاو دوران ابتدا.  کردي سپریمیتیدر غبار 

 بعد از وفات میود عظبه گفته خ.  و قناعت گذراندی به سادگیمنت و احسان کس

 نی در امیعظ. شعر سرودن را آموخت ي قانع تتوشی عمویپدرش به سرپرست

  :سدی نوی منیباره چن

  رای معنيها  داد صد گلالشیکه هر شاخ خ   قانعا خوردهضی فينهال طبعم آب از جو

  )14: م1962 ي،تتوعظیم (

 نیالد میوفات پدر عظ خی وجود دارد با توجه به تاراشکال جا دو نیالبته در ا 

 محمد مطابق اری دی قرار داد، چون سال وفات سمانیتی ة او را در زمرتوانینم

 نیالدمیو سال تولّد عظ ) 604: م1959ي، قانع تتو(  ق است1186 يقانع تتو

 24 ساله بوده و در 24 در دوران وفات پدرش می صورت عظنیق، در ا1162

 ی به سرپرستيازی کامل برخوردار است و نیل و عقی انسان از بلوغ جسمیالگس

 می منظور عظمی که اگر فرض کننی اگرید. شودی محسوب نممیتیندارد پس 

 ي خودش را پسرزی نخود بوده باشد پس چرا در اشعار ی کسی بمیتیازاصطلاح 

  :مثلاًکوچک خوانده است؛ 

ی هذا الصبمینشد باب تعل ی باب علوم نبری غیکس    

  )16: م1967 ي،تتوعظیم (

خوانده ) یپسر بچه در زبان عرب ("یهذا الصب" خود را تی بنی در امیعظ 

 ، و پسر بچه گفته استمیتی بار خود را نی که چندنیالد میبنابر اشعار عظ. است

 یخیممکن است تارو  استی قرین قیاس پس از دست دادن پدرش در کم سنّ

 .ه است اشتباه ثبت شده باشدارائه داددر مورد پدر عظیم  يرا که قانع تتو

 شدی ادب محسوب م  تته مرکز علم ون،یالد می عظی زندگییدر دوران ابتدا  

استعداد   با داشتن هوش وزی و نی و ادبی علمطی محنی در چننیالدمیو عظ

 حاصل تی زمان خود تربي توانست در مجمع علمای خانوادگی و وراثت علمیذات

  :دیگویه م بارنی در ايقانع تتو. کند
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 حافظ ی آباء و اجداد تا حضرات ائمه با همگنیالد لی اصری اعمام امیاز بن«

  ).548 :م1957 ،يقانع تتو( » . بودندهی و حامل علوم شرعثیاحاد

 که از اجداد خود به ارث ی علمراثی مة دربارنیالد می خود عظنیهم چن  

  :دیگوی برده بود، م

  

  اجداد شد وقف آلراثیبه م   زوالی دولت بنیبه حمد االله ک

  کوثر است ظرف منیپر از ساق   حرف منتیفیبلند است ک

  )16 :م1957 ي،تتوعظیم (

 و مساجد مراکز شدی ها شروع م آن زمان از مکتبلاتیبه رسم معمول تحص  

 ی و شرعینی بر علوم دی مراکز مبننی و سواد ارفتندی به شمار مسیدرس و تدر

 و هر بچه  بودیها و اشعار و متون عرفان تذکرهث،یعلم حد قرآن، بود که شامل

از .  بودی علوم شرعيریادگی مراکز مؤظف به نی به ای بنا به دسترسیمسلمان

 را از مکتب آموخته یی ابتداماتی تعلزی که او نرسدی به نظر منیالدمیاشعار عظ

  : گفته استاست؛ چنان که

یتا نخواندم ز باب دل سبق ها  نشد ز مکتبیفتح باب    

  )17: م1962ي، تتوعظیم (

 یعنی ی از علوم نبریکند که غی منیی به وضاحت تبنیالدمیدر اشعار عظ  

  : گفته است علوم زمان خود بهره ور شود؛ چنانکهگری نتوانست از دینیعلوم د

  

ی هذا الصبمینشد باب تعل ی باب علوم نبری غیکس    

 وانیمد با اتکاء به تکمله مقالات الشعرا و د احنیالد  ظهور، معاصرهسندینو  

  :که  در مورد او نوشته استمیاشعار خود عظ

» . آموختند در نثر و نظم مهارت کسب کردندیی والاماتی تعلشانیا«

  )982 :م1997احمد،(

نتیجه گیري کرده است  نیالدمی اشعار عظاساس سند بر ریصاحب تذکره مشاه 

  :نویسدمی؛ چنان که نا تمام مانده بود بودنش میتی به علت او لاتی تحصکه
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 لی دلنی هنوز کوچک بود که پدرش درگذشت و به همنیالدمی عظریم«

  )402 :م2005، 2/3، ج ییوفا ( ». او کامل نشدلاتیتحص

 او از مکتب ی رسملاتی کرده است که تحصحی تصرنیالدمیهر چند که خود عظ  

 گفت توانی متی اشعار او به قاطعلی و تحلهی اما با مطالعه و تجز،فراتر نبوده است

 دست بوده، بلکه در رهی در نظم و نثر هم چینی و دیکه او علاوه بر علوم مذهب

 قرار دادن او در زمره  و نداشتریز نظی زمان خود نیسی نوعی و وقاي نگارخیتار

  :دیگوی خودش ماو جا نخواهد بود؛ ی تته بفرهیختگان

  

  عزلت و عجز انتخاب ماتی بدیگرد   دهراضی جمله سواد و بری سمیکرد

  )19: م1962ي، تتوعظیم (

  :دیگوی درباره منی در اینی الحسنی حسری مدیس  

 ری و نظلی عدي در کمال فصاحت و بلاغت و سخن پردازنیالد می عظدیس«

  ).32: م1966 ،يرازی شینیحس( ».نداشته

  

  ي اقتصادتیشغل و وضع

 کردی معاش مامرار از آن نیالد می که عظی شغل و کار مخصوصدرمورد  

 ي که او شاعرگرددی استنباط ممیاز اشعار عظ.  ذکر نشده استییدر جامطلبی 

در . شدی منی تأمي شاعرقی و امرار معاش او از طردانستی خود می اصلشهیرا پ

 او ي اتکانده کنانیه ب در اشعار او وجود دارد کي اشارات متعددزی خصوص ننیا

  : است؛ چنان کهيبه شاعر

  

می خورياز چه رو ما هم چو نادانان غم روز   ادراك ماۀپخته شد چون نان ما بر شعل  

  )15: م1967ي، تتوعظیم (

 خان ی فتح علری تالپور، مرانی اشعارش در نزد امافتنی تیبه علت مقبول  

؛ کردمنتخب   دربار خوديشعرابه عنوان ملک الاو را ) م1803/ق1217( تالپور

  :دیگوی مورد منی در اي تتولیچنان که خل
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) ق1217(ی سند متوفی خان تالپور والی فتح علری به دربار منیالد می عظریم«

  )395 :م1958 ،ي تتولیخل ( ». آن دور و آن دربار بوديوابسته بود، و ملک الشعرا

  :کندن اشاره میخودش به قدر دانی فتح علی خان از خود چنی میعظ

  

دیگل و بلبل به گلشن مست گرد   نغمۀ مستانۀ مننیز رنگ  

 به گوش شه سزد دردانۀ من  بود هر فرد نظمم در شهوار

  در شاهانۀ منداریخر   خانی والا گهر فتح علشهِ

  )88 :م1962ي، تتوعظیم (

  

  : آمده است که راجع به خانواده عظیم تتوي سندریدر تذکره مشاه  

 در نزد حاکمان سند شهی خود همي و شاعري سخنورلی خاندان به دلنیا«

  )402 :م2005 2/3 ج ،ییوفا ( ».باعزت و مشرف بودند

 وفات(  خان تالپوری فتح علری به دربار می بعد از وابستگنیالدمیعظ  

 تالپور رانی او از فضل و بخشش ام. کرددای پی خوبیوضع مال) م1803/ق1217

 اشاره زی نکاخ خود ي او به بنا،    اشعاریدر بعض. کردی مي را سپريا مرفهیزندگ

  :کرده است

ی مکان ساختنی چه خوش امایعظ میالعظی  نگاه علمنیبه     

»می العظی علدگاهید«بگو   به سال بنا با حضور احد  

  ق1206    

  )115 :م1967ي، تتوعظیم (

 در ضمن یاشارات زین) ق1251،1181(ي  مائل تتوری ممیعظي پسر عمو  

سروده است چند بیت از قطعه اول  پنج قطعه شعر نیالد می عظقصر ریسال تعم

  :این است

نیالد می من شه ملک سخن عظریچو م   کرده بنامی عظي رسته بنايبه رو  

  اعداةدی خار تحسر به ددیخل  شگفت در دل احباب صد گل عشرت

  ارض و سماانی منی صورت تزئافتیکه    مبارك قصری خجسته بنا و زهیزه
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می عظي بنانی اری به مژده تعمدلم بگفت سال بنا»  خجستهيعجب بنا«    

  ق1206    

  )387 :م1959 ،يمائل تتو(

ق نوشته است 1208 را نیالدمی عظقصر ری تعمخی تاریی محمد وفانیمولانا د  

ا از اشعار مائل  رخی تارنی اییچرا که خود وفا. باشدی  میکه احتمالاً اشتباه چاپ

  : گرفته است؛ چنان کهيتتو

 با يلای وکی شانیا. شدی  بهتر میلی جناب خی تالپور وضع مالرانیبه لطف ام« 

  )404،405: م2005 ،ییوفا ( ».ق ساختند1208شکوه در سال 

  

  ی ادبي علمی وتهایفعال

  فی و تصنفیتأل. الف

که او در نظم و نثر تسلطّ  رسدی  به نظر منیالد می آثار منظوم و منثور عظاز  

 فی و تصنفی از اوقات خود را صرف تألیو مهارت کامل داشته و مدت طولان

 وانی رانجها، دری هي فتح نامه، مثنوي کتاب از جمله مثنونیاو چند. کرده است

 از خود به می اردو عظوانی و دمی انتخاب عظم،ی انشاء عظم،ی مکتوبات عظم،یعظ

  . گذاشته استادگاری

  

  ییشعر گو . ب

  اوخانواده.  آشنا بودیی با مقدمات شعرگوی زندگي از همان ابتدانیالد میعظ  

 يها از استعدادي شاعرایگو.  معرف زمان خود بودندی از لحاظ علمیهمگ

 می در صفحات قبل هم ذکر شد عظرفت،ی خانواده به شمار منی ايخداداد

دانست؛ ی خود میوادگ خانراثی را مي شاعر،ی شخصزهیعلاوه بر ذوق و انگ

  :چنانکه

  اجداد شد وقف آلراثیبه م   زوالی دولت بنیبه حمداالله ک

در  ي به شاعری با طبع و ذوق ذاتی نوجواني از همان ابتدانیالدمیعظ  

  :فصاحت و بلاغت و سخنوري نیز روان طبع بوده است؛ چنانکه
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ع جلد گو و روان طبع در نظم به دبدبۀ تمام مشهور و معروفند، فی الواق « 

  )389: م1958خلیل تتوي، (»      است

  : نوشته است کهیی محمد وفانید

 شعر سرودن را آغاز کرد ي قانع تتوشی عموی در دوران زندگنیالدمی عظری م«

، 2/3ج یی، ترجمه وفا ( ». بوددهی نرسياما در آن زمان هنوز به درجه کمال شاعر

  )402 :م2005

  

  یافاده علم و سیدرس و تدر

بی گمان افراد . مشغول بوده است سیبه درس و تدرعظیم از همان نوجوانی   

 از البته . است ولی نام شاگردانش جایی ذکر نشده،زیادي از او کسب فیض کرده

 در شعر نیالدمی نزد عظي که مائل تتوشودی مآشکار یخیقرائن و منابع تار

  :دیگوی در اشعارش مي مائل تتو خودکه؛ چنانودسرودن مهارت حاصل کرده ب

  

می من ندی او بود ساقمی چند در بزم عظکی  

  هم گذشت آن هم گذشتنی کجا، ایآن بزم کو، ساق

  )51 :م1959 ،يمائل تتو(

 او را استاد خود خوانده نیالدمی عظقصر ری در قطعات سال تعمنیهمچن  

  : نوشته استاست؛ چنان که

مائل  ( » مرحومنیالد می عظدینگله استادم س بری تعمخی قطعات توارارشزگ«

  )387: م1959 ،يتتو

 اگر آن را ؛ق  متولّد شده1181 که در سال ي تولد مائل تتوخیبا توجه به تار  

 سال از 19 که او گرددی معلوم ممیمطابقت بده) ق1162(می تولّد عظخیبا تار

اد خود خوانده  را استمی صورت اگر مائل عظنیدر ا.  کوچکتر بوده استمیعظ

  .است امکان صحت آن وجود دارد
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  ی به دربارها و روابط اجتماعیوابستگ

 دو سلسله حکومت کلهورا و تالپوران در سند یی شاهد فرمانروانیالدمیعظ  

 نیآخر) ق1191 تا 1186( ی سرفراز خان عباسانیاو به دربار م. بوده است

 ي فرمانروانی اوليالشعرا  سلسله کلهورا منسلک بوده و هم ملکيفرمانروا

خلیل تتوي، ( .بوده است) ق1199( خان تالپوری فتح علریسلسله تالپوران م

 خان تالپور ی غلام علری خان با برادرش می فتح علری از وفات معد ب)395: م1958

  :گوید؛ مثلاً در مدح فتح علی خان می داشتياروابط دوستانه

 یک میر در زمانه چو تو نامور نشد  شاها تویی که فتح علی خان خطاب تست

 ممدوح من بغیر تو شاهی دگر نشد  از مهر شاه دین ز سلاطین دنیوي

  )44: م1962عظیم تتوي، ( 

 خان و ی کرم علری خان تالپور، می فتح علری در اشعارش برادران منیهم چن  

  ؛  خان را ستوده استی مراد علریم

م به دستور شدهمه کار عال  سرنو دگر ملک معمور شد  

 محصل شده کار دلخواه ملک  غلام علی خان شده شاه ملک

 فراموش شد داغ فرقت نشان  نشستند اخوان شه شادمان

ور علی خان یکی نامدارکرم خان دگر کامگارعلیمراد    

زور بازوي شاهزهی این دو پر  بود روي شان جانب روي شاه  

  )185: م1967عظیم تتوي، ( 

 معروف آن يشعرا علما وذکر  ،انی و درباررانیاممدح سرایی  علاوه بر  

 کیابط نزدو ربیانگر  نیز در اشعار عظیم جا به جا منعکس شده است کهزمان

 مداح ،ي آزاد سندي صاحب رایمنش از جمله. با معاصران خود است عظیم

ي و  قانع تتوي، محمد مخدوم، شوکت، مائل تتوری ماالله،ی  صادق، صف،يتتو

 شرفتی و پعی وسی روابط اجتماع حاکی که ارتباط با آنان نام بردتوانرا می. ..

  . استمی عظی و ادبیعلم
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  وفات و مدفن

   وفاتخی و تاريماریب: الف 

مطابق با  (ي قمري هجر1229 ماه صفر سال کمی در ي تتونیالدمیعظ 

تاریخ وفات عه در قط مائل تتوي  در گذشت؛ چنان کهای دننیاز ا) يلادی م1814

  :دیگوی معظیم

بلاة بعد از گذشتن مه عاشور   زمان دگر از خواهش قضانیافسوس که ا  

  سراتی کرد جهان تعز»میعظ«درد    صفر که بود هم مه عزايدر غره 

 از درد فرقتش که شده عام در جهان   نکته دانيروز وفات آن سخن آرا

» بودمی العظیجا محب علب«گفتا    زودبیروح القدس به سال وفاتش ز غ  

  ق1229    

  )422،421: م1959 ،يمائل تتو(

 در اواخر عمر به مرض می نوشته است که عظيرازی شینی الحسنی حسری مدیس 

  : درگذشت؛ چنان کهيماری بنیسوزاك مبتلا شده و به علت هم

  )32ص: م1966 ،يرازی شینیحس( »  به مرض سوزاك به عالم بقا رحلت نموده آخرالامر«

سال وفات عظیم را مانند حسین شیرازي نگاران  از تذکرهیالبته بعض 

 ینیحس(  .شودق نوشته است که از قرائن تاریخی درست محسوب نمی1234

 دین محمد وفایی اطلاع دقیقی از سال وفات عظیم )32ص: م1966 ،يرازیش

-2 ج دوترجمه ار، یوفائ( . ق زنده بوده است1214نداشت نوشته است که تا سال 

اند که داده شده ارائه می در مورد سال وفات عظي کههاخیتار )405ص: م2005، 3

  . ندستی هست درست نمی که از خانواده عظي مائل تتوتیبا استناد به روا

  

   مدفنيجا

 لیخل. دفن شده استواقع در تتۀ سند  ی در گورستان کوه مکلّنیالدمیعظ 

  : کهدیگوی منی الدمی دفن عظي در مورد جايتتو

» . خاك شده استریدر گورستان خاندان خود ز) تته (ی مکله بر کومی عظریم«

  .)405: م1958 ،ي تتولیخل(
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  و برادر، همسر و فرزندان عظیمخواهر

 در مورد زنان خانواده ی گونه اطلاعچی منابع و مآخذ موجود هقی دقیبا بررس  

 تنها نی الدمی آورده است که عظقانع در تحفۀالکرام البته .امدی به دست نمیعظ

او اطلاعات زیادي در  ی از زندگیول.  داشتنی الدمی کردی برادر به نام سکی

 صورت نی وفات او را به اخیتارفقط ) ق1181-1251 (ي تتولی ما.دست نیست

  :نوشته

 بوده ز روز الست بر ره حق مستقیم  گشت چو واصل به حق کریم الدین

تف غیبم بگفتسال وصالش به حق ها »باد بوصل از الست یارمحمد کریم«     

  ق1207    

  )424: م1959مائل تتوي، (

. در مورد همسر عظیم الدین با تلاش و مطالعه دقیق چیزي دست یاب نشد  

 کرده است که صاحب چهار فرزند بوده است و حی در اشعارش تصرمیالبته عظ

 اشعارش ذکر شده است؛  است در»ی علدیام« از فرزندانش که یکیفقط نام 

  :چنان که

  

می عظها انیمن که نامم شد به عص میمنفعل دائم ز اعمال ذم    

  به لطفي خود از من جدا کرديسو   به لطفيچهار فرزندم عطا کرد

  استیبر دل من داغ هجر او جل   استی علدی که امنیخاصه معصوم ا

  رفتدهی دهر دون نالياز جفا   رفتدهیرخ چو شه به خون مال

 من امانت دار بودم غم چه سود   تو خاص از تو بوديها  امانتنیا

  )210 :م1962ي، تتوعظیم (

  

 هر چهار  ی که او صاحب چهار فرزند بوده ولرسدی اشعار به نظر منیاز ا  

 و از همه بیشتر از بین فرزندان داغ غم از اند فوت کردهکودکیفرزندش در 

  . دلش نشسته استبر» امید علی«دست دادن 
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به قرار  خی تارماده کی »ی علدیام« تولّد فرزندش خی در مورد تارنیالدمیعظ  

  :گفته استزیر 

  

دی ببخشی دلم علدیام  حق داد مرا به لطف فرزند  

 «امید علی عظیم جاوید»    مولود اوست سجعشخیتار

  ق1209    

  )111: م1962ي، تتوعظیم (

فوت ق 1212در سال  ی در سن سه سالگی در همان بچگمی پسر عظنیا  

  : سرودی تاریخطی ماده  درباره سال وفاتشنیالد میکرد و عظ

  

  قضاستنی گلچةدیکز خواهش حق چ   از چمن آل عباستی تازه گلنیا

میشد سال وصالش به خداوند عظ  «امید علی نقش بجان و دل ماست»  

  ق1212    

  )210 ص:م1962 ي،تتوعظیم (

  ظیم الدینآثار فارسی ع

توان از شاعران و نویسندگان پرکار دوران تالپوران به شمار الدین را میمیعظ  

از خود به هاي اردو و فارسی در نثر و نظم به زبان ي ارزشمنداری آثار بساو. آورد

ها به اکنون آثار عظیم الدین را به ترتیب سال تألیف آن. است گذاشته ادگاری

 .مکنیطور مختصر معرفی می

موضوع این .  سیر دل مثنوي بسیار کوتاه اما پر محتوا است:مثنوي سیر دل -1

مثنوي در وصف آفرینش انسان به دست صانع و خالق باري تعالی است که 

را در اول ماه رمضان آغاز کرد » سیر دل« عظیم الدین، .  بیت است323شامل 

عظیم ( . ته استق نوش1206و تا شب قدر به اتمام رساند و سال تألیفش را 

 )207: م1962تتوي، 
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 در سبب تألیف مثنوي سیر دل عظیم نوشته است که به دلیل سخن سنجی و   

سخنوري میر کرم علی خان تالپور برادر کوچکتر میر فتح علی خان تالپور 

  :مثنوي سیر دل را منظوم کرده است و به عنوان هدیه به او داده است؛ چنانکه

  

شپی سیر دل میر کرم بخ  که می تازد به میدان سخن رخش  

 حکایت از دل و دلدار کردم  رموز حسن و عشق اظهار کردم

 گذارش می کنم با حسن اخلاص  من اندر محفلش این تحفۀ خاص

  )207:م1962 ،ي تتونی الدمیعظ(

م چاپ 1962این مثنوي توسط انجمن ادبی سند درحیدر آباد در سال   

 .شده است

ي که دومین تصنیف و یکی از مهمترین آثار عظیم الدین  این مثنو:فتح نامه - 2

 سروده شده است و یشاهنامه فردوس به پیروي از ق1209است در سال 

همان طور که از حماسی است، موضوع فتح نامه .  استتی ب3679مشتمل بر 

 عظیم  دوران تالپوران استیخی و تاری جنگعی در مورد وقاداستینامش پ

ق 1199در سال ا به دستور میر فتح علی خان تالپور تألیف این مثنوي ر

 : گویدچنان که عظیم می. آغازکرد

 خرد فتحنامه بران داشت نام  چو ذکر از فتوحات دارد تمام

 چه خوش اسم آن با مسمی شده  چو فتح علی کار فرما شده

  به تاریخ سال "خهی فتحنامه"  بفرمود آن هاتف نیک فال

  ق1199    

 )18: 1967 ،يو تتمیعظ(

: فتح نامه از لحاظ موضوع به این ترتیب است  

حمد باري تعالی، نعت پیامبر اکرم، منقبت حضرت علی و امامان اثنا عشري. الف  

  مدح فتح علی خان تالپور، شرح احوال خود شاعر . ب
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). 2. در باب پند و نصیحت به نوجوانان است: مجلس اول). 1: پنج مجلس. ح

در مورد : مجلس سوم). 3. کر وقایع دوران عباسیان استدر ذ: مجلس دوم

در بیان احوال شهید : مجلس چهارم). 4. حکایت دلیرانۀ میر بجار خان است

در مدح و ذکر فتوحات و وقایع تاریخی : مجلس پنجم). 5. عبداالله خان است

  .فتح علی خان و برادرانش است

 سال  در سندیجمن ادباز طرف ان فتح نامه به تصحیح حبیب االله رشدي 

 . چاپ شددرآبادیم در ح1967

  :گویددر باره موضوع مثنوي فتح نامه می میعظ  

  

زی تند و تة آن بادی ساقایب زی شد پر ستریکه چون آب شمش    

  زنمرانی از نبرد دلسخن   زنمرانی ز شیبه من ده که حرف

  )52: م1967 ،ي تتومیعظ( 

  

الدین هاي عظیمسی عظیم یکی از شاهکار دیوان فار :)ق1210( می عظوانید - 3

ق خود عظیم آن را به دستور میر فتح علی خان تالپور 1210در سال . است

اي از این دیوان مجموعه.  ساله بود40 می دوران عظنیدر ا. ترتیب داد

 ،ی سلام، مراثن،ی و تضماتی مخمسات، مسدسات، رباعد،ی قصا، قطعاتات،یغزل

 که در هایشدیوان مرتب عظیم همراه با دیگر سروده. است  منظوماتات،یمثنو

هاي مختلف آمده است با کوشش و تصحیح و مقدمه دکتر غلام بیاض

م در حیدر آباد 1962در سال » انجمن ادبی سند « مصطفی خان به اهتمام 

  . به چاپ رسیده است" دیوان عظیم حسینی"با عنوان 

 1 مخمس، 3 قصیده، 16ریخی،  قطعات تا69 غزل، 327دیوان عظیم شامل   

.  مثنوي است5 مرثیه، 9 سلام، 5 تضمین، 1 قطعه، 2 رباعی، 8مسدس، 

 . بیت شعر دارد5203این دیوان به طور کلی 

  :سال آغاز ترتیب دیوان را عظیم چنین گفته است  
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 مدد خواست دل از جانب احد  چو آغاز ترتیب دیوان نمود

 بگفتا "علی العظیما مدد"  دلم بهر تاریخ آغاز آن

  ق1210    

  )5: م1962عظیم تتوي، (               

به عظیم که در سخنوري و سخن سنجی بی مانند بود،  :  رانجاریه" يمثنو - 4

معروف داستان ق 1214ي در سال  گنجوی و مجنون نظامیلی از ليرویپ

 و »هیر« دختري به نام پنجاب به نام هیر رانجا را که در واقع داستان عشق 

موضوعات . است، به طرز بسیار زیبایی منظوم کرد» رانجا « پسري به نام 

این مثنوي مشتمل است بر وصف خدا، نعت رسول، منقبت حضرت علی و 

امامان شیعه، مدح فتح علی خان، مدح کرم علی خان، مدح مراد علی خان، 

 .مدح غلام علی خان

توي، آزاد سندي و ولی علاوه بر عظیم الدین معاصران او ضیاء الدین ت    

اند، اما عظیم در پایان این محمد خان لغاري هم این داستان را سروده

مثلاً برخی کارهاي معجزه آسا را به . مثنوي دو روایت دیگر اضافه کرده است

نسبت داده است که باعث برتري کار عظیم از دیگر نویسندگان شده » هیر« 

 مثنوي "هاي دیگر با عنوان ا مثنويمثنوي هیر رانجاي عظیم همراه ب. است

 مثنوي هیر " آزاد و " مثنوي هیر رانجا" ضیاء الدین ضیا تتوي و "هیر رانجا

در  ولی محمد خان لغاري که به تصحیح و مقدمه حفیظ هوشیارپوري "رانجا

 .از طرف انجمن ادبی سند به چاپ رسیدم 1957سال 

 خواست میر غلام علی خان  بیت شعر دارد که به1744مثنوي هیر رانجا     

 جمادي الاول سال 11عظیم آن را تا ) برادر کوچکتر فتح علی خان(تالپور 

  .ق تألیف کرد1214

  :عظیم در مورد سال تألیف این مثنوي نوشته است که  
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 عظیم آمد چو فکر حضرت میر   به بحر مثنوي نظم یکتا

"هن و هیر زهی نو مثنوي رانج"  ز طبعم سر زد این تاریخ تنظیم  

  ق1214    

  )79:م1957عظیم تتوي، (

  

  :نویسدچنان که مائل تتوي قطعه تاریخ آن را می

  

 آن که نامش بود غلام علی  میر دوران غلام نام علی

 طبق دلخواه زینت تنظیم  داد این نامه را به نظم عظیم

 کرد مائل به دست خود خامه  بهر تشریح سال این نامه

"نامه حسن عشق رانجهن و هیر"   فکر منیرسال این نامه گفت  

  ق1214    

  )391: م1959مائل تتوي، ( 

هایی که به زبان مجموعه اي است از نامهاین اثر ادبی عظیم،  :میانشاء عظ - 5

. فارسی براي تدریس ابتدائی هنر نامه نویسی جمع آوري و تألیف شده است

از  لهورا و تالپورانهایی است که در دوران کاین مجموعه مشتمل بر نامه

طرف حکام به افراد مختلف فرستاده شده و توسط عظیم جمع آوري و 

ق توسط سید اشرف علی رضوي بن سید 1203تدریس شده و در سال 

 این .مطیع الدین رضوي بخاري به خط نستعلیق شکسته کتابت شده است

جمن در کتابخانه اناثر ارزشمند عظیم تا به حال به چاپ نرسیده است و 

 . موجود است36ادبی سند در جام شورو با شماره  

 

ین اثر ادبی عظیم مجموعه اي از اشعار فارسی و سندي عظیم  ا:میانتخاب عظ - 6

 بیت است که عظیم آنها را از دیوان 465تعداد اشعار فارسی . الدین است

و در سال .  بیت شعر است59اشعارش انتخاب کرده و تعداد ابیات سندي 
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در و یف هم هنوز به چاپ نرسیده است ناین تص .ته شده استق نوش2010

 . استحفوظم 46با شماره  سند در جامشورو یکتابخانه انجمن ادب

  :نمونه اي از اشعار انتخاب عظیم  

  

  

 شد هماندم از محمد شاه مردان سرفراز  در ازل ذات محمد شد ز سبحان سرفراز

سرفرازمیر ما فتح علیست از شاه مردان ن زمان شد باز از شاه خراسان سرفرازای    

 آن که در هر رزم آمد زور میدان سرفراز  میر ما سلطان ما فتح علی خان سرفراز

  )6انتخاب عظیم، برگ (

  

اي است مشتمل بر اشعار مذهبی از  این اثر مجموعه:منتخب الکلام عظیم - 7

ت و هاي فارسی، اردو و سندي سروده شده اسشاعران مختلف که به زبان

 بیت 1599این مجموعه که . آوري و تدوین شده استتوسط عظیم جمع

شعر دارد و شامل وصف باري تعالی، نعت و منقبت، سلام و مراثی، غزل، 

قطعات تاریخ و اشعار انتخاب شده از شعراي مختلف مانند مرثیه مائل تتوي 

هم . و مرثیه فائز و ثابت، محسن، قانع، محمد صادق، صابر، سلیمی است

هاي مذهبی هم به نثر ذکر شده است که چنین در آخر این تصنیف حکایت

در کتابخانه انجمن این تألیف عظیم  .به خط نستعلیق روان نوشته شده است

 .موجود است 400با شماره  سند در جامشورو یادب
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  کتابنامه 

ع ، وزارت - ، بخش دوم حقاره در شبه یدانشنامه ادب فارس ،ش1375انوشه، حسن،  -1

 .یفرهنگ و ارشادات اسلام

 خان، ی غلام مصطفحی تصح،ینی حسمی عظوانیدم، 1962 ن،یالد می محمد عظ،يتتو -2

 .درآبادی سند، حیانجمن ادب

  سند،ی انجمن ادب،ی محمد نظامانری شحی، تصحفتح نامهم، 1967 ،---------    -3

 .درآبادیح

 . محمد باقر، لاهورحی تصح،نیزبدة المعاصر ن،ی حسریم، م1966 ،يرازی شینیحس -4

 نی حسام الدحی، تصحتکمله مقالات الشعرام، 1958 م،ی محمد ابراه،ي تتولیخل -5

 .ی سند، کراچی انجمن ادب،يراشد

 اخبار افراد ی فری السبی حبخیتارش، 1380 ن،یالد  بن همامنیالد اثی غر،یخواند م - 6

 . تهرانام،ی نشر خ،یاقی سری محمد دبحی تصح،یی همانیالد  مقدمه جلالبشر،

،  احوال العلماء و الساداتیروضات الجنات فق، 1392 ،ي محمد باقر موسو،يخوانسار -7

 . نشر مهر،قم، تهرانان،یلی اسداالله اسماعقی، تحق)5، 7ج (

 .درآبادی سند، حی، انجمن ادب سندي گوی فارسيشعرا، م1986، هرومل ،یرنگانسدا  -8

 منصور حی تصح،يفارسنامه ناصرش، 1382 ،ینی حسن حسرزای می حاج،یفسائ -9

 . تهرانر،ی کبری، ام)2ج  (،يرستگار
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جام شورو،  سند، ی، انجمن ادب)نسخه خطی(مقالات الشعراء ر،ی شی علری م،يقانع تتو -10

 .سند

 بی و حبی محمود احمد عباسحی، تصح مائلاتیکل ،م1959 ،ی غلام علری م،يمائل تتو  -11

 .ی سند، کراچیب انجمن اد،ياالله رشد

، )5ج ( پاکستانی فارسی خطيفهرست مشترك نسخه ها، م1986 احمد، ،يمنزو  -12

 . و پاکستانرانی ای فارسقاتیمرکز تحق

 ي شاکر هادقی تحق،بی و اسوة الاربیسلوة الغرق، 1426ن،ی صدرالدی علدی س،یمدن -13

 . لبنانروت،ی الموسوعات،، بۀیشکر، نشر الدار العرب

 بخش ی دکتر نبهی مقدمه و حاش،ي طاهرخیتار ،م1964ر محمد، طاه،ي تتویانینس -14

 .درآبادی سند، حیخان بلوچ، انجمن ادب

  

  اردوکتابنامه 

15- از بهادر شاه تا انقراض ( ادبی فارس�پاکستان م، 1977 ن،یاحمد، ظهورالد

 . پنجاب، لاهور����� پاکستان، قاتی، اداره تحق)سلطنت مسلمانان

��ر بوی ادبي�، سند المخطوطاتۀخزین ،ء2006،�للصدیقی، مخدوم سلیم ا  - 16
�

 ، جامشورو، 

 .حیدر آباد

 ی ادبي� سند،ي، ترجمه اختر رضوتحفۀ الکرامم، 1959 ر،ی شی علری م،يقانع تتو -17

��ربو
�

  .ی ، کراچ

 حیح تص اور�ترجم، )ج دوم، سوم(� سندریتذکره مشاهم، 2005 محمد، نی د،یوفائ  -18

��ر بوی ادبي�سند اه،ی و عبداالله وري انصارزیعز
�

   .، جام شورو



  

  

 

 مشترکات آثار قدیم و فرهنگ سند و ایران

 دکتر رمضان بامري                                                            

 

The Commons of Old Works and the Sind and Iran 

Culture 

Ramzan Bamri 

 An old, ancient land culture document rich in 

civilization and culture. The religious names of India have 

been mentioned several times. Twenty-five and five years 

BC. Alexander became the ruler of the dominant 

document, and after that, Iranians, Arabs and Mughals 

carried out many wars in the land of Sindh. The document 

before Pakistan's independence (1947 AD) is part of 

Bombay (India) and is now a state of Pakistan. This land 

has long had historical, geographical and cultural relations 

with Iran. It is referred to as Bab al-Islam, and the Persian 

language, which is the second language of the religion of 

Islam, has been prevalent in this land. 

 For nearly two decades, the language has become 

commonplace in Sindh as the official, administrative, and 

religious language, even during the Talopuran period, the 

language has become widely used as a literary language. 

                                                 
 . زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کراچیگروه یار  استاد 
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Through Persian language, the people of Sindh province 

have enjoyed the rich culture and civilization of Iran. The 

remains of the civilizational civilization of Judah and the 

similarities between the many civilian and cultural cultures 

of Iran and Sindh are obtained. This article focuses on the 

effects of civilization on the Sindh following the 

explanation of cultural commonality between Sind and 

Iran. 

 

  چکیده

هند  در کتب مذهبی .ی غنی است داراي تمدن و فرهنگ، تاریخی وسند سرزمینی کهن   

. ال قبل از میلاد حضرت مسیحسیصد و بیست و پنج س.  ذکر گردیده استآن چندین بارنام 

 جنگ هاي زیادي ن مغولاو  اعراب پس از او نیز ایرانیان، بر حکام سند غالب آمده و اسکندر 

جزیی از بمبئی ) م1947(سند قبل از استقلال پاکستان. انجام دادنددر سرزمین سند را 

روابط تاریخی، این سرزمین از دیرباز .  بوده و اکنون ایالتی از کشور پاکستان است)هندوستان(

سند باب الاسلام گفته می  به . استداشتهبا کشور ایران  گسترده اي جغرافیایی و فرهنگی

 .  در این سرزمین رواج داشته استشود و زبان فارسی که دومین زبان دین مبین اسلام است

  و اداري و مذهبی رایج زبان رسمیاین زبان در ایالت سند به عنوانسال حدوداً دویست 

 از طریق.  و ادبی رواج داشته است تالپوران این زبان به عنوان زبان کتابتةبوده، حتی در دور

از آثار باقی .  فرهنگ و تمدن غنی ایران را از آن خود کرده اندمردمان ایالت سندزبان فارسی 

 تمدنی و فرهنگی ایران و سند به دست می  فراواننیز شباهتهايودارو موهن جمانده از تمدن 

در این مقاله با تمرکز بر آثار تمدنی بر جاي مانده در سند به دنبال تبیین اشتراکات  . آید

 فرهنگی بین سند و ایران هستیم

  

  ایران و شبه قاره ،موهن جودارو، روابط بینا فرهنگیسند،  :کلید واژه ها
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 سال پیش از 3000ا ت 2500از روابط علمی و فرهنگی سرزمین سند و ایران   

 زبان و ادبیات و آداب این روابط در حوزه. برقرار بوده استمیلاد حضرت مسیح 

، لذا  پیشرفت و ترقی فرهنگ سندي داشته است درو رسوم نقش بسیار مهمی

فرهنگ غنی ي نیست، بلکه اثرات فرهنگ ایرانی بر سند امر تازه امی توان گفت 

فرهنگ ایرانی در .  استرواج داشتهدر ایالت سند تاریخی   در ازمنه مختلفایران

 زبان فارسی در این ایالت حدوداً هشت و .سند با زبان فارسی عجین شده است

  با در این مقاله . حتی مذهبی بوده است و ادبیزبان رسمی، علمی،نیم قرن 

 فرهنگی  روابطکهخواهیم بدانیم می   جاي مانده در سندتمرکز بر آثار تمدنی بر

 چه تأثیري بر فرهنگ و  این روابطحدي بوده وچه  بین این دو سرزمین تا و

 .استآداب و رسوم سند و ایران گذاشته 

  

  پیشینه تحقیق

ران تاکنون پژوهش هاي بسیاري در زمینه مشترکات فرهنگی سند و ای  

 این تحقیق ها جامع نیستند و اغلب تنها متمرکز صورت گرفته است، اما بیشتر

مکتب هاي مثلا یا مذهب محورند و با تکیه بر  .  بر یکی از ابعاد ارتباط دو سرزمینند

سنجند و یا با دیدي  اشتراکات اندیشه اي در ایران باستان و سند را می،هند

ن جودارو  به خصوص آثار قدیمه موه،آثار تاریخی مناطق خاصباستان شناسانه 

   . را اصل قرار می دهندو امثال آن

ورود  ایشان. محققان نیز تمرکزشان صرفاً بر تاریخ پس از اسلام استبرخی 

 محمد بن رهبري هجري به 23در سال ) بلوچستان( از طریق مکران  راعربها

 را به سند قاسم الثقفی که با خود آداب و رسوم عربی و تا حدي فرهنگ فارسی

در خصوص ورود اعراب . خ آغاز روابط فرهنگی ایران و سند می دانند تاری؛آورد

 محمد بن قاسم از منطقه در ارتش لازم به ذکر است  که افراد زیادي به سند 

  .نددر سند ماندگار شد بعد هاند که فارس بود

کتابهاي زیادي تألیف  فرهنگ و تمدن سند ةباردر  دکتر نبی بخش بلوچ 

  ." و سندهی زبان و ادب کی تاریخسند کی موسیقی": کرده است از جمله
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 "ریخ مظهر شاهنشاهی سند خاموشی کی اواز و تا"همچنین دکتر مبارك علی 

 " و فیض احمد فیض کتاب " تاریخ سند سمه دور"و دکتر غلام محمد کتاب

 .ند نوشته ا موضوع مورد بحث ماة دربار را"پاکستان کی ثقافت

  

  اهداف تحقیق

ی ایران و سند از اهداف  قدیمی و مشترکات فرهنگی و اجتماعآثار ازرونمایی   

  به چشم می به وفور ایراندر سرزمین سند آثار کهن تاریخ. استه این مقال

این .  و اهمیت آن بی خبرندآثار غنیاین  از طقه مردم این من متاسفانه.خورند

  .ودتحقیق سبب می گردد توجه خاص به این آثار اسلامی و تاریخی ش

  

  با ایران سند و تمدن فرهنگ ارتباط 

سند آثار  در .سند سرزمینی قدیم و داراي تاریخ کهن و فرهنگی غنی است  

 به چشم می خورد که همگی نشانگر تمدن ی مختلفاماکن و تاریخی در یقدیم

همان طور که در صفحات قبل ذکر . استو فرهنگ قدیم مردمان اهل سند 

سال قبل از میلاد مسیح به شمار ) 2500( پانصدگردید تمدن سند دو هزارو

 سند در زیر اطلال و توده هاي خاكتاریخ قدیم  ) 196 : 2ج:1972قدوسی، .(میرود

اشارات و اطلاعاتی که نسبت به تمدن ایالت سند در کتابهاي . مدفون است

شود بر آبادانی   و غیره یافته می"مارته"، و "وید" ، "رگ"مذهبی هند مانند 

تمدن سند از همان عهد باستان با .  گواهی می دهد در عهد باستاني سندواد

در قرن هشتم پیش از میلاد در سند سلطنتی از   . تمدن ایرانی در آمیخته بود

واقع در ایالت پنجاب کشور ( خاندان مادها وجود داشت که مرکز ان سیالکوت

  )35 :1337حکمت ، (.بود) پاکستان

قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام که سیصد و بیست و پنج سال 

اسکندر اعظم بر حکام سند غالب آمد و به توسط رودخانه سند به بحر عربی 

 ) الف:1939 الکوفی،(.داخل شده و دوره فتوحات خود را در آن جا به پایان رساند

می توان محتمل دانست که اسکند که قبل از سند از ایران عبور کرده است 
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  . باشد

عربها در سال بیست . پس از اسلام تمدن ایرانی از طریق اعراب وارد سند شد  

) بلوچستان کنونی(هجري به سرزمین هند حمله بردند و آنان از راه مکران و سه

 محمد بن قاسم بعد از آن در سال نود و سه هجري. وارد ایالت سند شدند

الثقفی بر سرزمین متمدن و تاریخی سند حمله کرد و تمام سند تا حد مولتان 

از آن به بعد وادي سند تا مدت دویست سال جزو . را به تصرف خود در آورد

مورخین نوشته اند که محمد بن قاسم قبل از . سلطنت امویان و عباسیان گردید

هرچند، (. اقامت گزید) ایران(شیرازلشکر کشی به سند حدود شش ماه در شهر 

محمد بن قاسم توانست نیروي زیادي از مردم شیراز را با لشکر خود  )55 :1957

 آن .همراه کند و همگی از شیراز به همراهی محمد بن قاسم وارد سند شدند

 بر سند آنها.  دست راجه داهر فرزند چچ بن سیلایج بودکومت سند درزمان ح

 و مدت طولانی در آن ند را فتح نموداز جنگ مختصري سندله کردند و بعد حم

مردم . رواج دادند و آداب و رسوم و فرهنگ خود را در میان اهالی سند ندجا ماند

به خصوص شیرازیها را که اصالتاً ایرانی بودند و  آداب و رسوم عربها سند نیز

  . پذیرفتند و آموختند

در کنار فتوحات نظامی و روابط سیاسی، همسایگی و نزدیکی ایران و سند 

نیز از عهد باستان تا دوره معاصر باعث رفت و آمد ایرانیان و سندیان به سرزمین 

 ایرانیان  به دلیل هم مرز بودن ایران با سند و بلوچستان، .  یکدیگر شده است

ز طریق سند و بلوچستان  ا شبه قاره تجارت به مناطق مختلفبراي بسیاري 

 به ایرانی را نیز با خود زبان فارسی و فرهنگ این تجار ایرانی  . سفر می کردند

 هابعد. ساختند سند و بلوچستان منتقل می یلا اهآن را بهوردند و می آهمراه 

ل ها و و، مغ) انگلیسی ها(مرور زمان با وارد شدن اقوام دیگر از قبیل فرنگی هابه 

 که بسیار نزدیک به فرهنگ ایرانی بود  مردمان سندینگ قدیم فره،ترك ها

  .شد تغییراتی دچار 

. روابط مردم ایران و سند بر تمام شئون زندگی مردم سند تاثیر گذاشته است

مردم ایالت سند   . مثلا معماري سند تا حد زیادي ملهم از معماري ایرانی است
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صی درست می کردند که عبادت گاه خود جاهاي مخصودر طول تاریخ براي 

اهل سند تمام هنرمندي و . همانند عبادتگاه هاي اصفهان و شیراز در ایران بودند

آنان در . مهارت خود را براي ساختن عبادت خانه هاي خود صرف می کردند

 بر دیوارهاي مقام مقدس مینوشتند چون  راعبادتگاه خود اشعار زبان فارسی

براي ساختن چنین ساختمانها نقش مهمی شعراي ایران و معماران ایرانی 

  )110 :1980مورئیمر، (.داشتند

  

  تمدن موهن جودارو 

 بزرگترین مرکز تمدنی در سند و از معروفترین  ایالت سند در موهن جودارو  

موهن جودارو مدرك مستدل فرهنگ و . تمدن هاي شبه قاره و جهان است

آثار موهن . ادت می دهدتمدن سند است و بر روابط تمدنی ایران و سند شه

 فرهنگ قدیم آریایی و ایرانی در  جودارو بیانگر سهم بزرگ اقوام و مردمان سند

 که داراي هرگونه امکانات  اي را مردمان اهل سند شهرهاي خوب و مترقی.است

 این گونه شهرها داراي امکانات فراوان .و وسایل بودند براي خود می ساختند

 از آثار قدیم آنان به خوبی ظاهر می شود که اهل .بهداشتی و فرهنگی بودند

سند گندم و جو و ذرت می کاشتند، دام پرورش می دادند و همین طور افرادي 

ماهر و فنی بودند که اسب هاي وحشی را با مهارت و هنرمندي رام می کردند و 

 اخته به چرخ می بستند و از چاه آب در می آوردند و با فیل هاي مست هايگاو

  )9 : 1980، همان(.  می ساختندی زیباارکشی می کردند و با ابزار هاي مسی ظروفب

جان مارشل  سال آنان به مساعی سر پس از گذشت قرون بعضی از آثار کهن

و همکاران او در نتیجه حفاري ها در شهرهاي موهن جودرو و ) محقق انگلیسی(

 ظروف سفالی که از )120:همان( دیگر هند و سند کشف شده اندنقطهسی و پنج 

و نقوش آن ها ه دست آمده از لحاظ تاریخ بسیار ارزشمندند این اکتشافات ب

  .تایید می کندبا ایران را روابط ایالت سند و بلوچستان 

 میلادي در 1921جان مارشل در سال  نام سره آثاري که حفار انگلیسی ب  

لاد حضرت مسیح  دو هزارو پانصد سال قبل از می قدمتشان به سند کشف کرد

 واقع هستند آن چه که از شهرهایی که در کنار رودخانه سند. باز می گردد
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ی بر فرهنگ و رسوم و دلیلاست   نشانگر تاریخ قدیم این مناطق کشف شده 

نتیجه  آنان ظروفو طرز زندگی، خورد و خوراك از  . غنی مردم این منطقه است

داراي زندگی ن در روزگار خود نسبت به سایر مردماگرفته می شود که آنها 

 مناطق دیگر سرایت به بودند و همین فرهنگ اهالی سند  تريمدرن و بهداشتی

  )22 :همان(.کرده است

 هاي ساختمان، گذشته از ظروف فلزي و آثار فرهنگیدر اکتشافات موهن جودارو   

 از خشت پخته با مهارت و ها در این تمدنحمام . نیز کشف شدحیرت انگیزي 

بودند و کوچه ها و خیابانها به نحو اعجاب آوري با آجر نرمندي ساخته شده ه

 نتیجه گرفته اند که مردمان اهل باستان شناسان از این آثار . ساخته شده بودند

  سند زندگی بسیار منظم و مرتبی داشتند

 آثار معماري دوره هاي بعدي سند نیز بسیار در خور توجه هستند و گویا

رزمین اکثراً معمارهاي ایرانی را دعوت کرده و از آنها چنین مردمان این س

  . یاد گرفته بودندیی راي زیباهاکار

دیوارکشی کرده و ساختمانهاي را مردمان شهر تاریخی مذکور سرتاسر شهر   

زیبا و دو طبقه ساخته بودند و دور قلعه آن شهر براي مقابله و دفع دشمن 

راي نگهبانی در قلعه تیربان هایی درست کردند و ب سنگرهایی محکم درست می

بیشتر مناطق ایران به خصوص در پایگاهها و قلعه ها چنین تیربان  در ( میکردند

تا که بر دشمن خود نظر داشته باشند و دشمن هرگز ) را مشاهده می کنیم

  )189 : 1972، قدوسی(.نتواند بر آنها شبخون بزند

     

  نتیجه گیري

 ايبوده است، به گونه سند پیوسته و در طول تاریخ بر قرارروابط تمدنی ایران و  

عامل اصلی روابط ایران . که نمی توان این دو منطقه را جدا از هم در نظر گرفت

نزدیکی دو سرزمین باعث شده که در طول . و سند نزدیکی و هم مرز بودن است

ن هاي یکدیگر تاریخ فاتحان نظامی و بازرگانان و مردم عادي به راحتی به سرزمی

روابط تمدنی ایران و سند صرفا به مشترکات زبان و ادبی و . رفت و آمد کنند

به   تاریخی و باستانی آثار. نفوذ و رواج زبان فارسی در سند خلاصه نمی شود
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 ؛ مثلاً ایران شباهت زیادي دارندتاریخی و باستانی با آثار دست آمده از سند 

. آنها همانند ایران است وکاشی کاري و  نقاشیساختمان ها وو بناي طرز تعمیر 

 نگاه کنیم و آثار آن را مورد بررسی  در سند شهر تاریخی تته به اگر ماهمچنین

 .این آثار در ایران هم دیده می شوند خواهیم دید که همانند ،قرار بدهیم

 از دیگر اسناد نزدیکی تمدنی نزدیکی شهر مذکوردر  »مکلی«قبرستانی به نام 

همانند تخت جمشید و هم نوع آن  این قبرستان  آثار نقاشی. ران و سند استای

 است که همراه  افراديمعتقدند که این قبرستان متعلق به تاریخ دانان . است

 اطق سند به این سرزمین وارد شدند و شهداي آنها براي فتح منمحمد بن قاسم 

فراد در اصل ایرانی چون بسیاري از این ا. در همین قبرستان مدفون گشتند

  .دیده می شوندایران است که در  نقوش قبرهاي آنان همانند نقوشی بودند 

  

 کتابنامه 

 .ی، دهلفتح نامه سند المعروف به چچ نامه بکر، ی ابم،1939، بن حامدی عل،یالکوف .1

  .درآبادی، ح سندمی قدخیتار م،1957  هرچند، برومل، .2

، ترجمه دکتر رضا زاده شفق، کر مغرب مشرق و فانیاد ش،1340کرشنا، رادها،  .3

  .تهران

  .، تهران هندنیسرزم ش،1337 اصغر،یحکمت، عل .4

) اردو( ترجمه ،نیبی تهذی سند اور اسکيوادم، 1980 سرجان مارشل، مر،یمورئ .5

 .ي رضوریرب

  .لاهور)2جلد (خی، تاراعجازالحق م،1972،یقدوس .6

  .، لاهور تمدن هندخیتار م،1986 محمد،ب،یمج .7



  

 

  

  ادبیات کودك در ایران عصر قاجار

     دکتر علیرضا شادآرام

  **خاتون حسنی 

  

Child literature in Iran Qajar era 
Shad Aaram / Khatoon Hasani 

Qajar era is a new season in the history of Iran. In this 

period, all aspects of Iranian life changed because of Iran-

Russia struggling,    influences of western countries and 

industrial revolution.   The literature as symbol of society 

get influenced by these changes. The developing in Persian 

literature – both in structure and content – especially 

during constitutional era is visible. Regarding this great 

revolution, new concepts entered into traditional Persian 

literature. One of these new genres was specialized 

literature for children and teenagers. Iranian ideologist by 

inspiring from western intellectuals like Jean Jacques 

Rousseau noticed the importance of new scientifically 

training for kids. Due to this reason, they tried to invent a 

new genre for new learner and kids. The efforts and ideas 

of this group have caused many people consider the 
                                                 

  .استادیار دانشگاه پیام نور 
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و شاعر شعر کودك و نوجوان.  **
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constitutional era as a beginning point of Childs’ literature.  

The writers’ point of view is that the record of child 

literature in Iran refers to before Qajar and even Islamic 

period. Anyway, dignity and independence of children’s 

literature in Qajar era and also similarity of this form to 

present form of children’s literature are the main reasons 

for impotence of this era.   Therefore, in this study for 

introducing of Iranian children’s literature in contemporary 

period, we have analyzed the structures and contents of 

children’s literature’s porotypes during Qajar era.    

  

  چکیده

هاي ایـران و  در این عصر به دنبال جنگ . عصر قاجار فصل نوینی در تاریخ ایران است                  

روس و تاثیر پذیري ایرانیان از غربیان و انقلاب صنعتی تمام شئون زندگی ایرانی دچار تغییر و             

 ـ            ادبیات  نیز به عنوان آیینه     . تحول شد  ی نصـیب   ي تمام نماي جامعه از ایـن تغییـر و تحـول ب

ظاهر و هـم   تغییر و تحول در ادبیات فارسی، بویژه در دوران مشروطه،  هم در ساختار و. نماند

در نتیجه این تحول عظیم موضوعات جدیدي به حوزه ادبیـات           . در محتوا و معنا بروز پیدا کرد      

از جمله این موضوعات  جدید ادبیـات مخصـوص کودکـان و             .  مکرر و سنتی فارسی راه یافتند     

متفکران ایرانی در این عصر تحت تاثیر متفکران غربی از جمله ژان ژاك روسـو               . وجوانان است ن

متوجه اهمیت تربیت علمی و نوین کودکان شدند و به همین دلیل سعی نمودند ژانري جدیـد                 

هاي این گروه باعث    ها و ایده پردازي   تلاش. در ادبیات مخصوص نوآموزان و کودکان خلق کنند       

.  بسیاري عصر مشروطه در دوران قاجار را آغاز ادبیـات کـودك در ایـران بداننـد                 شده است که  

نگارنده معتقد است که سابقه ادبیات کودك در ایران به دورانـی بـه مراتـب کهـن تـر از عصـر        

گردد، لیکن تشخّص و استقلالی کـه ادبیـات کـودك در عصـر              می قاجار و به پیش از اسلام باز      

دانـیم، بـه ایـن عصـر      به شکلی که آن را امروزه ادبیات کودك میقاجار یافت و نزدیک شدنش 
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از همین روي در  این مقاله  براي شناخت ادبیات کودك ایـران              . اي بخشیده است  اهمیت ویژه 

  .هاي اولیه ادبیات کودك در عصر قاجار پرداخته ایممعاصر به بررسی ساختاري و محتوایی نمونه

  

  ات مشروطه، قاجاریهادبیات کودك، ادبی: کلید واژه

  

  مقدمه

اي چندین هزار ساله دارد و آنگونه که برخی ادبیات کودك در ایران سابقه

سرآغازادبیات کودکان درایران ریشه «. کنند امري صرفاً وارداتی نیستگمان می

هاي بردارنده تجربه هاي عامیانه دارد که آن نیز درها و قصهها، متلدر لالایی

محمدي ( ».باشدهاي مردم روزگاران کهن میها و غمها و شاديهزندگی و اندیش

. ادبیات آغازین کودك در ایران مبتنی بر سنت شفاهی بود )11: 1390و قایینی، 

هاي ها ، ترانههاي ادبیات شفاهی همچون لالاییمخاطب ویژه برخی از گونه

بینیم نابر این میب. هاي آهنگین کودکان بودندنیایشی،  شعرهاي بازي ها و متل

 و اساساً در ایران  بخش بزرگی از ادبیات شفاهی، ادبیات ویژه کودکان استکه 

. ادبیات کودك در ایران بیشتر با ادبیات شفاهی و فولکلور در پیوند بوده است

 ویژگی دیگر ادبیات آغازین کودك در ایران آمیختگی با ادبیات بزرگسال است، چرا

افسانه گویان افسانه . بندي مخاطب هنوز اختراع نشده بودکه در آن روزگار رده 

   .گرفتندیافتند با آن پیوند می را جالب میروایت ایشانگفتند و کودکان اگر می

هـاي کمرنـگ بـه      در خصوص ادبیات مکتوب کودك در ایران نخستین نشانه          

وب زیـادي   ازروزگاران پیش از اسلام آثار مکت     «. گرددایران پیش از اسلام باز می     

به دست ما نرسیده است جز معدودي سنگ نبشته و چند کتاب انگشـت شـمار                

چیز دیگري براي قضاوت درباره وضع زندگی مردم آن زمانها ، دراختیار امروزیان 

 جستجو در میان این آثار محدود بـراي یـافتن اثـري کـه بـراي                 "مسلّما. نیست

رجوع آنها قرارگرفته باشد ،کاربی کودکان و نوجوانان نوشته شده یا مورد توجه و 
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توانیم از آثاري نـام  ولی با تمام این احوال، با مراجعه به تاریخ می ،  فایده اي است  

  .داده استببریم که کودکان و نوجوانان را مورد خطاب قرار می

 طبقاتی بوده "اي شاهنشاهی و کاملاجامعه ایران پیش از اسلام ، جامعه

 شاهزادگان و امیرزادگان و موبدان و اشراف حق خواندن و است و تنها درباریان و

انـد کـه    لذا عموم مردم و فرزندان آنها ، این امکـان را نداشـته            . اند  نوشتن داشته 

   . یا خواندن و نوشتن را بیاموزند"دبیري"

 داستان تنگدستی انوشیروان در یکی از جنگ ها و نیاز او به پول      "حتما

آنجا جار کشیدند کـه بـراي جنـگ بـه پـول نیـاز اسـت ؛                 را شنیده اید، اینجا و      

کفّاشی حاضر شد مقدار بسیار زیادي پول به شاه بدهد به شرط اینکه فرزنـدش               

انوشـیروان از شـنیدن چنـین پیشـنهاد     . اجـازه داشـته باشـد کـه درس بخوانـد     

زیرا عدالت شاهانه او اجازه نمی داد       . اي خشمگین شد و پول را نگرفت      گستاخانه

با این حساب اگـر پـیش از اسـلام     . اي  خواندن و نوشتن بیاموزد       فّاش زاده که ک 

کتابی هم براي بچه ها وجـود داشـته ؛ آن کتـاب ویـژه شـاهزادگان و امیـران و         

اشراف بوده ، هرچند که ادبیات شفاهی و غیرمکتوب میان طبقـات پـایین رواج                

  . یافته استداشته و دهان به دهان انتقال می

توان بـه    که پیش از اسلام به کودکان و نوجوانان اختصاص یافته می           آثاري را 

  : بخش تقسیم کرددو

: مثـل  . هایی که براي تربیـت شـاهزادگان بـوده اسـت          ها و کتاب  اندرزنامه: الف  

اندرزنامه اردشیر بـه پسـرش   "و یا   ) اندرزنامه کسري انوشیروان به پسرش هرمز     (

  "شاپور

   . که همان کلیله دمنه است" پنجه تنترا "ل مثآثار امیران و موبدان : ب
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هایی که امروزه از ادبیات کودکان داریم هیچکدام از آثار بالا با تعریف    "مسلما     

انـد و  دراین آثـار بیشـتر؛ کودکـان مـورد خطـاب قـرار گرفتـه           . ، سازگار نیستند  

از اسـلام   تواند دلیلی باشد که بگوییم قبـل        اند ، اما این اشکال نمی     نصیحت شده 

آثار هر زمانی را باید با دیـد مـردم     . وجود نداشته است    "خواندنی  "براي بچه ها    

رحمـان دوسـت    (» . همان زمان و نقطه نظرهاي تربیتی همان زمان بررسـی کـرد           

،91:1369(  

. پس از اسلام کسب دانش براي همگان نه تنها آزاد بلکه واجب شـمرده شـد                 

دبی شد که بخـش  بزرگـی از آنهـا در راسـتاي               نتیجه این امر خلق آثار متعدد ا      

مهمترین ویژگی این آثار    . رفتتعلیم و تربیت یا سرگرمی کودکان نیز به کار می         

از . در هم آمیختگی شدید آنها به لحاظ محتوا و ظاهر با ادبیات بزرگسـال اسـت               

همین روي به شکل دقیق نمی توان مرز بین ادبیـات کـودك و بزرگسـال را در                  

با این حال با دقت و کاوش در میان جـدي تـرین آثـار ادب                . تعیین کرد گذشته  

تـوان آنهـا را     شویم که مـی   کلاسیک به شکل نامنظم با بخش هایی رو به رو می          

به طور مثال حکـیم ناصـر خسـرو، از    . نزدیک به ادبیات کودك و نوجوان دانست   

ه اشـعارش  شعراي قرن پنجم یکی از جدي ترین شعراي کلاسیک ایران است ک ـ   

بـه  . به لحاظ محتوا یکسر به حکمت و پند و اندرز و زهد اختصاص یافتـه اسـت                

با این  . لحاظ صوري نیز اشعار او سرشار از نکات غامض و وزن هاي سنگین است             

هایی از ادبیات کودك و نوجوان دیـده        حال حتی در اشعار ناصر خسرو نیز نشانه       

در " عقـاب مغـرور     " د با سواد با شـعر       شود به طوریکه امروزه بسیاري از افرا      می

مثال دیگر شاعر استعاره گرایی     . انداند و آن را به حافظه سپرده      مدرسه آشنا شده  

هاي عاشقانه فرزند چهارده ساله اش را چون نظامی است که گاه در میان داستان
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آفریند که مناسـب نوجوانـان و کتـاب هـاي           دهد و ابیاتی را می    مخاطب قرار می  

  :  آنان استدرسی

اي چارده ساله قره العین«   بالغ نظر علوم کونین  

 چون گل به چمن حواله بودي  آن روز که هفت ساله بودي

 چون سرو بر اوج سر کشیدي  و اکنون که به چارده رسیدي

 وقت هنر است و سرفرازي ست  غافل منشین نه وقت بازي ست

از روزتا به نگرند روزت   دانش طلب و بزرگی آموز  

  »نسل از شجر بزرگ خالی ست  نام ونسبت به خردسالی ست

   )445: 1366نظامی، ( 

 با نوشتن دو کتاب بوستان و گلستان کمک زیادي به ادبیات            نیزسعدي  

 هرچند این دو کتاب را براي کودکان ننوشته است ، امـا در              .کان کرده است  دکو

 را  هـا که کودکـان آن   است   سروده   ها و حکایات و اشعاري را     این دو کتاب داستان   

 آثـاري نظیـر     .آموختند  میها  هاي متمادي در مکتب خانه    سالدوست داشتند و    

ي کلیله و دمنه و مرزبان نامه و گلسـتان و بوسـتان و امثـالهم اگرچـه در زمـره                   

هاي بسیاري در آنها وجود     شوند، اما بخش  ادبیات کلاسیک بزرگسال طبقه بندي می     

 از این   .شوندی جرح و تعدیل و بازنویسی تبدیل به ادبیات کودك می          دارند که با کم   

اي غنـی بـراي ادبیـات کـودك و          حیث در ادب کلاسیک گذشته ایران گنجینـه       

ي ادبیات کودك و نوجـوان در ایـران را بـه            توان سابقه نوجوان وجود دارد و نمی    

 ـ       ویژه پـس از  قرن نوردهم به بعد منحصر کرد؛ هرچند از قرن نوزدهم به بعـد و ب

انقلاب اسلامی ادبیات کودك در ایران به لحاظ کمی و کیفی بالکل متفـاوت بـا                

  . گذشته شد
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  ادبیات کودك و نوجوان در عهد قاجار؛ از آغاز تا عصر ناصري

بازگشـت  . عصر قاجار همزمان شد با نهضت بازگشت ادبی در نظم و نثر           

 سادگی بعـدها بـه صـورت    ادبی منجر به ساده تر شدن نظم و نثر شد که همین          

سـادگی و تحـول     . ابزاري براي خلق انواع ادبی جدید از جمله ادبیات کودك شد          

ادب فارسی علاوه بر نهضت بازگشت تا حد زیادي معلـول شـرایط دوران مـدرن                

تاسیس دارالفنون به عنـوان نخسـتین مرکـز آمـوزش عـالی مـدرن ایـران،                 . بود

هاي غربی همگی   یات اروپا و ترجمه کتاب    گسترش روزنامه نویسی، آشنایی با ادب     

  . در تحول ادبیات فارسی و در نتیجه ابداع انواع ادبی جدید موثر واقع شدند

آغاز ادبیات کـودك عمـدتاً بـه نیمـه دوم حکومـت ناصـرالدین شـاه و عهـد                      

هایی از ادبیـات کـودك در       گردد، با این حال از همان ابتدا نمونه       مشروطه باز می  

نکته جالـب آن اسـت کـه نخسـتین          . شودرسمی قاجارها دیده می   ضمن ادبیات   

هاي ادبیات کودك در عصر قاجـار را ملـک الشـعراي صـبا، از معروفتـرین                 نمونه

سبک دیوان شعر صبا به سـبک دوره        «. شاعران سنت گراي درباري سروده است     

او هیچ گـاه بـه شـکل      . گنجد  بازگشت است و در چارچوب شعر مشروطیت نمی       

اي براي کودکان منتشر نکرد ، امـا سـیروس طاهبـاز در             شعري یا سروده  رسمی  

اي برخورده کـه بـه شـعرهایی        هایی که درباره نیما یوشیج داشته ، به نوشته        پژوهش

این گروه از شعرهاي صبا که درونمایه و قالبی همسـان بـا ترانـه    . کودکانه اشاره دارد 

کـه پدیـد    آینـد   اي بـه شـمار مـی      نههاي عامیانه دارد ؛ نخستین سروده هاي کودکا       

هاي او با آثار شاعران سرشناس دوره مشـروطه         سروده. اي مشخّص دارند  آوردنده

هاي عامیانـه  مانند ایرج میرزا و بهار ناهمسانی دارد ، زیرا عنصر بازي که در ترانه 

هاي دوره آید در سروده  و آثار محمود خان صبا ؛ پایه ساختاري شعر به شمار می           
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شود، اگرچه اندرونه این سروده ها کودکانـه اسـت امـا از             وطیت کمرنگ می  مشر

  . اندجنبه قالب شعري بسیار سست و بی مایه

  : شعرهاي باز یافته صبا

 دیدم سه یار گلعذار   به باغ لاله زارمرفت

 پوشیده رخت زرنگار  یکی گل و دو تا بهار

 با ریش و با سبیلش  باغبون اومد با بیلش

تن همچو فیلشبا  »انگور توي زنبیلش    

  )537: 4ج : 1390 ، قایینیو محمدي ( 

هاي نادري که از ادبیات کودك در نیمه نخست حکومـت           با وجود نمونه  

هـاي جدیـد آن بـه نیمـه دوم سـلطنت            قاجارها وجود دارد، تاریخ خلـق نمونـه       

  .گرددناصرالدین شاه و پیدایش فکر مشروطه باز می

  

  نوجوان در عهد ناصرالدین شاهادبیات کودك و 

در دوره ناصر الدین شاه مردم ایران بیش از پـیش بـا زنـدگی مـدرن و                  

در این دوران به لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادي          . اقتضائات آن درگیر شدند   

تحولات سریع و بی نظیري به وجود آمد که به ناچار ادبیات را نیز متاثر سـاخت            

 ناصرالدین شاه و از همان ابتـداي کـار او عوامـل و              دردوره سلطنت پنجاه ساله   «

هـاي   و هر یک بـه تنهـایی در پیـدایش اندیشـه            موجباتی پدید آمد که مجموعاً    

ه و نطل الس ـ  ـاگر از اقدامات اولیه عباس میـرزا نایـب  . آزادي خواهی موثّر بودند 

صنایع جدید وزیر با فرهنگ او میرزا ابوالقاسم قائم مقام ؛ دراخذ و ترویج فنون و 

تاسیس دارالفنون بـه   بگذریم باید اصلاحات میرزا تقی خان امیرکبیر و مخصوصاً   
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همت او و دعوت از آموزگاران خـارجی جهـت تعلـیم علـوم جدیـد اروپـایی بـه                    

   . فرزندان ایران را ؛ نخستین قدم در این راه بشماریم

هـا  که از مدتهمچنین باید یادآور شد که روشنفکران و آزادي خواهان ایران  

پیش فقر مادي و معنوي کشور را دریافته و نگران اوضاع بودند در خارج از کشور 

دست به قلم بردند و بوسیله روزنامه و کتاب به روشن کردن ذهن مردم و تربیت 

   .فکر آنان پرداختند

 میرزا ملکم خـان نـاظم الدولـه    "از اشخاص موثر در بیداري ذهن مردم ایران       

هـاي متعـدد و     شد و رساله  بود که روزنامه قانون او در لندن چاپ می         "اصفهانی  

   . بسیار مفیدش  انقلابی در طرز تفکّر ایرانیان بوجود آورد

هاي میرزا فتحعلی آخونـد زاده و رسـالات و          ترجمه مقالات و نمایشنامه   

هاي حاج میـرزا رحـیم طـالبوف کـه اصـول            اشعار میرزا آقا خان کرمانی وکتاب     

هاي پی در پی روسـیه      کرد ، شکست  و اجتماعی را به زبانی ساده بیان می       علمی  

هـاي پـی در   از ژاپن و نکاتی که این امر به افکار ایرانیان داد و پس از آن جنبش  

نصرالدین و پیدایش جراید   و انعکاس خبر آن در روزنامه ملّا     يپی در روسیه تزار   

آنها در میان مردم آذربایجان ، همه اینهـا یـک            و مجلّات دیگر در قفقاز و انتشار      

سري از عواملی بود که به تدریج و هر کدام در زمان خود در تار و پـود سـازمان                

فاسد ایران رخنه کرد و طبقه حاکمه ایران را از طرز اداره قدیمی  متوحش کرد                

 و مردم را براي قبول تحول اساسـی در شـکل اداره و انتخـاب راه و روش نـوین                   

زندگی آماده ساخت و بدین سان میل به دگرگون کردن وضع کهنـه و فرسـوده                

هاي اول قرن سیزدهم هجري پاشـیده       زندگی اجتماعی که بذر آن از همان نیمه       

آرین ( » وجود آورده شده بود ، به تدریج رشد و نمو کرد و انقلاب مشروطیت را ب   

  )237:2ج:1357پور،
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این شـد کـه مسـئله تربیـت         موارد یاد شده    و  نتیجه برخورد با زندگی مدرن      

نسل جدید و کودکان و ضرورت تعلیم و تربیت به صورت خیلی جدي تر از قبل                

مطرح شد و ادبیات کودك نه به عنوان یک شعبه فرعی و کم اهمیـت ِادبیـات ،                  

در این میـان روشـنفکران ایرانـی      . بلکه به عنوان یک اصل مورد توجه قرارگرفت       

در . ن نقش مهمی در شکل گیري ادبیات داسـتانی کـودك داشـتند            خارج از ایرا  

مجال هرگونه سخن گفتن و نوشـتن        ناصري   محیط مختنق و آزادي کُش ایران       

هـا کـه از طـرف آزادي خواهـان و            کوشـش  .درباره آزادي و اصلاحات تنگ بـود      

ي آمد  به تنهـایی بـرا   ایران همراه با بیم و احتیاط به عمل می    داخل روشنفکران

پس ایرانیانی که بر اثر فشار داخلـی وطـن خـود را             . تحصیل مقصود کافی نبود     

زیستند دست به قلم زدند و به نشـر افکـار و            ترك گفته و در بیرون از کشور می       

اي و میـرزا    کسانی چون طـالبوف، زیـن العابـدین مراغـه         . عقاید جدید پرداختند  

غ افکار جدید، نثر ساده را به       هاي خود ضمن تبلی   ملکم خان با نوشتن داستانواره    

در ایـن  . وجود آوردند که از ضروریات اولیه ادبیات داستانی کودك و نوجوان بود           

ي مشـروطه  میان میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزي مهمترین نقش را در آسـتانه        

  . در شکل گیري ادبیات کودك ایفا کرد

شنگري مردم ایران دست    طالبوف از ایرانیان مهاجر به قفقاز بود که در راه رو          

  مشتمل بر دو " کتاب احمد" یا   "سفینه طالبی "او  از جمله تالیفات    . به قلم برد  

 ژان ژاك روسو آن را براي فرزند " امیل "است که با انگیزه گرفتن از کتاب جلد 

 هجري  1271خیالی خود احمد و به منظور تعلیم و تدریس به کودکان در سال              

این کتاب پاسخی است به سوالات مذهبی « . نه نوشتشمسی به شکلی رمان گو  

 در "احمـد "لازم به ذکر است کـه سـن   . آید و علمی که براي کودکان پیش می 

این کتاب هفت سال است ولی بعضی از سوالات مطرح شده در آن متناسـب بـا                 
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 پدري اسـت بـا فرزنـد    گفتگويـ اما کتاب احمد   .سن کودك هفت ساله نیست

 موضوعات مختلف علمی که به زبـان سـاده و قابـل فهـم بـراي                 پنداري خود در  

اطفال نوشته شده و مولّف که خود شیفته دانش و فرهنگ اروپایی بوده ، علوم و              

کشفیات و اختراعات گوناگونی را کـه از روي کُتـب روسـی در دسـترس داشـته         

است ، در این کتاب شرح داده و احمـدهاي سـالخورده آن زمـان ، یعنـی نسـل                   

یرانی روزگار خود را به تماشاي برج ایفل پاریس ، مجلس سـماع عمـارت بلـور                  ا

برد و با اکتشافات و مظاهر علوم و  هاي مصر می"مومیائی"لندن و اهرام و مومی 

تمدن اروپا از قبیل برق و قوه بخار، دوربین عکاسـی و سـرزمینهاي ناشـناخته و            

   .کنددرختان ناشناس آشنا می

 همیشه در و پسر با انشائی ساده و شیرین نوشته شده و تقریباً       مکالمات این پ  

   :      شودمی آغاز عبارات این با

 تمـام  و گرفته دردست را کلام رشته پدر آنگاه ".....؟ مگر ، آقا: گفت احمد "

 - نباشد ساله هفت طفل یک فهم خور در اگرچهـ   را روس الاشیاء علم مندرجات

   .خواندمی در گوش او فرو

خلاصه،کتاب احمد یک دوره علم الاشیاء شـیرین و سـاده یـا یـک داسـتان                  

علمی سودمند است که مسائل و اطلاعات ارزنـده و مفیـدي را بـه صـورت یـک               

 کند و احمد ، قهرمان خردسال داستان ضمن بازي بـا   حکایت خانوادگی بیان می   

نـد مـی     از بیانـات پدردانشـمند بهـره م        "ماهرخ"و خواهرش "محمود"برادرخود  

ي اشـکالات و کاسـتی هـایش     این کتاب را با همه     )مقدمه: 1318طالبوف،(  ».گردد

جالـب  . توان نخستین کتاب مستقل ادبیات کودك و نوجوان در ایران دانست          می

هاي اولیه کودك و نوجـوان در ایـران بـر           آن است که طالبوف ضمن خلق نمونه      
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تـازد و   شدند می تدریس می هاي ایران   کتبی که به صورت سنتی در مکتب خانه       

  . نامدآنها را عامل فساد اخلاق کودکان در آینده می

نویسندگان این دوره سید جمال الدین اسـدآبادي اسـت کـه عـلاوه                دیگر از

هـایی بـراي کودکـان       سیاسی و اجتماعی خود به نوشـتن داسـتان         هايبرفعالیت

  .ندپ رسیدبه چا"قصه هاي استاد" درکتابی تحت عنوان کههمت گماشت

  

  ادبیات کودك و نوجوان در عصر مشروطه

 میلادي با امضـاي فرمـان مشـروطیت در ایـران بـه              1906سرانجام در سال    

هاي آزادي خواهـان و نویسـندگان ایرانـی بـه بـار      دست مظفرالدین شاه کوشش   

نشست؛ هرچند که فرمان مشروطه اندك مدتی پس از مظفرالـدین شـاه توسـط       

 طـول   1911 شد و به ناچـار انقـلاب مشـروطه تـا سـال               محمد علی شاه پایمال   

حال و هواي مشروطه و مشروطه خواهی در روزگار احمد شاه نیز کماکان . کشید

در جریان انقلاب مشروطه ادبیات، بویژه شعر کـاملاً از دربـار بیـرون          . ادامه یافت 

جوانـه هـاي شـعر کـودك درروزگـار          «. آمد و به میان مردم کوچه و بازار رفـت         

پس ..  در آن دوران ، شعر کودك قالب و بیان کودکانه نداشت.شروطه پدید آمدم

از جنگ جهانی نخست که در شعر بزرگسال ایران دگرگونی هـایی پدیـد آورد ؛                

  )17:1370کدکنی ،  شفیعی (» . شعرکودك نیز دستخوش تغییر شد

ن شـگرفی بـر ادبیـات و بـه تبـع آن برادبیـات کودکـا                انقلاب مشروطه تاثیر    

شاعران و نویسندگان این دوره به جاي قرارگرفتن درخدمت پادشـاهان           . گذاشت

به جاي کاربرد عبارات پیچیـده      . و درباریان درخدمت مردم و اجتماع قرارگرفتند      

و غامض، از عباراتی ساده، دلنشین و قابل فهم براي عمـوم مـردم اسـتفاده مـی                  
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 "نهضـت سـاده نویسـی     "انین توجه به ساده نویسی کـه از آن بـه عنـو             ا .کردند

       .اند زمینه توجه وگسترش ادبیات کودکان را بوجود آوردذکرکرده

علاوه براین توجه نویسندگان غربی به ادبیات کودکان،کم کم بر نویسـندگان            

با غرب ارتباط و آشنایی داشتند ، تاثیر گذاشت و آنها   "و شاعران ایرانی که بعضا      

 کودکان برانگیخت شاعرانی چون نسیم شمال       را نسبت به خلق آثاري مخصوص     

راي کودکان و خطاب به آنها داسـتان هـا و اشـعاري              غیره ب  ، ایرج میرزا ، بهار و     

  . زیبا و دلنشین همراه با مضامین سیاسی ، اخلاقی و اجتماعی سرودند

. کـرد  پیـدا  راه کودکـان  دنیاي به " شعر"از ادبیات دوران مشروطه ، بیشتر        

 " شـمال  نسـیم  "و" میرزا ایرج"، "عشقی" ، "عارف" سیاسی و ساده شعرهاي

 رواج ها بچه  براي سرودن و نوشتن که بود دوره این در و بود کودکان زبان ورد

   . یافت

ي مجموع عوامل یاد شده به توجه بیشتر به تعلیم اطفـال و در نتیجـه تهیـه                  

 کتب و ترجمه کتب     بازنویسی متون، تصویر سازي   . کتابهاي مناسب آنها انجامید   

کودك و نوجوان از جمله اقداماتی بود که از عهد مشـروطه بـه بعـد در راسـتاي        

همانگونه که اشاره کردیم، بسـیاري از متـون         . ادبیات کودك و نوجوان انجام شد     

کهن فارسی به لحاظ معنا و مفهوم به شرط تغییر در ظاهر قابل استفاده کودکان 

یش ایرانی با درك این مطلب به بازنویسـی متـون           نویسندگان نو اند  . نیز هستند 

از آغـازگران ایـن کـار، شـیخ محمـد حسـن تهرانـی،               «  .کهن فارسی پرداختند  

  را در سال مهذّب مرزبان نامهوي . مشروطه خواه مبارز و نماینده مجلس اول بود     

قمري به نثر ساده بازنویسی     1329  را در سال    ومهذّب کلیله و دمنه    قمري1323

 ، محمد یوسـف مازنـدرانی ملّقـب بـه مفتـاح            این جریان ز ادامه دهندگان     ا .کرد
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اي اسـت ازداسـتانهاي     ایـن کتـاب گزیـده     .الملک با کتاب مثنوي الاطفال اسـت      

  .مثنوي همراه با تصویر

از دیگر اقدامات پیشگامان ادبیات کـودك در عصـر مشـروطه تصـویر سـازي            

با ترجمه کتاب هاي "ها ، احتمالا تصویر سازي به شیوه جدید و براي بچه . است

نخستین کتاب مصور را محمد یوسف مازندرانی . اروپایی به ایران وارد شده است 

کـه کتـاب هـاي مصـور        . ملقّب به مفتاح الملک با نام الفباي مصور منتشر کـرد          

یکی از کتاب هایی که دراین دوره بـراي        . تالیف و ترجمه وي را به دنبال داشت         

، ابطحـی (» .  اسـت "اخلاق مصـور  "جمه وتصحیح گردیده است کتاب  کودکان تر 

1388 ،586(  

در پایان لازم به ذکر اسـت کـه در کنـار آن دسـته از آثـار ادبـی مخصـوص                     

کودکان که توسط نواندیشان و پیشگامان در دوره قاجار خلق شـدند در سراسـر               

 داشت که به    این دوران نوع خاصی از ادبیات کودك هم در مکتب خانه ها وجود            

هـاي  با ورود صنعت چـاپ بـه ایـران کتـاب          . اي معروف است  ادبیات مکتب خانه  

چاپی به مکتب خانه هاي اطفال نیـز راه یافتنـد و باعـث تنـوع در کتـاب هـاي                     

ها شامل آثاري مثل حسین کرد شبستري، این کتاب. ها شدنددرسی مکتب خانه

شدند که معمولاً با زد و قاضی مینوش آفرین نامه، خاوران نامه، موش و گربه و د

رسیدند و در   قیمتی ارزان و کیفیتی نازل به ذست مخاطب کودك و نوجوان می           

  . کردندمکتب خانه ها کودکان از آنها روخوانی می

  

    گیرينتیجه

این نوع از ادبیات . اي بسیار کهن داردادبیات کودك و نوجوان در ایران سابقه    

 فولکلور که خاستگاه اصـلی ادبیـات کـودك در ایـران             علاوه بر ادبیات شفاهی و    
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مهمتـرین  . است، در ادبیات رسمی و مکتوب ایران نیز به وفـور دیـده مـی شـود     

ویژگی این ادبیات در هم آمیختگی با ادبیات بزرگسال و عدم استقلال است، لذا              

بینیم با آنچه کـه امـروزه بـه عنـوان     ادبیات کودکی که در سده هاي گذشته می   

  . بیات کودك می شناسیم بسیار فاصله دارداد

ي ایرانی دچـار    در عصر قاجار، به خصوص در نیمه دوم حکومت قاجار جامعه            

تاسـیس مدرسـه عـالی دارالفنـون،        . تحولات شگفت فرهنگـی و اجتمـاعی شـد        

هاي ایران و روسیه، رفـت      گسترش صنعت چاپ، گسترش روزنامه نویسی، جنگ      

هاي یکدیگر، شکل گیـري نهضـت ترجمـه و          ه سرزمین و آمد ایرانیان و غربیان ب     

نتیجه این تحول . چندین عامل دیگر موجب تحول فکري اندیشمندان ایرانی شد       

زبان ساده مصالح و ابزار     . ي اول تمایل به ساده نویسی در نظم و نثر بود          در وهله 

ن همچنین آشنایی با نظرات اندیشمندا. لازم براي خلق ادبیات کودك ایجاد کرد    

علوم تربیتی و فیلسوفان اروپایی متفکران قاجاري را متوجه اهمیت و لزوم تعلیم       

از همـین روي ایشـان در صـدد         . و تربیت علمی و نوین کودکان و نوجوانان کرد        

نخستین تلاش جدي در ایـن      . نوشتن کتابهایی کاملاً مخصوص کودکان برآمدند     

یم طالبوف تبریـزي صـورت      خصوص با نوشتن کتاب احمد به قلم میرزا عبدالرح        

توان نخستین نمونه مدرن ادبیات کودك و نوجوان در ایـران           احمد را می  . گرفت

دانست؛ هرچند که این کتاب هم با ادبیات کودك امـروزي ایـران بسـیار فاصـله           

  .دارد

انقلاب مشروطه زمینه . تحول اساسی دیگر در عهد قاجار انقلاب مشروطه بود   

با وقوع انقلاب مشروطه شعر از  دربارهـا بیـرون           . م کرد خلق شعر کودك را فراه    

اشعار ساده و   . آمد و در خدمت نهضت مشروطه به میان مردم کوچه و بازار رفت            

فکاهی امثال نسیم شمال و دهخدا اگرچه در اصل براي کودکـان سـروده نشـده             
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 را ي شعر کودكي مردم از جمله کودکان شدند و زمینهبودند، اما ورد زبان همه

  . پدید آوردند

ي دیگري که در عصر قاجار آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، بازنویسـی                پدیده  

با توجه به غناي ادبیات کلاسـیک فارسـی،   . آثار ادبی گذشته براي کودکان است  

تواند در خدمت ادبیات کودك در ایران منبع ارزشمندي را در اختیار دارد که می

  .  گیردادبیات کودك و نوجوان قرار

  

  کتابنامه

 . ، فرانکلین، تهراناز صبا تا نیما، 1357آرین پور، یحیی،  .1

معرفی کتاب اخلاق مصور همراه با مقدمه اي بر ادبیـات           « ،  1388ابطحی، طرفه،    .2

 . ، تهران4 شماره 1388، پیام بهارستان، سال کودکان تاریخ مشروطه

ــطفی،  .3 ــت، مص ــان ، 1369رحماندوس ــان و نوجوان ــات کودک ــوزش و ،ادبی  وزارت آم

 . پرورش، تهران

ادوار شـعر فارسـی از مشـروطیت تـا سـقوط            ،  1370شفیعی کدکنی، محمدرضـا،      .4

 .، نشر مرکز، تهرانسلطنت

، مطبعـه خورشـید،     کتـاب احمـد    قمـري،    1319طالبوف تبریزي، میرزا عبـدالرحیم،       .5

 .اسلامبول

، ایـران تـاریخ ادبیـات کودکـان در    ،  1390محمدي، محمدهادي و قـایینی، زهـره،         . 6

 .چیستا، تهران

 .، امیر کبیر، تهرانکلیات نظامی، 1366نظامی، جمال الدین ابومحمد الیاس،  .7

  

 



 

 

 " هـزار باغ کمال "

  " محمد اسماعیل روشن"تاملی به شعر فارسی 

بیچاند بی
 

 

"Thousand Gardens of Perfection" 

Tamali to Persian poem "Mohammad Esmaeil Roshan" 

Chand BiBi 

This article is about a great literary personality from 

Sind  of  the  Sub Continent of and his poetic qualities, till 

now  nobody  made any write up as he deserved. At  the   

time when the Britain were trying to corner  the Persian 

language and literature from  S.C  India . Muhammad   

Ismail Roshan By his beautiful  poetry  rose the flag of 

Persian literature and enriched it by his beautiful pearl like 

verses. In this article along with  the brief biography of 

Muhammad Ismail Roshan  its tried to discuss his style and 

school  of poetry.  

  

  چکیده

هـاي شعري یکی از بزرگان ادب فارسی ناحیه این مقاله درباره شخصیت، زندگینامه و ویژگی      

متاسفانه هـنوز درباره روشن کاري که . قاره به نام محمد اسماعیل روشن نوشته شده استسند شبه

هـاي دسیسهبا کردند هـا سعی می در زمانی که انگلیس.باید و شاید انجام صورت نگرفته است

مختلف زبان فارسی را در شبه قاره به انزوا بکشانند محمد اسماعیل روشن با ارایۀ ابیات 

دلنشینی لواي زبان و ادب فارسی را در این سرزمین به اهـتزاز در آورد و به سرمایه ادبی زبان 

هـمراه  طی این مقاله سعی بر آن شده است تا .بهـایی افزودشیرین فارسی گوهـرهـاي گران

                                                 
  .مربی دانشگاه سرگودها 
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با معرفی شخص اسماعیل روشن سبک و روش و محتواي شعر وي نیز مورد بررسی قرار 

  .گیرد

  

  شبه قاره، پارسی گویان سند، محمد اسماعیل روشن   :کلید واژه

  

  مقدمه

هـاي محلی به ن     محافل شعر و ادب شبه قاره هـمراه با زبان اردو و سایر زبا

بان و شاعران این دیار شاهـکارهـایی به زبان ادی زبان فارسی نیز مزین بوده،

هـاي بزرگان ایرانی رقابت هاي آنان با نوشتهاند و اغلب نوشتهفارسی خلق نموده

به زبان و ادب فارسی نموده و گاهـی   عظیمیساکنان شبه قاره خدمات .کندمی

وز  منطقه سند نیز که امر.اندخود نمودهامتیازات فریدي دراین زمینه ازآن 

 فرزندانی را در دامن خود پرورانده که در استکشور پاکستان در م هـایالتی م

 عطا تتوي، محسن .اند یادگار گذاشتهه فارسی آثاردلنشینی را ب و ادب شعر

  .  جمله این هنرمندانند و محمد اسماعیل روشن یکی از تتوي، سچل سرمست

 سند  دیده  به  جهـان محمد اسماعیل روشن، قهـرمان رزمگاه شعر، درسرزمین

به زبان   زبان مادري وي سندي بود، لیکن به عنوان یک سیاستمدار.گشود

عواطف درونی و   وي براي ابراز.نمودارتباط با مردم عامه، یعنی اردو تکلم می

اعتقادات قلبی و ایمانی خود نیز شیفته زبان فارسی بود، لذا این شاعر سه زبانه 

 هـاي وحدت، بیداري سیاسی، رفاه مردم  داراي پیامشعرهـاي دلنشین خود که

  .و میهـن پرستی بود را به  زبان فارسی می سرود

     محمد اسماعیل نه تنهـا یک شخصیت اجتماعی وسیاسی بود، بلکه یک 

 هـم در امور سیاسی کشور نقش مهـمی را .صوفی با صفا وعارف بینا دل نیز بود

  .فعال بوده است   و بهـبود عامه فردي بسیارداشته  وهـم در کارهـاي خیریه

  

  زندگینامه و آثار روشن    

 اردهـم قمري درهـاوایل قرن چ روشن روان ما در و شاعر روشن فکر     

ان هـصوفی مشرب دیده به ج و بیهـ مذةخانواد سند درحیدرآباد  کده تکرهـد

 .پرآوازه بود و توانا نیزشاعريسرهـندي حسین  وي مولانا محمد  پدر.گشود
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ارون هـخود حافظ یوسف وحافظ  جد را نزد مقدماتی خود روشن تحصیلات

  )215 :1974رضوي،  (.حافظ یوسف ، به انجام رسانید پسر دلگیر

 :درباره تاریخ تولد خود سروده است

  

" هـزار باغ کمال "به فکر فاترش آمد   چو جست روشن سال ولادتش الحال  

      

ي روشن نه فقط  شاعر .اددلی ذوق شعري ازخود نشان میسا خرداز وي      

  از.بود  سیاسی واجتماعی نیزي  مجاهـد طریقت و شدمربلکه ، زبان بود خوش

 براي احداث مسجد، ییان روستا جهادجمله خدمات اجتماعی وي شرکت در

ه م ب1926 کنگره عالم اسلامی درسال  در ت شرکتهـج حجاز مسافرت به

مولانا شوکت  و جوهـر مولانا محمدعلی مه سید سلیمان ندوي وی علاهـمراهـ

در  وي در این سفر اشعار دردناکی را درباره انهدام قبرستان  بقیع .استعلی 

  . سرودمدینه 

 در سیاسی آن بزرگوار شعور دال بر حزب مسلم لیگ شاخه سند نیزدر عضویت 

ه پارکر را نیز ب رت رستانهـا ریاست علماي شهـسالوي . روزگار خود است

  در قضاوت ت هـ جاعتبار روشن در میان مردم به حدي بود که  .ده داشتهـع

وي را حرف   گماشتند و قضاوت به میانجی گري می   روشن را    بین خوداختلافات 

 اي خودهـحضار را تحت تاثیر خطابه   توانایی بود که    او سخنران.پنداشتندمی آخر

  .قرار می داد

 . بودر از احترام خاصی برخوردا و متصوفه نیزدرمیان سالکان راه حقاو      

وقت آن درگاه  ۀخلیف ثانی رفت،الف مجدد ند به زیارت تربت هـقتی درسرو

 مچنین از هـ.صادق غلاف تربت وتبرکات مربوطه را تقدیم وي نمود محمد

ی اجمیر نیز عزت و احترام خاص ردچشتی  الدین درگاه حضرت خواجه معین

  .نصیب او گردید

اي سندي، پشتو، اردو ، عربی و مولتانی هـزبانه علاوه بر فارسی بروشن 

  پس از عمري تلاش و مبارزه روشن.سرودیعنی سراییکی نیز شعر می

سالگی در  52 م به سن1942 ژوین 30برابر    /هـ1361  جمادي الاخر 14  در

  .ر کراچی درگذشتهـش
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   آثار روشن

 بی شماري آثارفرزندش محمد اسحاق، محمد اسماعیل روشن بنا به گفته      

  :ا عبارتند ازهـدارد که بعضی از آن

 قسمت .م معروف است هـنام دیوان بوالعجب ه دیوان زبان فارسی اوکه ب  _

مراه با هـغزلیات   وصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمنعت پیامبراکرم  عمده آن حاوي است به حمد و 

م 1961/هـ ق1381 سال ن دیوان در ای. تواریخمادهقصاید، رباعیات، مخمسات و 

     نوشته ايپسرش محمد اسحاق روي آن مقدمهو میرپور سند به چاپ رسیده  در

  :نموده استدرج  مقدمه دررا نیز  ضمن مقدمه شعر دلنشینی از روشن.است

  

 خبر از حال من خدا می داشت    جرتهـآنچه بر من گذشت از 

جر تو نمی مرديهـروشن از  گر دوا می داشتجر هـمرض     

  )19، 1961روشن،(                                                                            

 ضخیم تر   که دیوان سندي روشنشایسته تذکر است .زبان سنديه   دیوان ب  _

  .زبان سندي می باشده بمناجات حاوي غزل هـا و  واوست  از دیوان بوالعجب 

 پند و موعظه درباره جمعه و عیدین شاملزبان سندي ه  ب اوظوم خطبات من  _

  .اهـمسلمان

  . فارسی ه زبان باو اي منظوم و منثور هـبها مجموعه خط شامل انشاي روشن  _

نیز را و دو شعر از خود روشن شده  الیمن نوشته ۀنفح نسیم چمن که به تتبع   _

  .بر دارددر 

ن فارسی که درمورد مسایل تصوف بحث زباه رنفیسه، نگارشی است بهـ جوا  _

 این کتاب تقریبا یک . استده تحقیق و بررسی ذکر کرکند وکرامات اولیا را بامی

  .هـفته قبل از رحلت روشن به اتمام رسید

  

  مضامین شعري روشن

. توان شاعري اجتماعی، سیاسی و مصلح دانست    به طور کلی روشن را می

ده هـکه در اطراف خود مشااي را رخلافی و کجیهـ ما  و مبارزشاعر خوش لسان

بسیاري   اگرچه  .داد نکوهـش قرار می مورد عجیبی در شعرخود ورهـکرد با تمی

در م ابیاتی هـبازاند،   دیوانش چاپ نکردهدر زمان او را  سیاسیايهـاز شعر
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ثلا  مشود؛کوفته می برسر کج روان زندگی مثل تازیانه شود کهدیوان او دیده می

اي هـده کرد برعلیه این عمل ناروا شعرهـوقتی خرابی قبرستان بقیع را مشا

ند رسید بسیاري ه هـزاده ویلزبهـم شا1931 سال در یا وقتی تندي سرود

 ي ابرازو از جمله سران کنگره و نهضت خلافت نسبت به ودنهـازسران سیاسی 

جمله کسانی بود که به  نیز از  روشن. افتادند نمودند وبدین جرم به زنداننفرت

  :سرودعلیه شاهزاده انگلیسی  زیر را ۀزندان رفت و در زندان حبسی

  

ست افسانه که ویلز زپی داد آمدهـ   ویلز   گناه  ی است در این وقتهـبی گنا  

  نوبت شداد آمد رفت نمرود کنون   ز قدیم   سرکش  ست به پندارمهـلرد نو 

  که داماد آمد  بیاراي حجله حبس      ش اینک وقت استیتیاي عروس ستم بر

  )42همان ، (

   :گویدکند و میمیاي فرنگیان صدا بلند هـدر غزلی دیگر نیز برعلیه ستم گرياو 

  

کمر بندي  پی آزار ما  ظالم  کی ه تا ب ...داري ضرر بر سرعشاق بی جرمان روا    

ره احوال مسلم گر به صدششدر فتدهـم سر  تسلیم   ز پی ا  د کرد پیشت هـنخوا  م هـ    

  )49 ، 48همان ، ( 

یز بخش بزرگی نبغیر از اشعار سیاسی و اجتماعی، مضامین دینی و مذهبی 

 و عقاید نخستین غزل دیوان روشن نشانگر. گیرنداز اشعار روشن را در بر می

ی را دور خود هـردم الطاف الاو در این غزل هـ.  اوستاحساسات مذهبی

 و بیندی میهـدریاي نورعجز خود را به الطاف الیان در منماید و ده میهـمشا

  : سرایدمی

  

نت اي رب العلیأبوالعجب ماندم ز اعلی ش ...ست ادنی قدرتت چون خلقت ارض و سماهـ    

ديهـ   راه  کند   گم   که را گمره نمایی     هر    حق  دایت ماند او بر راههـهرکه را بخشی   

  )1همان ، ( 

 عشق ازم به پیروي حضرت حق هـ و  استیهـم سپاسگزار الطاف الهـشاعر 

اش نشانگر خلوص قلبیهایی هستند که نعت بسیاري از  لذا  است،پیامبرش سرشار

   :دنباشمی
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....یا مصطفی مچوخاك افتم به خاك کوي توهـ  کی بود آندم که آیم سوي تو یا مصطفی  

 گر رسد گردي ز خاك کوي تو یا مصطفی   بود   آن  رهـ کحل الجوا  تر ازهـ ب  ر روشنهـب

  )2همان ، (

ر دوسراهـ ۀاي شه تخت علا واي خواج   ... تقا  درج رهـ گو اي مه برج هـدي وي  

  فدا سازم از فرط محبت دل نثار و جان   دارم که بر شمع رخت پروانه وار آرزو

  )5همان، (

  :داندیتر از تمام خلق مهـ را برتر و ب صلى الله عليه وسلم  اکرماو نبی

  

   نرسد به قدر حبیب حق چه نبی بود چه ملک بود

 نه مثیل او به زمین بود نه عدیل او به فلک بود

  )34همان ، ( 

نان خود را واجب هـم میهـنمایی اهـروشن پرداختن به تعلیمات دینی و ر

 در بعضی .ی مشغول بودهـرفا ايهـمواره به تدریس و کارهـدانست و شرعی می

 اي خود اعتراف و از در حقهـکند و از خطا با خداوند راز و نیاز میایشهـشعر

  :کندی میهـعذر خوا

  

...گذشت باد صفت توسن حیات عبث  دریغ رفت ز من عمر بی ثبات عبث  

  عبثة صلویکه رفت عمرم بی صوم و ب  روا بود که بگریم به حال زار خود

ی بستم دلهـعمل به امر نکردم به ن یر شدم من به این صفات عبثفغان که پ    

  )29همان ، (

  

  سبک شعري روشن

روشن غزلیات خود را به اقتفاي شاعران پیشین ایدان زمین سروده است و در 

قاره تا حد زیادي از پس این گوي یکصد سال اخیر شبهمیان شاعران پارسی

کهن و بسیاري از ابیات او در استقبال از شاعران . تقلید به خوبی بر آمده است

  :معروف سروده شده اند؛ مثلاً در استقبال از غزل مشهور حافظ
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آیدمژده اي دل که مسیحا نفسی می  که ز انفاس خوشش بوي کسی می آید  

  :سروده استروشن 

  

آیدمی مژده اي دل که نگارت ز سفر  ...آیدسویت از راه کرم بار دگر می    

رچند که درخواب رودهـبخت بیدارم  آیددر میه ب  غمدیده ة دیدخواب از    

  )219: 1974:رضوي (  

  غزل معروف امیر خسرواز در پیروي 

  

  ی آمدهـی که سوار خواهـدل و جان فداي را    ی آمدهـخبرم رسیده امشب که نگار خوا

  :نیز روشن سروده است

ی آمداهـپی دید حال زارم چو نگار خو ی آمدهـیقین که از ترحم به کنار خواه ب    

  )43ان ، هم( 

  :ه است سرود صلى الله عليه وسلمجامی ضمن نعت پیامبر 

  

 گه به مکه منزل و گه در مدینه جا کنم  کی بود یا رب که رو در یثرب و بطحا کنم

  :گویدمی جامی  از در پیروينیز روشن 

  

  تعظیم سوي تو چو نقش پا کنمةسجد  کی بود آن دم که در بزم وصالت جا کنم

هاي کهن براي  و تکراري، روشن از زبان و قالباز آنجا که به جز اشعار تقلیدي

توان با از این نظر او را می. بیان موضوعات جدید و سیاسی نیز استفاده کرده است

  . شاعران دوره مشروطه ایران مقایسه کرد

 را به ت و استعارات دلنشینیهـادر غزل مانند شاعران کلاسیک ایران تشبیاو 

براي . ه از مهمترین ابزارهاي تصویر سازي او هستندبرد و تشبیه و استعارکار می

  : نمونه اشعار زیر ذکر می شوند

  

  تسبیح عنانش دگران راۀچون دان  از دوري روشن چه کنی شکوه که دادي

  )6همان ،( 
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دست غیرمی دارد عنان اختیارم راه ب  برنگ دانه تسبیح دور آسمان دون  

  )6همان ، (

مژگانیدان خویشتن هـپی نماز ش   مدام بسته به محراب ابروانت صف  

  )73همان ، ( 

ما  ۀآشیان منور خاشاك  شود    اگر چو ماه درآید به آستانه ما  

ینهیشویم محو تماشاي اوچو آ    قدم به خانه ما چوبی نقاب گذارد  

  )8همان ، (

 شاید که باز دانه خال تو دیده است  مرغ دلم به سوي تو اي مه پریده است

  )17همان ، (

ا می داشتهـنقد جانم اگر ب    می خریدم متاع وصل تو یار  

  )18همان ، (

شاده زلفش از آن سر به آتشین رویهـن  که سجده می کند این کفر پیشه نار پرست  

  )20همان ، ( 

 بیا بگوش رسان دلبر نکوي ترا   روشنۀر فکر سفتتار لفظ ده ب

  )9همان ، (

یدهعرق یک قطره از رویش چک    تو گویی کز مه افتاده ستاره  

  )98همان ، (

  دلم ز دیده تو گر فسونگري آموخت  عجب مدار که سازم مسخرت اي شوخ

  )19همان ، (

او با تکرار لفظی شعر خود را . تکرار یکی دیگر از ویژگی هاي شعر اوست

  .نماید می  دار نگین وموسیقی هـآ

  

مرمگذراي حاصل عمر از من بی چاره چو ع  چونکه از عمر کنون یک دو زمانم باقی است  

  )24همان ، (

ر فارسی اشع ضمن ا در آن است که وي روشنهاي جالب شعراز دیگر ویژگی

وي  لطافت شعري به کار می برد بدون آنکه خود کلمات فرنگی را به زیبایی 

  . لطمه بخورد
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آمد داماد  ه ک بیاراي     حبس حجله      اینک وقت است�براي عروس ستم   

 حبس سیلی است که آن برسربنیاد آمد    ولی ست هـقوي   ����گرچه بنیاد 

  )42همان ، (

وي در . نظر خود روشن درباره شعرش همراه با تفاخر و اعتماد به نفس است

  : گوید اشعار خود میةداوري دربار

م که در مقابله شاعران سندهـخوا راروشن برون نمایم طفلی شبانه     

  )11همان ، (

 نمانده است بعالم چو شعر دان افسوس  سزد که روشن تحسین شعر خود بکند

 )56همان ، (

 که نیست شاعري مثل تو در زمانه ما  بخوان به مجلس احباب این غزل روشن

   )8همان ، (

 که تاثیر دم عیسی عمران در سخن دارم  ز شعرم مرده دل گر زندگی یابد عجب نیست

  )86، همان (

  به بیدل روشنا آخر رسیدن آرزو دارم    اهـا به این معنی طرازي هـبه این نازك خیالی 

  )82همان ، (

 به من تحسین کند حافظ به شیراز  به شعر دلکش و مضمون رنگین

  )401 -  398 : 1990ور الدین احمد ، هـ ظ ( 

  

    گیرينتیجه

قلابی منطقه سند در محمد اسماعیل روشن از شاعران بزرگ و مصلح و ان

وي همچون . نیمه نخست قرن بیستم است که تا کنون کمتر شناخته شده است

علامه اقبال در روزگاري که زبان فارسی در شبه قاره رو به خاموشی می رفت، با 

سرودن اشعار خود به زبان فارسی سعی در زنده نگه داشتن این زبان کرد و از 

  .  با مردم خود و بیداري آنها استفاده کردفارسی براي ارتباط برقرار کردن

توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اشعار سیاسی و مضامین شعري روشن را می

 و تازدها میاجتماعی او که در آن به ظلم و ستم حاکمان بریتانیایی و دیگر ناراستی

 .پردازداشعار دینی او که در آن به بیان عواطف و احساسات دینی و مذهبیش می

مندي و شیفتگی نسبت به حضرت مشخصه اصلی این دسته اشعار دینی علاقه
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 است به گونه اي که نعت و منقبت حضرت رسول بخش بزرگی از  صلى الله عليه وسلممصطفی 

  .بهترین اشعار او را شامل می شود

کند از ادبیات و از نظر سبک بیان روشن شاعري مقلد است که گاه سعی می

از این نظر روشن را . د و روزمره استفاده کندزبان کلاسیک براي بیان مفاهیم جدی

ترین و تشبیه و استعاره مهم. توان با شاعران دوره مشروطه ایران مقایسه کردمی

شوند اي که در اشعار او دیده مینکته تازه. پرکاربردترین ابزار هنري اشعار او هستند

  . استفاده از واژگان انگلیسی در ضمن اشعار فارسی است

   

   

  کتابنامه 

انتشارات سازمان چاپ و، )شبه قاره ( دانشنامه ادب فارسیخ، 1375انوشه، حسن،   -1

   .وزارت ارشاد و فرهـنگ اسلامی 

 مرکز تحقیقات ، 1 ج فارسی گویان پاکستان ،م، 1974، ) دکتر (رضوي ، سبط حسن  -2

  .اسلام آباد فارسی ایران و پاکستان

   .  دانشگاه ملی زبانهاي نوین اسلام آباده ادب پاك،گنجینم، 2000 ،  ظفرمحمد،سرفراز   -3

 اداره تحقیقات  ، فارسی ادبنپاکستان میم، ١٩٩٠،  ) دکتر (ظهورالدین احمد،    -  4

  . پنجاب، لاهورهدانشگا پاکستان،

، )دکتر(طفی، غلام مصخان،تصحیح  ب ،دیوان روشنم، 1961محمد اسماعیل روشن،   -5

  . میرپور خاص سند

 بتصحیح ،تکمله مقالات الشعرام، 1958 ،مخدوم محمد ابراهـیم خلیل تتويتوي، ت   - 6

  . کراچید،سندي ادبی بور پیر سید حسام الدین ،راشدي،

    سدارنگانی، هـرومل، پارسی گویان هـند و سند، انتشارات بنیاد فرهـنگ ایران، تهـران -7

   

    

   

   



 

 

  
  پارسی گویان چترال

  

                                                                           

  دکتر صغرا بتول     

  
Parsie Chitral Guyana 

Sughra Batool 

Chitral is a valley located between the high mountain 
ranges of the Pameer and Hindukush, towards the North-
West of South Asia. In 500 BC the Persian emperors like 
Goshtasb extended the state's sovereignty up to the Great-
walls of China. Meanwhile, the people of Chitral embraced 
the Iranian Culture, Civilization and the religion whole 
heartedly and dedicatedly. That’s why the habitants of that 
areas not only give a graceful importance to Fire but the 
festivities of Shab e Yalda (21st Dec night) and Jashn e 
Nouroz (21st Mar) are celebrated with great passion and 
enthusiasm. These festivities have remarkable significance 
in the Iranian culture and civilization even in the current 
era.  

On the other hand, there are proven evidences that the 
emperors of both Chitral and Iran had great sentiments for 
each other and they have been exchanging compassions 
and complements with each other on the occasions either 
of happiness or grief.  

In 1907-1908, the Iranian people protested against the 
emperor Muhammad Ali Shah and in favor of forming a 

                                                 
  . راولپندي-مربی دانشکده بانوان  
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legitimate government of in various cities of the state. In 
that serious scenario of political crises, the Chitralian rulers 
Miza Muhammad Ghufran and Muaazam Khan Azam 
expressed their sympathy through literarily poetic 
narratives. As for as the language is concern the 
researchers have a consensus upon this opinion that the 
native language of Chitral "Khuwar" contains 35 percent of 
Persian words. Furthermore, in other forms of literature, 
many renowned intellectuals and great poets of Persian 
language are remained a valued part of Chitral's history of 
literature. 

Persian language has been remained into practice as the 
official language in Chitral for many years this relation 
between Chitral and Persian Language was extinguished in 
1969, when Chirtal declared as an integral part of Islamic 
Republic of Pakistan and then Urdu replaced Persian and 
became the official language, ultimately, Urdu has started 
to be taught in schools and education institutions . 

 

  چکیده

روابط ایـران و    . است پاکستان غربی شمال در هندوکش و پامیر کوهاي بین شهري چترال

گردد و این منطقه از دیرباز تحت تأثیر زبـان و فرهنـگ   منطقۀ چترال به پیش از اسلام باز می      

و  فرهنـگ  هاي اطراف آن متـاثر از        کوهیایه و چترال از این روي زبان مردم    . ایرانی بوده است  

 زبان  از  آن هايواژه درصد از 35 داردکه نام “کهوار ”چترال فعلی محلی زبان .است ایرانی زبان

. بـود  چتـرال  آمـوزش  و اداري و رسـمی  زبـان  فارسی زمانی زبان . اندعاریه گرفته شده   فارسی

 اعـلام  چتـرال  ریاست 1969 سال در که گسست هم از هنگامی   فارسی زبان پیوند چترال با    

 فارسـی  جاي زبان انگلیسی دولتی زبان   ادارات از این تاریخ به بعد در     . نمود ستانپاک به الحاق

 محـروم  فارسی زبان حلاوت از مطقه این و گرفت مدارس در را آموزش زبان جاي اردو و زبان   

   .گشت
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 همچون توانمندي شاعران. گوي توانمندي را پرورش داده است     این منطقه شاعران فارسی   

 مظفـر،  خـان  مظفـر  وزیـر  محـوي،  شـاه  تجمل شهزاده سیر، محمد میرزا غریب، شکور محمد

  .از پارسی سرایان مشهور چترالند غفران محمد میرزا و اعظم خان معظم

  
    چترال، زبان و ادب فارسی ، پارسی گویان پاکستان :کلید واژه

  
   مقدمه

هاي پامیر و هندوکش در آسیاي اي واقع دربین دامنۀ کوهچترال منطقه

 478 کیلومتر مربع وسعت و      1450چترال  . نوبی و شمال غربی پاکستان است     ج

 .متر می باشد1360متر تا 1311هزار نفر جمعیت دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 

  )11 ، 2016اسرار الدین ، (

هاي هنـدو اروپـایی   نام دارد که از شاخه زبان     “ کهوار”زبان محلی این منطقه     

. انـد هاي این زبان از فارسی اخذ شده در صد واژه35. ) 41فیضی، بی تا، ( است 

هاي فارسی هستند که با تغییـرات کمـی         هاي کهوار در اصل واژه    بسیاري از واژه  

ها، حضور زبان و فرهنگ ایرانی در چترال بـه  طبق افسانه.  اندوارد این زبان شده 

 500هـا    افسـانه  بنا بر ایـن   . گردددوران گشتاسب، پادشاه اساطیري ایران باز می      

سال قبل از میلاد مسیح با گسترش قلمرو دارا گشتاسب چتـرال جـزء قلمـرو او           

از این کـه    بعد": نویسدقاي دکتر  عنایت االله فیضی  می       آ. ) 25،  1921غفرانی،(.شد

در آن زمان کاملا حکومت اهل      . در چترال نخستین بار مسکن انسان قرار گرفت       

 جشـن  ": نویسد وي در ادامه می)115ی، بی تـا،   فیض( "فارس در چترال حاکم بود    

همـان،  ( "باشـد نوروز در چترال  یادگار  دوره حکومت ایران قدیم  در چترال می             

به غیر از برگزاري پر شکوه مراسم جشن نوروز، جشن شب یلدا و احترام به  . )13

ارسی عامل دوم رونق زبان ف. آتش در چترال نیز از  یادگارهاي این دوران هستند

ساکنین مناطق سنگلاخ .   در طول تاریخ در چترال موقعیت جغرافیایی آن است      

و صعب العبور شمال غرب و آسیاي میانه که در جنـوب آن کوهـاي هنـدوراج و        

هندوکش قرار دارند براي سفر به هند، حجاز، ایران و عراق از شهر چتـرال رد                

رت یـک گـذرگاه بازرگـانی        به این ترتیب چترال در طول تاریخ به صو         .شدندمی

مجمـوع  . زبان رابطۀ این بازرگانان و مسافران زبان فارسی بود        . بزرگ درآمده بود  
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این عوامل فارسی را به صورت زبان رسمی منطقه چترال در آورد و باعث شد که 

رونـق فارسـی و     . گوي توانمندي در دیـار چتـرال پـرورش یابنـد          شاعران فارسی 

ی و همدلی مردم چترال با ایران را نیـز بـه ارمغـان       گویی در چترال دوست   فارسی

 ادبی و وفرهنگی به اشتراکات زبانی  فقط ایران با چترال بنا براین پیوستگی  . آورد

 مفـاخرات  و مشـکلات  و والـم  درد و حاکمـان چتـرال     مردم بلکه نبوده، منحصر

 1908- 1907سال در کهزمانی  براي مثال . کردندمی نیز احساس  را ایرانیان

 در شـاه  علـی  محمـد  حکومـت  برعلیه  قانونی دولت تحقق براي ایران مردم

 معظم و فارغ غفران محمد میرزا زدند، تظاهرات به دست ایران مختلف هايشهر

 ایـران  اوضـاع  از اشعاري سرودن با از بزرگان و فارسی گویان چترال        اعظم، خان

   .کردند همبستگی ابراز مردم وبا کردند نگرانی ابراز
  

  پیشینه تحقیق

تاکنون تحقیق مستقلی براي معرفی شاعران فارسـی گـوي چتـرال            
  . صورت نگرفته است

  
  پارسی گویان چترال 

 هـاي حکومـت  و شـاهان  هـاي دسـتگاه  و دیوانی همانگونه که گفته شد زبان    

 و همـه    اسـت  بـوده  فارسی کاملا  تاریخ طول در تعلیم و تربیت چترال    و محلی

 شـده می نگاشته فارسی زبان به خارجی سفراي و فرماندهانپادشاهان،   مکاتبات

 تنـاور  درخـت  و بـرگ   گل چترال مردم ادب و طبیعی است که شعر    پس  .است

پس از آنکه فارسی زبان رسـمی و ادبـی هندوسـتان            .  فارسی باشد  وادبیات زبان

شد تشنگان علم و معرفت منطقه چترال از سمرقند و بخـارا گرفتـه تـا بمبـئ و             

 از محضر علماي و فضلاء و اسـاتید بـزرگ زبـان فارسـی و عربـی مسـتفید                 لکنو

اي چـون   گـوي برجسـته   این باعث شد که شاعران و نویسـندگان پارسـی         . شدند

قابـل توجـه اسـت کـه        . محمد غفران و میرزا محمد سیر در چترال ظهور کننـد          

، متاسفانه شاعران قادرالکلامی همچون میرزا شـوکت، میـرزا نکهـت، لعـل جبـه              

هاي داخلی از   جبین، زمانی و آثار علوم عقلی و نقلی محمد صفا در نتیجه جنگ            
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اینک بـه   .  اند وگرنه میراث فارسی چترال غنی تر از وضع کنونی بود          بین رفتنده 

  . پردازیمترین فارسی گویان چترال میمعرفی چند نفر از برجسته

  

 محمد شکور غریب

ابتدایی براي ادامه تحصیل عازم محمد شکور غریب بعد از پایان آموزش 

بعد از درگذشت . افغانستان شد و در زبان فارسی و عربی به درجه کمال رسید 

  .پدرش در منصب مشاور والی چترال قرار گرفت

 از منصب والی    " شاه سنگین علی ثانی    " میلادي پس از آنکه      1710در سال   

عازم هندوسـتان   "ل   شاه عالم او   "چترال عزل شد، براي جلب حمایت و کمک از        

در مورد شـعرگویی محمـد      .  نیزهمراه وي بود   "محمد غریب   "در این زمان    . شد

محمد شکور اتالیق در عهد سنگین علـی        ”نویسد   می "میزا محمد غفران    "غریب

شاه فاضل و شاه افضل بهریاب فضائل و کمالات بـود و در شـعر رتبـه داشـت و                    

سلوك و تعیین  غزلیاتش دلگشا      مثنویاتش مشحون رموز    . کردغریب تخلص می  

 در یـک مقطـع غـزل        "میرزا محمد سـیر   "و همچنین شاعرانی چون     ... و رنگین 

  . سخن گفته است"غریب"دیوان خود از نکته دانی 

  

 پیش این تیره دلان شوخی گفتار عبث  اي سیر نیست به عهدتو زمانی و غریب

  )526، 1395قزلباش، (                

یب به صورت نسخ خطی موجـود اسـت، لـیکن           مجموع شعر محمد شکور غر    

  از   اينمونـه . بعد از گذشت بیش از سه قرن هنوز هم از طبع محروم مانده است             

  :غزل او

  

جا کردم بر سینه پري مهر آن که روزي همان کردم مبتلا غم محنت رابه دردِ جان و دل    

بود است غم درد محبت مهر حاصل به عالم واکردم وهاند دلداري بروي زنادانی    

هیچ محبت اهل پیشه غم جز است بود نمی آشناکردم محبت با را  خود که ندانستم    

عشقش غم به صحراي گردیدم تشنه لب چنان کردم کربلا یاد از خویش به حال نالیدم که    

را فانی دنیاي این زره وفایک باشد نمی کردم چرا جو را جفا چرخ این مهر جا به دل    
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به سودایش آخر شدم ماوا منزل از غریب گداکردم را جان و دادم عمرازکف متاع    

  )527 ، 1395قزلباش ، ( 

  میرزا محمد سیر 

 در 1766وي در سال . اسم، محمد سیر، میرزا خطاب و سیر تخلصش بود

گلچینی از اشعار وي توسط غلام . منزل دوست محمد لال چشم به جهان گشود

دیوان غزلیاتش را نیز . چاپ رسید“ سلام آبادلوك ورثه ا” در 1984عمر در سال 

آقاي مولا نگاه نگاه با ترجمه اردو در فرهنگستان زبان اردوي اسلام آباد در سال 

محمد سیر آموزش پایه را در منزل خود فرا گرفت و .  چاپ نموده است2006

 در این. در شعر از ناصر علی هندي تتبع کرد. براي ادامه تحصیل عازم بغداد شد

  :گویدزمینه وي می

  

 جاي بودن نیست در خارا شرار   جسته را  عزم سر هندي علی دارم ز کوهستان سیر

  )527 ، 1304قزلباش، ( 

اي همچون چترال میرزا محمد سیر  شاعر تواناي زبـان           در منطقه دور افتاده   

آقاي میرزا محمد غفران نویسندة معروف  تاریخ چترال دربـاره وي            . فارسی است 

محمد سیر بلبل شاخسار سخنوري اسـت، عنـدلیب گلـزار فصـاحت             ” :نویسدمی

گستري، و خیالاتش در استعارات و تشبیهات نو ایجاد بـس بلنـد اسـت جـودت                 

کلامش پایۀ سه نثر ظهوري دارد، اما پایه شناسان باید به دیـده تأمـل بنگـرد و                  

 هجري نوشته   1227دیوان او سرمۀ دیده معنی شناسان تواند شد و دیوان را در             

  )528 ، 1355قزلباش ("است

او در ابتـداي    . محمد سیر به تتبع حافظ و صائب و فردوسی شعر می سـرود            

  :دیوان خود در تتبع از دیوان حافظ چنین مطلعی را سروده است

  

 الا ایایهاالساقی ادرکاسا و ناولها  سیر امشب شراب از حافظ شیراز می خواهد

  )528همان ، ( 

  :کندلی صائب اصفهانی را چنین ذکر میدر  مقطع غز

 تو نیز همدم آن بلبل صفاهان باش  سیر به گلشن شیراز می رود صائب
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یـد      گوآقاي فدا علی ایثار، از شاعران زبان فارسی معاصر درباره محمـد سـیر مـی               

آقاي مولانا محمد سیر به سبک شاهنامه فردوسی، شاهنامه چترال را بـه نظـم      ” 

 اگر به ایشان فردوسی چترال بخواند بـی محـل نخواهـد بـود کـه             در آورده است  

عجم زنده کردم بدین    ”چترال را منظوم و به قول فردوسی        “ مهتر سنگین ”تاریخ  

مولانـا محمـد سـیر در ایـن      . چترال را براي همیشـه زنـده کـرده اسـت          “ پارسی

نین شاهنامه حمله مهتر سنگین علی ثانی را پس از بازگشت از هند به چترال چ              

  : بیان نموده است

  

جایگاه دران جنگی گشت به پا ماه و خورشید رخسار تیره شده که    

آمدند جوش به سواتی یلان آمدند پر ز جوش دهی و غیم به    

زور نمودند نشینان قلعه به چوکور بر ایشان قلعه گردید که    

آمیختند در باهم ناچار به برانگختیند قیامت نشان    

دلیر   انجو پیکر شیر شه شیر مانند به صف هر به فتادي    

عنان را فرس گشادي سو هر چو دشمنان صف هرجا پاره شدي    

شکست آمد در دشمنانش دل نبرد دشت چون خون پر بگردید    

باز بگردید بروي فتح در فراز گردن مستوج به درآمد    

  

 کـرده  منظـوم  چنـین  به کافرسـتان   را خیراالله مهتر حمله واقعه طور همین

  :است

  

تنگ کوه آن اندر تفنگ صداي پلنگ و شیر به لرزش آورد در    

افغانیان سرناي بغرید اندر میان شد شورش بر نقاره به    

افغانیان مردان شیر همان میان محکم بسته غضب و قهر به    

تیز تیغ کف به و به دوش تفنگی ستیز پر و دل پر دغا وقت به    

نر شیر بود یک هر که گویی تو تر چالاك و چست کمان و تیغ به    

کوه به لرزش اُفتاد در غرش ز ستوه شد فلک گوش رعد بس ز    

پدید بیامد ظلمت دود بس ز دید نه حیرت را ز دیگري یکی    

  )49، 1971فیاضی، ( 



                                                                                                              
        156                                                                                                          133-132دانش    

 

  

  

 شهزاده تجمل شاه محوي 

گوي چترال، فرزند شاه ثانی شهزاده تجمل شاه محوي، از شاعران فارسی

تجمل شاه در .  میلادي است1850 تا 1790دوره زندگی او از . ترال بودوالی چ

وي نزد کمال شاه وملا عباس که از پنجاب به چترال . شاعري بلند آوازه شد

  .آمده بودند زانوي تلمذ زد

تجمل شاه بعد از تکمیل علـوم       ” : گویددکتر عنایت االله فیضی درباره وي می      

ه دست حضرت حسام الدین قوقندي بیعیـت        ظاهري متوجه علوم باطنی شد و ب      

لیکن این علوم مانع تخت خـواهی واقـع         . کرد و متسغرق کسب علوم باطنی شد      

نشد و همانند دارا شکوه براي تصاحب وراثت پدر با برادر خود شاه افضل سه بار                

هاي خونین بر پـا داشـت، لـیکن در ادب از حـافظ شـیرازي، مولـوي و از                    جنگ

موده است و لذا فلسفه وحـدت الوجـود در اشـعار او بیشـتر               منصور حلاج تتبع ن   

رسد که وي در مورد وحدت الوجود مقلد منصور         شود چنین به نظر می    دیده می 

   )2فیضی ، بی تا ، (".حلاج بوده است

  

 یگانگت می بزم گاه وحدت ما  چکیده جگر داغدار منصورم

  )2همان ،ص ( 

  : در یک غزل دیگر چنین گفته است

  

 به گو ش من لب منصور گفتگو دارد   بلبل گلزار وحدتم محويصفیر

   )2همان ، ( 

  :هاي محوياي از  غزلنمونه

کار راشکار بتان چشم نگاه شد تا زار زار لاله جفا زداغ ام سینه شد    

جام لجام مینا درکف بازداد چون مار خمار صراحی ذوق  شددرگلوي    

رام درخرام نشدزجفا به من خویشن یار دارد عیار چه که نشد کس علومم    

راغ فراغ جهنم قعر اوست در وصل نار چنار بید و سایۀ حجراوست در    

لال در ملال جورفلک ز شدم محوي بار ازغبار کوه چو هزار صد سینه بر    

  )532 ، 1395قزلباش ، (       
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  مظفر خان ظفر 

شاه امان الملک والی وزیر مظفرخان ظفر فرزند منفعت خان وزیر دوره ابتدایی 

 داشت ايمظفر خان از ابتداء ذهن خارق العاده.  بود1868 تا 1795چترال در دوره 

کرد انشاء پردازي و سخن سرایی از اجداد به ارث به او رسیده و سخن سرایی می

بود، دیوان دست نوشت خود وي هنوز در دست داریم ولی تاکنون انتشار نیافته 

  .است

صبح و شام کم از کم یک صد « :نویسدباره خانوادة مظفر خان میمیرزا غفران در

خوردند، از یک سو اسپان کس مهمانان از شریف و وضیع در جایش نان می

استاده بودند و سوي دیگر مرغان شکاري از باز و چره و ) صف(خوش قطار 

بودند و در یک جا قطار شگان شکاري بود در شاهین وغیره آن در شور می

  )533 ، 1395قزلباش(. »رها بسته به زینت تمام آراسته زنجی

  : اي مشهور به قرار زیر داردوي ساقی نامه

  

ارغوانی شراب ساقی بیا را جوانی ضعیفی پیري دهد    

بهاري فصل درین ساقی بیا گلستانی به سوي پروازم که    

مستم تو زمیناي ساقی بیا جهانی بر ندارم پروایی که    

تو دولت نز یم ساقی بیا دلستانی محافل در ببینم    

کن رهبري مارا تو ساقی بیا رسانی دلبر مجلس امشب که    

خویش گلگونۀ می ساقی بیا توانی می چندان ریز بکامم    

  )523همان، ( 

  معظم خان اعظم

میرزا محمد . زیست می1913 تا 1850وي فرزند وزیر مظفر خان بوده و از 

معظم خان «. دهدرا چنین مورد ستایش قرار میغفران همعصر او بوده و وي 

طبع بلندش . اعظم بلبل گلزار فصاحت و عندلیب شاخسار نزاکت و ملاحت بود

رساي عجیبی داشت و ذهن آسمان پیوندش صفاي غریب غزلیاتش به طرز 

حضرت سعدي قریب الفهم و ساده ادا و منثویاتش به لهجۀ فردوسی چرجوش و 

ن قصاید انوري و مخمسات و مسدساتش به نغمۀ خوجه قصایدش در میزا. دلگشا

اشعار معظم خان اعظم به  . )534همان ، ( » .... حافظ در کمال فصاحت گستري 
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لحاظ رعایت قوانین شعر و سخن از صحیح ترین و سالم ترین اشعار چترال است 

  :از اشعار اوست. و خالی از سوز و حلاوت نیست

  

است شده درخشان ماه تو رخ سنبل زلف است شده بدخشان لعل سرو لبت قامتت    

چمن سیر هوس شد تو را که اول روز است شده خندان تو بهر از گل است  دیرگاهی    

اند تو ناز بارکش جهان یان خوبرو است شده خوبان همه از فزون تو حسن زانکه    

طبیب بیهوده محنت کشی چند من بهر است شده درمان چارة از من مندي درد    

کنم    چه یا خدا ، گفت بدهم کامت دوش است شده پشیمان رحم بی کافر باز آن    

شما شمشیر چو ابروي و زد خون جگرم است شده مژگان خنجر از آن زخم ام سینه    

گردیم  می  حرمت  به گرد پروانه همچو است شده شبستان شمع چون تو  روي تو پر    

جهان شاه نظر به اعظم نیست عجبی است شده سلیمان نزد در مرتبه را رمو    

  )534همان ، ( 

  میرزا محمد غفران

 هـاي بعد از فراگیـري آمـوزش  .   میلادي در چترال متولد شد      1856وي در سال    

در فن سخنوري و ادب و  نویسندگی چنـان نـام پیـدا    . ابتدایی راهی پیشاور شد   

ی هند از او تعریف و کرد که امیر عبدالرحمان خان، امیر کابل درنزد والی انگلیس         

بعد از آن امان الملک وي را به چترال فراخواند و منشی خـود قـرار           . تجمید کرد 

صاحبزاده سـر  . وي در تاریخ، ادبیات فارسی و علم التفیسر ید طولاي داشت     . داد

عبدالقیوم خان موسس اسلامیه کالج پیشاور در یک نامه در مورد قدرت و مقـام              

ود شما در آن ریاست از مغتنمات است خدا شما را به            وج”: نویسدعلمی  وي می   

  “.خاطر مخلوق خود تا دیر با عزت بدارد

آثار فارسـی وي مشـتمل بـر شـروحات و حواشـی متعـدد، نامـه هـا و                    

دو کتاب در مـورد     . اي است وصایایش براي ادبیات فارسی چترال میراث گرانمایه      

آن دو بـه زبـان اردو ترجمـه         یکـی از    . تاریخ چترال به زبان فارسی نگاشته است      

 بعد از چاپ در دهلی مورد خشـم         1920دیگري در سال    .شده و چاپ شده است    

از او آثار منتشر نشده متعددي به زبان       . پادشاه قرار گرفت و به آتش انداخته شد       

غزل نخست دیوان او به قرار زیر       . فارسی به صورت نسخه خطی باقی مانده است       

  :است
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ما را دل هاي گره ده گشایش خدواندا ما را منزل و بنمامقام به اوج معرفت    

می خیزد سو شور ز هر غولان از که وادي درین ما را محمل سلامت بیرون بکش صحرا ازین    

خطردارد صد موجش که پر وحشت دریاي درین ما را ساحل زمین بنما خوش گاه سلامت    

کش مسافر شد سرابی فانی عالم متاع ما را مشکل کن سبک رماف رحمتی زلال    

پیشه جفا چشمی سیه روي مه مست نگار ما را دل و جان و تن عشوه از برد یغما به    

زارم دل مرغ شده مژگانش تیر شکار ما را قاتل نباشد پروا من زار به حال    

او خیال سوداي به فارغ شدم ز دوعالم ما را بسمل خون تو رنگین بردرش بیابی    

  )540 ، 1305قزلباش (      

  

  نتیجه گیري

چترال به لحاظ فرهنگی و ادبی از دیرباز در پیوندي تنگاتنگ با ایـران بـوده                

پیوند تاریخی و فرهنگی ایران و چترال منجر به قرابت زبانی این دو شـده               . است

شود اي که هم در زبان چترالیان واژه هاي فارسی بسیاري دیده میاست، به گونه

مکتوبـات فارسـی    . اث مکتوب چترال به زبان فارسی است      و هم بخش اعظم میر    

بخش بزرگی از اشعار، تاریخ و اسناد و نامه هاي رسمی و غیر رسـمی چتـرال را                  

 چـاپ  و ترجمـه  اردو به فارسی از ادبی آثار برخی مجموع این از. گیرنددر بر می  

  .است شده منتشره و چاپ هنوز آن از بخشی و شده

 محمد سیر، تجمل شاه محوي، مظفـر خـان ظفـر،     محمد شکور غریب، میرزا   

معظم خان اعظم و میرزا محمد غفـران از نـامبردارترین فارسـی گویـان چتـرال              

سبک شاعري این شاعران معمولا یا به سبک هندي است و یا به سـبک          . هستند

گویـان غیـر ایرانـی    شان تقریبا ساده و نسبت به بسیاري از فارسی       زبان. خراسانی

میرزا محمد غفران به لحاظ کیفـی و کمـی سـرآمد پارسـی گویـان                . سالم است 

   .چترال است
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